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 قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
 مقاله هایی که برای درج در مجله می فرستید، باید با اهداف و رویکردهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشند و قبلًا در جای دیگری چاپ نشده باشند. 
 مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشند و متن اصلی نیز همراه آن ها باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید. 
 حجم مطالب ارسالی حداکثر ۱000کلمه باشد.  نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود. 
 محل قراردادن جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  شمارة تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده حتماً نوشته شود.  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص 

مقاله های رسیده مختار است.  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر مسئولان مجله نیست.
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 دانش آموزان از طریق شنیدن، دیدن و ... یاد می گیرند، ولی این 
یادگیری مؤثر و پایدار نیست. اگر در فرایند تدریس )در فضای واقعی یا 
مجازی( صرفاً از طریق توضیح دادن، زمینة یادگیری را فراهم می آوریم، 
نباید انتظار یادگیری مؤثر را داشته باشیم، چون دانش آموزان از طریق 
عمل و تفکر بر عمل یاد می گیرند؛ لذا تدریس باید منجر به یادگیری 

شود از طریق فرصت های زیر:
 تمرکز و دقت در مشاهدات؛

 پرسشگری )پرسیدن(؛ 
 مسئله یابی؛

 جست وجوگری؛
 ایده پردازی؛

 عمل )انجام دادن(؛
 تأمل بر عمل؛

 تعامل )کنشِ متعامل( و کار تیمی؛
 خودارزیابی؛

 ارائه )گفتن، نوشتن، ماکت، مدل، پروژه، پژوهش، دست ساخته، 
نقاشی، گزارش، تولید، سمینار، جشنواره، بازارچه و نمایشگاه(؛

 خوداصلاحی؛
 خودمدیریتی؛

 کارآفرینی.
بــه عبارت دیگر، تدریس یعنی زمینه ســازی و ایجاد فرصت جهت 

تفکر، تعامل و عمل؛
و یادگیری یعنی:

 کسب شایستگی  از طریق درک و اصلاح موقعیت )نه فقط کسب 
اطلاعات(؛

 خلق معنا در ذهن؛
 فهم، ارزیابی و تصمیم گیری.

 تغییر در تفکر و عملکرد 
 تحول در طرز تفکر

و ...
با توجه به نکات فوق، فرایند تدریس باید به گونه ای مدیریت شود تا 

کیفیت یادگیری تضمین شود.
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عمل و تفکر بر عمل یاد می گیرند؛ لذا تدریس باید منجر به یادگیری 
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تضمین کیفیت یادگیری
 دکتر عظیم محبی
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تضمین کیفیت یادگیری

 رشد معلم | دورة 39 |  شمارة 4 | 1399

یادداشت سردبیر



3 رشد معلم | دورة 39 |  شمارة 4 | 1399

نسل نو 
 از دیدگاه روان شــناختی و جامعه شــناختی، بین 
ویژگی های دو نســل تفاوت هایی وجود دارد. به طور 
طبیعی، هیچ نسلی آینة تمام نمای نسل قبل نیست. 
هر نسلی شرایط خودش را دارد که قطعاً جنبه هایی 
مثبت و منفی را در برمی گیــرد. اقتضای تحول این 
است که نسل جدید تابلوی نسل قبل نباشد؛ به ویژه 

که سرعت تحولات دارای شتاب است.
گاهی تفاوت نسل ها بیشتر از گذشته به چشم 
می خورد. حالت نگران کننــدة این وضعیت، 
شــکاف و گسســت نسلی اســت که باعث 
دور شــدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از 
یکدیگر می شَــود؛ وضعیت جدیــدی به نام 
»گسست نســل ها«. در این وضعیت، غالباً نوجوانان 
و جوانــان وابســتگی خود را از والدین یا نســل بالغ 

می شکافند و طغیان می کنند.
 این نسل، به دلیل عضویت در شبکه های اجتماعی، 
کمتر مطالعه می کند. یعنی جایگاه کتاب خواندن در 
این نسل به شــدت تضعیف شده و فقط کتاب درسی 
اســت که برایش اهمیت دارد. در نسل های گذشته، 
در کنار کتاب های درســی، کتاب های زیادی اعم از 
تاریخی، سیاســی، اجتماعی، مذهبی، شعر، رمان و 
حتی مجلات عمومی اهمیت داشتند. در حال حاضر 
بیشتر وقت بچه ها صرف مدرسه و سپس کلاس هایی 
برای آمادگــی در کنکور می شــود. در نتیجه، زمان 
محدودی برای آن ها باقــی می ماند که آن نیز صرف 
شبکه های اجتماعی می شود. نوشتن و خواندن آن ها 
نیز بیشتر به فضای مجازی محدود می شود. پیام های 
کوتاهی را می نویسند و می خوانند؛ اگرچه این موضوع 
به گونه ای مهارت های خواندن و نوشتن آن ها را، البته 
با توجه به ا اقتضائات فضای مجازی، تقویت می کند، 
اما از مهارت های کلامی شان می کاهد. در حالی که در 
جامعة امروزی باید از مهارت های گفتاری و شنیداری 

خوبی برخوردار باشند.
در نسل جدید،  فرهنگ ادبی جای خود را به فرهنگ 

تصویری داده است. ویژگی این فرهنگ، کوتاه نویسی 
و انتقــال پیام به صورت تصویر، کلیــپ ، پویانمایی  و 
ایموجی  اســت. پس افراد بیش از آنکه حرف بزنند، 

عکس رد و بدل می کنند یا کوتاه نویسی می کنند.
 در نســل نو، شــاخصة رســانه ای و مصرفی شدن 
مشاهده می شود. این نســل به خاطر شکاف طبقاتی 
و ثروت هــای کلان، از رفاه نســبی برخوردار اســت 
و کمیابی های نســل قبل را ندارد. بیشــتر به دنبال 
خودابرازی اســت و مسئولیت پذیری اجتماعی در آن 
کمتر دیده می شود. این افراد به خاطر بهای زیادی که 
خانواده ها و مدرســه ها به آن ها داده اند، نسل انتخاب 
هستند و سبک زندگی را خودشان انتخاب می کنند. 
سن آســیب های اجتماعی در این نسل کاهش یافته 
و حتی به 13 سال رســیده است. این نسل فرهنگ 
موجود را نقد و فرهنگ دیگری را جایگزین آن می کند.
 همچنین، با استفاده از امکانات تلفن همراه خود، در 
لحظه به شهروند تبدیل می شود و با تولید اطلاعات، 
آن را در فضــای مجازی به  اشــتراک می گذارد و به 
این وســیله در شــکل گیری افکار عمومی تأثیرگذار 
است. نسل ها، به دلیل تغییر ابزارها، شرایط و داشتن 
تجربیــات جدید، با یکدیگر تفــاوت دارند. خود این 
تفاوت ها عامل پیشــرفت جامعه هستند. البته گاهی 
این تفاوت ها به شکاف نسلی منجر می شوند و ارزش و 

اعتبار نسل قبل برای نسل بعد بی معنا می ماند.
 گروهی معتقدند، رســالت جوانان شکستن تحجر 
زندگی است و تصور بر این است که تا نوزادی متولد 
می شــود، امیدی برای تغییر وجود دارد. پس باید به 

توان تغییردهی در جوانان باور داشت.
 این نســل عرصه هایی برای خودابرازی دارد و اگر 
امکان مطلوبی فراهم شود، خلاقیت های بزرگی ایجاد 
خواهد کرد. اگر هم این اتفاق نیفتد، به خودویرانگری 

تمایل می یابد.
لذا برنامه های درســی و فرهنگی مدرســه باید با 

ویژگی های این نسل بازطراحی شود.

3مدير‌دبیرستان‌رضوان،‌ناحیة‌3مدير‌دبیرستان‌رضوان،‌ناحیة‌‌3قم مدير‌دبیرستان‌رضوان،‌ناحیة‌ صديقه خان احمدى، مدير‌دبیرستان‌رضوان،‌ناحیة‌ صديقه خان احمدى،  صديقه خان احمدى، 

 از دیدگاه روان شــناختی و جامعه شــناختی، بین 
ویژگی های دو نســل تفاوت هایی وجود دارد. به طور 
طبیعی، هیچ نسلی آینة تمام نمای نسل قبل نیست. 
هر نسلی شرایط خودش را دارد که قطعاً جنبه هایی 
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مثبت و منفی را در برمی گیــرد. اقتضای تحول این 
است که نسل جدید تابلوی نسل قبل نباشد؛ به ویژه 

که سرعت تحولات دارای شتاب است.

»گسست نســل ها«. در این وضعیت، غالباً نوجوانان 
و جوانــان وابســتگی خود را از والدین یا نســل بالغ 

می شکافند و طغیان می کنند.
 این نسل، به دلیل عضویت در شبکه های اجتماعی، 
کمتر مطالعه می کند. یعنی جایگاه کتاب خواندن در 
این نسل به شــدت تضعیف شده و فقط کتاب درسی 
اســت که برایش اهمیت دارد. در نسل های گذشته، 
در کنار کتاب های درســی، کتاب های زیادی اعم از 
تاریخی، سیاســی، اجتماعی، مذهبی، شعر، رمان و 
حتی مجلات عمومی اهمیت داشتند. در حال حاضر 
بیشتر وقت بچه ها صرف مدرسه و سپس کلاس هایی 
برای آمادگــی در کنکور می شــود. در نتیجه، زمان 
محدودی برای آن ها باقــی می ماند که آن نیز صرف 
شبکه های اجتماعی می شود. نوشتن و خواندن آن ها 
نیز بیشتر به فضای مجازی محدود می شود. پیام های 
کوتاهی را می نویسند و می خوانند؛ اگرچه این موضوع 
به گونه ای مهارت های خواندن و نوشتن آن ها را، البته 
با توجه به ا اقتضائات فضای مجازی، تقویت می کند، 
اما از مهارت های کلامی شان می کاهد. در حالی که در 
جامعة امروزی باید از مهارت های گفتاری و شنیداری 

خوبی برخوردار باشند.
در نسل جدید،  فرهنگ ادبی جای خود را به فرهنگ 

یادداشت
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منش و هویت معلمی
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شایســتگی های  دربــارة   
حرفه ای معلمان صحبت کنید. به نظر 
حرفه ای  ویژگی های  مهم ترین  شما 

معلمان کدام اند؟
معلمان ســه دســته ویژگــی  دارند: 
ابتدا تســلط بر دانش تخصصی موضوع 
تدریس. دوم، تســلط بر اجزای شــغل 
معلمی شامل تدریس با تمام اجزای آن، 
از طرح درس گرفته تــا روش های فعال 
تدریس و روش های درست ارزشیابی. اما، 
سومین دسته از ویژگی ها، منش معلمی 
یا ویژگی های شــخصی معلمی است. هر 
متخصص خوبی، حتی اگر مهارت خوبی 
در روش های تدریس داشــته باشــد، تا 
ویژگی های نوع سوم را به او اضافه نکنیم، 
معلــم تأثیرگذاری نخواهد بــود. به نظر 
من، این ویژگی خیلی مهم است. به زبان 

ســاده بگویم، معلم باید دوستدار کودک 
باشد، هم کودک را و هم تربیت را خوب 
بشناسد و بتواند از ابزارهای تربیت به طور 
مناسب استفاده کند. در این نگاه، عنصر 
تأثیرگــذاری که ارتباط را برقرار می كند، 
نگاه و نگرش معلم به کار معلمی اســت 
که می تواند در اثربخش بودن فعالیت های 
معلم بسیار مؤثر باشــد. از این رو، وقتی 
بــه تجربه هــای خــود نــگاه می کنیم، 
تأثیرگذارترین معلم ترجیحاً معلمی نبوده 
است که از سطح سوادش چیز زیادی در 
ذهنمان مانده باشــد، بلکه معلمی بوده 
 است که به عنوان انسان توجه زیادی به ما 
داشته است. در کنار ما بوده است و ما این 

همراهی را احساس کرده ایم.

 با توجه به نگاهی که در ارتباط 

دارید،  معلمان  با شایســتگی های 
معاونت شما به منظور توانمندسازی 
همکاران و رشد شایستگی هایشان 
چه فعالیت هایی را در دســتور کار 
دارد یا چه کارهایی انجام داده است؟

خوشبختانه فرصت و مسئولیت بازنگری 
ابتدایی ســطح کارشناسی  درسی دورة 
دانشــگاه فرهنگیان به من واگذار شد. به 
 این ترتیب فرصتی فراهم شد تا بتوانیم با 
دانش آموختگان این دانشگاه و همکارانمان 
در سراسر کشــور ارتباط نظام مند برقرار 
کنیم و از آن ها ســؤال کنیــم در برنامة 
درســی چــه شایســتگی هایی مغفول 
مانده اند. تیم علمی خوبی تشکیل شد و 
خوشبختانه برنامة بازنگری شده براساس 
ســند تحول بنیادین و توجه متوازن به 
ساحت های شش گانه و با در نظر داشتن 

 رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش، معتقد است که مجلة رشد معلم می تواند فرصت مناسبی 
برای توانمندسازی معلمان باشد و با همکاری های مشترک امکان استفاده بهتر از این بستر فراهم شود. او در گفت وگو با سردبیر 

مجلة رشد معلم ابعاد این توانمندسازی را تبیین کرده است.
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گفت وگو



مواردی که در پاسخ به سؤال قبل مطرح 
شــد، تدوین گردید و به تصویب رسید. 
امیــدوارم این اقدام که با کمک همکاران 
متخصص انجام شد، بتواند مسیر جدیدی 

را در تربیت دانشجومعلمان باز کند. 
اقدام دیگر، »طــرح کارآمد بود؛ یعنی 
آموزش ضمن‌خدمت  دوره‌های  برگزاری 
به درخواســت خود معلم‌هــا. معمولًا در 
دوره‌هــای آموزش ضمن‌خدمت، ســتاد 
تعیین می‌کند معلم‌ها چه آموزش‌هایی 
ببیننــد. امــا آیا این شــیوه به کســب 
صلاحیت‌هــای مدنظر منجر می‌شــود؟ 
گزارش‌های میدانی ما نشــان می‌دهند 
که این‌گونه نیست. پژوهش‌های متعددی 
کــه در رابطه با اثربخشــی دورة آموزش 
ضمن‌خدمت برگزار شده‌اند، نشان از این 
دارند که در برگــزاری این دوره‌ها موفق 
نبوده‌ایم. یکی از دلایل آن، نگاه از بالا به 
پایین و توجه نکردن به نیازهای معلمان 
اســت. در حالی‌که معلمان یادگیرندگان 
بزرگ‌سال هســتند و برای آموزش آن‌ها 
باید به اصول آموزش بزرگ‌ســالان توجه 
کنیم. تجربه‌ها و نیازهایی که خودشــان 
اعلام می‌كنند باید مبنای کار قرار گیرد. 
در عیــن حال، براســاس مبانی نظری و 
اطلاعات جمع شده در ارتباط با استان‌ها 
و نیازهایی که معلم‌هــا دارند، چارچوبی 
را تهیه کردیم که شــامل عنوان‌هایی از 
دوره‌هایــی بود که ما فکر می‌کردیم لازم 
هستند؛ از جمله شناخت مسائل کودک، 

رشد کودک و مهارت‌های مشاوره.

 با توجه به فعالیت‌های صورت 
گرفته، عملکرد مدرســه‌های دورة 
ابتدایی را از نظــر کیفیت فرایند 
ارزیابی می‌کنید.  آموزش چگونــه 
به نظر شما مدرســه‌های ما از نظر 

عملکردی در چه حدی قرار دارند؟
از جمله چالش‌های جدی نظام آموزشی 
ما این است که سنجه‌ای نداریم و بیشتر 
بر فعالیت‌ها تمرکز کرده‌ایم. به دلیل اینکه 
تعریف مشخصی از برون‌‌دادهای آموزشی 
و تربیتی نداریــم، اظهارنظر درخصوص 
اینکه مدرســه‌های ما تا چه اندازه موفق 
بودند، ســخت اســت. اما تا جایی که به 
تلاش‌هــا و فعالیت‌هــا در دورة ابتدایی 
برمی‌گردد، اکثریت قریب‌به‌اتفاق مدیران 
و معلمان ما فوق‌العاده کار می‌کنند و تمام 

تلاش خود در این شرایط به‌کار می‌گیرند. 
تجربه‌های میدانی من در ســفرهایی که 
به همة اســتان‌های کشور داشتم، حاکی 
از این بود کــه در محیط‌های محروم‌تر، 
انگیزه، شوق و تلاش معلمان بیشتر بود. در 
استان ایلام، معلمی در ارتفاعات کوه‌های 
زاگرس دیدم که کانکس عشایری خود را 
به محیط یادگیری تبدیل کرده بود. زمین 
اطراف را به زمین ورزش تبدیل کرده‌ بود 
و دربارة توســعة مهارت‌های شغلی برای 

دانش‌آموزان صحبت می‌کرد. 
برنامة درسی ما همچنان موضوع‌محور 
اســت و تلفیقــی نیســت. بســیاری از 
مهارت‌هایــی را که بایــد در موضوعات 
درسی ارائه دهیم، مجزا کرده‌ایم؛ از جمله 
مهارت خواندن و نوشتن که مهارت‌های 
اصلی هستند، در درس فارسی به‌صورت 
مجزا دنبال می‌شــوند و موضوع یادگیری 
درس ریاضی، هنر و علوم اجتماعی ما در 
قبال پرورش این مهارت مسئولیتی ندارد. 
برای مهارت‌هــای پژوهش و تفکر کتاب 
نوشته‌ایم، در حالی‌که این مهارت‌ها کتاب 
نمی‌خواهند، بلکه باید از طریق هنر، ریاضی 
و علوم آن را دنبال کرد. در برنامة درسی، 
یک مجموعه صلاحیت‌هــای عمومی و 
یک مجموعه حیطه‌های یادگیری داریم. 
ما نســبت این دو را رعایــت نکرده‌ایم و 
همه را به حیطه‌های یازده‌گانة یادگیری 
تبدیل کرده‌ایم که این اشکال جدی دارد. 
صلاحیت‌های عمومی را باید به شــکل 
تلفیقی پیش ببریم. ما نیــازی به کتاب 
محیط زیست، سواد رسانه‌ای، پژوهش و 
تفکر نداریم. این‌ها صلاحیت‌های عمومی 

هستند و خواندن و نوشتن، علاوه بر بستر 
اصلی، باید از طریق ریاضی هم پیش برود. 
اگر دانش‌آموز ما در علوم اشــتباه املایی 

داشته ‌باشد، به او ایراد نمی‌گیریم! 
این‌ها اشکال نظام آموزشی هستند که 
باعث می‌شوند برنامة درسی ما که محور 
کار است، چالش‌های جدی داشته باشد؛ 
نه مهارت‌محور اســت و نــه با اقتضائات 

دوران کودکی هم‌خوانی دارد.

 تفکر کاهش تمرکز و واگذاری 
در  را چقدر  به مدرسه‌ها  اختیارات 
کیفیت مدرســه و رشد معلم مفید 

می‌دانید؟
اقدام مثبتی می‌دانم. معتقدم نظام برنامة 
درسی ما در گذشــته نسبت به شنیدن 
صــدای ذی‌نفعان اصلی کــه معلمان و 
دانش‌آموزان هستند، بی‌‌توجهی كرده‌اند و 
نظامی از بالا به پایین بوده است. طبیعی 
است به‌این‌ترتیب خیلی از حوزه‌ها دچار 
غفلت می‌شــوند كه ممکن است از دید 
دانش‌آموزان و معلمان ضروری باشــند. 
»برنامة بــوم« فرصتی فراهم می‌کند که 
هر مدرســه به رسمیت شــناخته شود 
و براســاس ویژگی‌های همان مدرسه و 
نیازهای افرادی که ذی‌نفع هستند، شامل 
اولیا، دانش‌آمــوزان و معلمان و بگوید در 
کنار آن برنامه‌ای که برنامه‌‌ریزان برای ما 
تصمیم‌گیری کرده‌اند، چه چیزی است که 

مورد توجه واقع نشده است. 
چالش‌هایی در اجرا وجود دارد. البته در 
دورة ابتدایی کار را خیلی جدی گرفتیم 
و دســتاوردهای خوبی داشــتیم. به نظر 
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تجربۀ معلمی
به‌صورت حق‌‌التدریس استخدام شدم و در یکی از مناطق محروم شهر قم معلم 
کلاس چهارم بودم. خاطرم هست هیچ آموزشی ندیده بودم و مستقیم از مدرسه 
به‌عنوان معلم رفته بودم سر کلاس. وقتی مدیر پرسید آیا دوره‌ای دیده‌ای، گفتم 
نه! ولی معلمی را دوســت دارم. آن دوره هم برای من تجربة بسیار خوبی داشت. 
بچه‌هایی را می‌دیدم که بســیار مســتعدند، اما خانواده‌هایشان درک درستی از 
فرصت‌های تحصیل، به‌ویژه برای دختران، نداشــتند. من دانش‌آموزی داشتم که 
فوق‌العاده سرآمد بود. زمانی که از او پرسیدم برنامه‌ات چیست، گفت خانواده‌ام اجازة 
ادامة تحصیل بیشتر از پنجم دبستان را به من نمی‌دهند. من با خانواده‌اش صحبت 
کردم. اما در پاســخ من گفتند تا همین‌جا هم خیلی خوانده اســت! امروز خیلی 
خوشحالم که این فرصت فراهم شده است كه بیشتر بچه‌ها بتوانند درس بخوانند. 



من اجــرا باید به معاونت‌های آموزشــی 
سپرده شود. یکی از شایستگی‌های مورد 
نیاز برای معلمان که در برنامة بوم بیشتر 
متوجه آن شــدیم، این اســت که معلم 
باید توانایی طراحی مســتقل یک واحد 
یادگیری را داشته باشــد و بداند چگونه 
می‌توانــد فرصت یادگیری ایجاد کند. در 
خیلی از کشورهای دنیا چارچوب برنامة 
درسی فقط اســتانداردهای یادگیری را 
می‌دهــد و معلم خودش انتخاب می‌کند 

از چه منبع، مواد یادگیری و چه فرصتی 
برود علوم و ریاضــی به بچه‌ها یاد بدهد. 
دلیلش آن اســت که معلمان قابلیت‌ها 
را خیلی خوب یــاد گرفته‌اند. هر چند با 
استانداردها فاصله داریم، اما فکر می‌کنم 
نباید منتظر بمانیم و ابتدا برویم معلم‌ها 
را آموزش دهیم و بعد کار را انجام دهیم. 
»Learning by doing« یعنــی انجــام 

بدهند و بعد یاد بگیرند.

 بــه نظــر شــما آموزش 
دانش‌‌آمــوز کلاس اول در فضــای 
مجــازی، بدون اینکه ســر کلاس 
آیا  است؟  امکان‌پذیر  چگونه  برود، 
بهتر نبود آموزش لااقل در پایة اول 
ابتدایی شش ماه به تعویق بیفتد؟ آیا 
به‌این‌ترتیب دانش‌آموز کلاس اول به 
سطح استاندارد یادگیری مورد نظر 

خواهد رسید؟
در دستورالعملی که تهیه کرده بودیم، 
حتــی در مناطق قرمــز، تأکید بر این 
بود کــه بچه‌هــای کلاس اولی حداقل 
دو روز در هفتــه در گروه‌های کوچک 
بــه مدرســه بروند و با معلــم و فضای 
مدرسه آشنا شــوند. در حال حاضر هم 
این را به‌عنوان یک دغدغه در جلســة 
مشترک با وزیر محترم بهداشت مطرح 
کردیم و از ایشــان خواســتیم به این 
موضــوع به‌عنوان مســئله‌ای ملی نگاه 
کنند. زیرا ســواد یک نســل در خطر 
اســت و کلاس اول و دومی‌هــای مــا 
نیازمند توجه جدی هســتند. از ایشان 
خواهش کردم در ستاد ملی کرونا، باب 
جدیــدی بــرای کلاس اول و دومی‌ها 
باز کنند. نامــه‌ای در این موضوع برای 
رئیس‌جمهور ارســال شد. در این شیوة 
آمــوزش مجازی دانش‌آمــوزان کلاس 
اولــی، علاوه بر آســیب ‌دیدن شــدید 
مهارت‌هــای اجتماعی و ارتباطی، حتی 
مهارت‌های پایة خواندن و نوشــتن هم 
آســیب می‌بینند. تصور اینکه یک بچه 
الفبــا را با تلفن همراه یاد بگیرد، خیلی 
غیرواقع‌بینانه اســت. در هیچ کشوری، 
با وجود تلفات بالای کرونا، مدرســه‌ها 
را تعطیل نکردند. در شــمال دانمارک 
فقط دبیرستان‌ها را تعطیل کردند. این 
برای من ســؤالی جدی است که چرا به 

تجربه‌های جهانی توجه کافی نداریم.

6

تجربۀ دانش‌آموزی
تجربــة دانش‌آموزی من خاص بود. آن زمان شناســنامه‌ها را زودتر می‌گرفتند 
و پــدر و مادرها عجله داشــتند بچه‌ها زودتر به مدرســه برونــد؛ موضوعی که 
من به شــدت بــا آن مخالفم! بــه عبارت دیگــر، بچه‌ها دنیای بچگــی را تمام 
نکــرده، وارد مدرســه می‌شــوند و مجبور می‌شــوند فضای متفاوتــی را تجربه 
کننــد. مــن در ســه چهــار مــاه کلاس اول ابتدایــی، در کلاس درس حضور 
 نداشــتم و از هر فرصتی اســتفاده می‌کــردم بروم در حیاط مدرســه بازی کنم. 

هیچ چیز هم یاد نگرفته بودم؛ نه حروف و نه ریاضی!
فرزند آخر خانواده بودم و در منطقة کوچک ما، ابیانه، تمامی خواهر و برادرهایم 
شاگرد ممتاز بودند. همه به این نتیجه رسیده بودند که من دانش‌‌آموز به اصطلاح 
خنگی هســتم! در واقع خیلی متفاوت بودم. معلم کلاس اول ما، خانم عصمت 
آقایی ابیانه، شــاید می‌توانســت خیلی راحت مرا کنار بگذارد و کاری به کارم 
نداشــته باشد! ولی ایشــان از طریقی که امروز ما به‌عنوان اقدام‌پژوهی از آن یاد 
می‌کنیم، خیلی جدی با خانواده‌ام صحبت کرد و برنامه‌ای گذاشت تا خانواده بر 
من نظارت داشته باشند و من کارهایی را انجام دهم. ایشان با تشویق‌های مکرر، 
مرا علاقه‌مند کرد. اولین املایی که من نوشتم، هر چند همة کلمات آن را درست 
نوشته بودم، اما از چپ به راست بود! او می‌توانست نمرة مرا صفر بدهد. اما ایشان 

یک فلش کشید و گفت که عزیزم، از این به بعد از این سو بنویس! 
من هیچ موقع شوقی را که آن روز داشتم و فهمیدم می‌توانم یاد بگیرم، فراموش 
نکرده‌ام. از مدرسه تا خانه دویدم و به همه اعلام کردم 20 گرفته‌ام، در حالی‌که 
می‌توانســتم صفر بگیرم! زیرا در عین حال که همه چیز را درست نوشته بودم، 
غلط نوشــته بودم. این در ذهن من همیشه اثرگذار بوده‌ است. در همایش »مهر 
اول« که در نیشابور برای تقدیر از معلمان کلاس اول برگزار شده بود، من دستان 
ایشان را بوسیدم و گفتم ایشان معلمی است که از من دست نشست و مرا نادیده 
نگرفت. اگر من امروز به‌عنوان معاون وزیر صحبت می‌کنم، مدیون نگاه ایشــان 

هستم. به همین دلیل معتقدم باید همة بچه‌ها را جدی بگیریم.
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تجربه ای نو
  محمدفائق مجیدى دهگلان، دبیر،‌كردستان

به قلم معلم

من معلمم و تا همین دو ســال پیش 
درس  کلاس  در  و  ســنتی  به صــورت 
تدریس می کردم. گاهی از ابزارهای نوین 
هم در کلاس اســتفاده می کردم، اما باز 
هم تدریسم سنتی بود. برای اینکه یک 
پاورپوینــت، یک دکلمه یا یک متن زیبا 
را روی صفحــة نمایــش کلاس بیاورم، 
بایــد کلی تلاش می کردم، جســت وجو 

می کردم، دانلود می کردم و ...
من ادبیات فارســی تدریس می کنم. 
قبلًا و در دوران تدریس سنتی، گلچینی 
از دکلمة شــاعرانی چون مهدی اخوان 
ثالث را روی نوار کاســت گلچین کرده 
بــودم و در کلاس بــرای بچه ها پخش 
می کردم. دو ســالی هم که در کتابخانة 
عمومی شهرم بودم و یک نوبت تدریس 
می کردم، هــر روز کتابی و مجله ای به 
امانــت به کلاس می بــردم و به بچه ها 

معرفی می کردم.
اکنــون دو کلاس مجــازی دارم، دو 
کلاس در پایه های هفتم و هشــتم. اول 
ســال چند روز کلاس حضوری داشتیم 
و بچه هــا را شــناختیم و ارتباط برقرار 
کردیم. حــال از طریــق همین فضای 
مجازی تکلیــف می دهم و آن ها جواب 
می دهند. با شاعران و نویسندگان بزرگ 

آشنا می شوند و تمرین نوشتن می کنند.
در همین پنج شنبة گذشته ایده ای به 

ذهنم رسید و آن این بود:

تکلیف ٢٠
فرض کنید شما معلم ادبیات هستید. 
بــرای اینکــه بچه ها بــه درس ادبیات 
علاقه مند شوند، یک متن، آهنگ، فیلم 
یا هر چیز مرتبط با ادبیات انتخاب کنید 

و برای کل کلاس به اشتراک بگذارید.
منتظــر بهتریــن انتخاب های شــما 
هســتم. البته اول به پی وی بفرستید. 
من بعد از بررسی، آن را با نام خودتان 
بــه اشــتراک می گذارم. تا فردا شــب 
ســاعت 10 بفرســتید. می توانیــد از 

والدین کمک بگیرید.
پنجشــنبه و جمعــه، بچه هــا همراه 
با خانواده هایشــان، تا پاســی از شــب 
برای من متن هــا و نماهنگ های عالی 
می فرستادند و من پس از دیدن، آن ها 
را در گروه به اشتراک می گذاشتم. من 
پی  بردم، اگر معلم در این فضای جهانی 
مجازی زمینة بــروز خلاقیت را فراهم 

کند، بچه ها شاهکار خلق می کنند.
نماهنــگ  )کلیپ(ها را بــا دقت نگاه 
کردم. همگی بــا ادبیات ایران و جهان 

مرتبط بودند. یک نفر نماهنگ دختری 
را فرســتاده بود که خیلی زیبا شعری 
طولانی را از حفظ در جلسه ای رسمی 
می خواند. دیگری شــعری از شــاعری 
معاصر را با دکلمة خودِ شــاعر انتخاب 
کرده بــود. یک دانش آمــوز نماهنگی 
تأثیرگذار در مورد ارزش وقت فرستاده 
بود کــه انگلیســی قرائت می شــد و 
زیرنویس فارســی داشت و به  مراتب از 
متن کتاب درسی در این باره، جالب تر 

بود.
من هــم به عنوان شــاگرد، نماهنگی 
انتخاب کــردم که در قســمتی از آن، 
به نقل قــول از پیرزنی در آمازون، این 
جمله آمده  است: خوشبختی این است 
که در مسیر زندگی ات همواره آدم های 
خوب قرار بگیرند؛ یک همســایة خوب، 

یک معلم خوب و ...
هنوز هــم بعضی از بچه ها نماهنگ ها 
امروز  را نفرســتاده اند.  یا مطالبشــان 
هم می فرســتند. دربارة تک تک آن ها 
صحبت کردن، در این مقال نمی گنجد. 
امیــدوارم بتوانیم از دریــای بی کران 
فضای مجازی برای پروردن کودکان و 
نوجوانان این مرزوبوم نهایت اســتفاده 

را ببریم.
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گفت وگوی  ژنتیکی

 الآن که دارم این ها را می نویسم، 
روی هوا هســتم! حتی جای دقیقش را 
هم می دانم! می توانم بگویم نزدیکی های 
مریــخ در حال ســیر کردنم و دل توی 
دلم نیســت! همین حــالا، خودم را در 
آزمایشــگاه ژنتیک پشت میکروسکوپ 
الکترونی می بینم که دارم روی ژن های 
ویروس هــا تحقیق می کنم. پروفســور 
نیرنیا، استاد ژنتیک ایرانی مقیم آلمان، 
گفته اســت که من می توانم به ایشان 
ایمیل بزنم و ســؤال هایم را از ایشــان 
بپرسم! فکرش هم به وجد می آورد مرا!

اینجا آمده ام بنویسم یک معلم چقدر 

می توانــد آدم را راه بینــدازد. چقــدر 
می توانــد موتور آدم را روشــن کند! و 
دنیای آدم را عوض کند! آقای رفیعیان 
از همین جنس معلم هاســت. احساس 
می کنم امروز مرا بــرد به دنیایی دیگر. 
برای همین باید ثبت می کردم امروز را.

آقای رفیعیان خیلی سخت  گیر است. 
کتاب زیست را باید رسماً خورده باشی 
تــا بتوانی پا به پای او در کلاس باشــی! 
امتحان هایــش صدر تا ذیل کتاب را در 
بر دارند. عکس و متن و نقاشی، همه را 
باید به دقت مطالعه کرده باشی. باید فکر 
کرده باشی. حتی وضعیت آیندة سلول 

را بایــد بتوانی پیش بینی کنی تا بتوانی 
به سؤال های امتحانش پاسخ بدهی. اما 
وقتی با او گام بــه گام حرکت می کنی، 
وقتی هر شــکل، نمــودار، پاراگراف یا 
مفهومــی را با دقــت و منطق توضیح 
می دهد، احســاس می کنی یک تصویر 
منطقی و به قول مامان بزرگم باطن دار، 
روبه رویت جان می گیرد که هر چیزش 
دلیلــی دارد و همــه چیــزش به همه 

چیزش مربوط می شود!
 چقدر این اتصال عجیب و شگفت انگیز 
اســت و چقدر هــر وقت یکــی از این 
اتصال هــا را با دقت و جدیت و شــور 

  دکتر نرگس سجاديه، عضو‌هیأت‌علمی‌دانشگاه‌تهران‌/‌تصويرساز:‌سید‌میثم موسوى

مهارت ها
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بیان می‌کند، به آدم حس پرواز دســت 
می‌دهد! انگار قلبت دارد از توی سینه‌ات 
بیرون می‌افتد و دلت می‌خواهد فریادی 

آسمان‌خراش بزنی.
از همة این‌ها بگذریم. امروز یک اتفاق 
ویژه افتاد. چند هفته‌ای بود که داشتم 
کتــاب ژنتیک را می‌خوانــدم. کتاب را 
از خانــم دکتر کاظمــی، مامان عارف، 
امانت ‌گرفته بــودم. همه چیز از همان 
سه‌شنبة کذایی شروع شد؛ سه‌شنبه‌ای 
که داشــتم برای عارف از عجایب درون 
سلول می‌گفتم. داشتم از ردشدن نظریة 
قایق لیپیدی حرف می‌زدم که اخیراً با 
امکان‌پذیر  زنده  از سلول  تصویربرداری 
داشــت  حبیب‌زاده  عارف  شده‌اســت. 
از تعجب شــاخ در مــی‌آورد. می‌گفت 
مگر ممکن اســت؟ من ‌هــم لینک آن 
مقاله را براش فرســتادم و با هم شروع 
کردیــم به خواندن. خیلی جاهای آن را 
نمی‌فهمیدیم، امــا ادعای اصلی همین 

بود که قایق لیپیدی وجود ندارد. 
عارف وقتی به خانه رفته بود از علاقة 
من به ژنتیک، به مــادرش گفته بود و 
مادرش هم این کتاب را به امانت برایم 
فرستاده بود. روز پنج‌شنبة همان هفته، 
ســفر من به درون کتاب آغاز شده‌بود؛ 
دنیــای ســلول و غشــا و پروتئین‌ها و 
چربی‌هــا. و ســؤالات داخــل و بعد از 
اینجا توی  کلاسم شــروع شــد: »آقا! 
صفحــة 14 گفته ‌اســت مولکول‌های 
پروتئینــی بــرای عبور مــواد به آن‌ها 
کمک می‌کنند. می‌شود توضیح بدهید 
چه جوری این کمک انجام می‌شود؟«؛ 
لیپیدی  از غشــای  »آقا! مــواد چطور 
می‌گذرند؟«. آقای رفیعیان برخی از این 
پرسش‌ها را با طمأنینه و به‌طور مفصل 
توضیح مــی‌داد و بعضــی وقت‌ها هم 
می‌گفت من تا همین حدش را می‌دانم. 
بگذار امشــب مراجعه می‌کنم و جلسة 

بعد برایت می‌گویم. 
و این‌طوری شــد کــه گفت‌وگوهای 
ژنتیکی من و آقای رفیعیان در پشــت 
در دفتر مدرســه و کنار ماشینش و دم 
در کلاس خودمان ادامه پیدا کرد. امروز 
آقای رفیعیان، آخر زنــگ گفت، آقای 

محســنی، بمان با تو کار دارم. و وقتی 
رفتم کنار میزش، به من گفت برایم سه 
کتاب اینترنتی گرفته است. گفت که با 
یکی از دوستانش که متخصص ژنتیک 
ســلولی اســت، ارتباط‌هایی داشته و با 
راهنمایی‌ او، سه کتاب آنلاین برای من 
سفارش داده و گرفته است. قرار شد برایم 
 ایمیل کند. نام کاربری شبکة اجتماعی

دوســتش را هم داد تا بــا او در تماس 
باشم. 

و حــالا که دارم این‌ها را می‌نویســم 
و صفحــه روی لپ‌تــاپ بــاز اســت، 
آقای رفیعیان ســه تا کتاب انگلیســی 
برایــم فرســتاده که هر ســه در مورد 
ژنتیک هســتند و به ‌زبان ســاده و با 
عکس‌هــای جالب، ژنتیــک را توضیح 
داده‌انــد. ایمیل پروفســور کریم نیرنیا 
را هم برایم فرستاده است. به عرضتان 
برسانم، پروفسور نیرنیا، محقق مؤسسة 
دوســلدورف آلمان اســت که با بحث 
ســلول‌های بنیادیــن، راه‌هایــی برای 
داده‌است.  پیشنهاد  هم  سرطان  درمان 
از دوســتان قدیمی آقای  ایشــان که 
رفیعیان است، گفته ‌است من می‌توانم 
پرسش‌هایم را برایش بفرستم تا ایشان 

به من جواب بدهد.
و حالا من، علی محســنی، دانشمند 
ژنتیــک آینده، می‌خواهم بروم ســراغ 
کتــاب اول و با دقــت آن را بخوانم. به 
عبارت دیگر، مثل کتاب زیست‌‌شناسی 
و به روش معلمم، آقای رفیعیان، آن را 
بجوم و قورت بدهم. دمش گرم! اصلًا دم 

همة معلم‌های خوب گرم!
  

یکــی از وظایــف معلــم در تعامــل 
ناهم‌تراز، افق‌گشایی پیش روی شاگرد 
اســت. معلم به دلیل قــرار گرفتن در 
سطحی بالاتر نسبت به شاگرد، منظری 
از موضــوع دارد و می‌تواند  وســیع‌تر 
گاه، در بزنگاهی تربیتــی، در لحظه و 
موقعیتی مناســب، دانش‌آموز را تعالی 
بخشد و افقی وســیع‌تر پیش چشم او 
بگشــاید و انگیزه‌هــا و تلاش‌های او را 
در ســطحی بالاتر راه بیندازد. رویکرد 
اسلامی عمل )باقری، 1387( با تأکید 

بر ناهم‌ترازی در رابطة معلم و شــاگرد 
و ضــرورت برخورداری معلــم از افقی 
وسیع‌تر و تســلط علمی روی موضوع، 
بر این موقعیت‌سنجی و افق‌گشایی‌های 
معلم در لحظات خاص و بحرانی تربیت 
تأکید مــی‌ورزد. در این لحظات خاص، 
معلم چون کوهنــوردی راه‌بلد، از کنار 
دانش‌‌آموز عبور می‌کند و پیش روی او 
منتهی  کوره‌راه‌های  او  حرکت می‌کند. 
به قله را می‌شناسد و شاگرد را به سوی 
آن‌ها دعــوت می‌کند؛ کوره‌راه‌هایی که 
در پس آن‌ها افق‌هایی وســیع پیش رو 
قــرار می‌گیرند و میدانــی جدید برای 
حرکت و تلاش می‌گشــایند. این تغییر 
افق‌ها، به مثابة تغییر ارتفاع شــاگرد و 
تحول فضای زیست وی تلقی می‌شوند 
و می‌تواننــد گاه مســیر زندگــی او را 

متحول کنند.
علی محســنی که تا دیــروز خود را 
شــاگرد مدرسه می‌دید و آیندة روشنی 
از زندگی‌اش در ذهنــش متصور نبود، 
از امــروز، با اتصال به دانشــمند ایرانی 
ژنتیــک، با مطالعــة کتاب‌های ژنتیک 
بــه زبــان اصلــی و بــا اعتمادبه‌نفس 
‌بهنــگام و به‌موقعی که آقــای رفیعیان 
به او داد، خود را مقابل پهنة وســیع و 
وسوسه‌انگیزی از دانش ژنتیک می‌بیند 
که تــاش نفس‌گیر او را فرامی‌خواند و 
همة تــوان وجــودی او را برای دویدن 
و تلاش‌‌کــردن و دســتیابی به قله‌های 

کشف، بسیج می‌کند.
در این میــان، توجه به مواردی چون 
مرتبط‌‌بودن با افراد عمیق و صاحب‌نظر 
در رشتة علمی، مواجه‌شدن با آثار فاخر 
و نــو در آن زمینة علمــی و اتصال به 
علاقه‌مند  بین‌المللی  نوجوان  گروه‌های 
به آن حــوزة علمی خــاص، در تغییر 
این افق و رشــد نگاه دانش‌آموز نقشی 
اساسی ایفا می‌کنند. شما هم در زندگی 
افق‌گشایی‌هایی  تجربة  خود  مدرسه‌ای 

چنین را داشته‌اید؟

منبع:
باقری، خسرو )۱۳۸۷(، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت 
جمهوری اســامی ایران: اهداف، مبانی و اصول، تهران، 

انتشارات علمی و فرهنگی.



 در شــمارة قبل با تنوع مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی آشنا شــدید. در این شماره و شماره های بعدی، به طور 
مشخص فرایند برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه یا همان برنامة ویژة مدرسه مورد بحث قرار می گیرد. 

در این شماره، عنصر نیازسنجی را بررسی می کنیم.

نیازسنجی در بوم مدرسه
  دکتر عظیم محبی

برنامه درسی

مدیر مدرسه در جلسة شورای معلمان 
اعلام كرد براساس شیوه نامة برنامه ویژة 
مدرســه باید تا ٦0 ساعت برنامه درسی 
تدوین و اجــرا كنیم. براســاس مبانی 
نظری ســند تحول، برنامه درسی صرفاً 
كتاب درســی نیســت بلكه به مجموعه 
فرصت های تربیتی اطلاق می شــود كه 
دانش آموزان در معرض آن قرار می گیرند 
تا شایســتگی های لازم را جهت درك و 
اصلاح موقعیت خود و دیگران كســب 

نمایند.

طراحی فرصت های یادگیری متنوع و 
در عین حال متناسب با نیازهای خاص 
نكته  دانش آموزان هر مدرسه مهم ترین 

برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه تلقی 
می شود.

در علم برنامه درســی چهــار عنصر 
كلیدی مدنظر می باشد:

- هدف
- محتوا
- روش

- ارزشیابی
بــرای این منظــور لازم اســت ابتدا 
نیازهای دانش آموزان را مشــخص كنیم 
سپس فرایند برنامه ریزی درسی را طی 

كنیم.
لذا امروز از طریق بارش 

مغز می خواهیـــم به 
پاسخ  پرسش  این 

دهیم كه چگونه نیازهای دانش آموزان را 
تشخیص دهیم.

پس از بارش مغزی از ســوی معلمان، 
مربیان، مشاوران و معاونان، این محورها 

به عنوان منابع نیازسنجی مطرح شد:
- دانش آموز

- خانواده
- جامعه محلی

- صاحب نظران و متخصصان
- اســناد توســعه كشــور )به ویــژه 

ی  ســت ها سیا
د  قتصــا ا
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مقاومتی، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(
- اهداف مصوب دوره های تحصیلی

- ماهیت دوره های تحصیلی
- كتاب های درسی )خلأهای كتاب های 
درسی براساس اهداف مصوب و نیازهای 

دانش آموزان(
- عملكرد دانش آمــوزان در حوزه های 
)و  فرهنگــی  و  درســی  فعالیت هــای 

ناهنجاری ها و ...(
پژوهــش  در  یافته هــای  - آخریــن 
از مهارت های  خصوص آسیب شناســی 

زندگی و شغلی دانش آموزان
- سند برنامه درسی ملی )به ویژه بخش 
مربــوط به حوزه هــای 11گانة تربیت و 

یادگیری(
- بررســی تحولات مربــوط به تغییر 

مشاغل با توجه به فناوری های جدید
مدیر مدرســه ضمن تشكر اعلام كرد 
با تقسیم  كار زیر تا هفته آینده نیازهای 
به  و  اساســی دانش آموزان شناســایی 

جلسه ارائه  گردد.
 نظرخواهــی از دانش آمــوزان، اولیا، 
متخصصان  محلی،  جامعه 

)معاون آموزش(

 تحلیل اسناد توسعة كشور، اهداف 
مصوب، ماهیت دورة تحصیلی )خودم(

 تحلیل كتاب های درســی، عملكرد 
ملی  برنامه درسی  دانش آموزان، ســند 

)معلمان(
 تحلیل نتایج فعالیت های فرهنگی، 

هنری و ... )مربی تربیتی(
 تحلیل پژوهش هــا و تحولات و ... 

)مشاور مدرسه(
پس از یك هفته هر یك از مســئولین 
محورهــا نتایج بررســی های خود را در 
جلسه ارائه دادند. با تحلیل گزارش ها این 

نیازها در اولویت قرار گرفت:
 مهارت های كارآفرینی
 مهارت های پژوهشی

 مهارت های ساده فنی وحرفه ای
 توجه به فرهنگ بومی

 مهــارت تمركز و دقت در مطالعه و 
یادگیری

 خودشناسی و خودمراقبی
 مهارت های كار تیمی

 مهارت های فناوری
 شادی و نشاط

با تحلیــل این نیازهــا و اولویت بندی 

آن ها سرفصل های برنامه ویژه مدرسه به 
این صورت جمع بندی شد.

كارآفرینی مهارت هــای   آمــوزش  
)8 ساعت(

 آمــوزش مهارت های پژوهشــی با 
رویكرد تیمی )8 ساعت(

 آمـــوزش روش هـــای مطالعـــه
)8 ساعت(

 آمــوزش یك مهارت فنی ســاده با 
انتخاب خود دانش آموزان )1٦ ساعت(

 آمــوزش مهارت هــای خودمراقبی
)8 ساعت(

 آموزش و تولید یك تئاتر و ســرود 
محلی )4 ساعت(

 آمــوزش كســب و كار اینترنتی و 
بورس )8 ساعت(

مدیر مدرسه ضمن تشكر اعلام كرد در 
جلســه آینده فرایند برنامه ریزی یكی از 
محورها را )محور شــمارة یك( با دعوت 
از یكی اســاتید برنامه ریزی درســی كه 
آشنایی با موضوع كارآفرینی هم دارد، را 

ادامه می دهیم.
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 کوله بار تجربه هایش را که بگشاید، خیلی حرف برای نسل جوان دارد. در طول 32 سال سابقه، از معلم کلاس های چندپایه 
گرفته تا مدیرآموزگار، معلم راهنما، مدرس کلاس های ضمن خدمت، مدرس روش های تدریس در تربیت معلم و همکاری با دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی را تجربه کرده است. اعتقاد دارد تجربة کاری، علمی ناب است. لذا از همان دهة اول معلمی 
تلاش کرده است تجربه های خود را مکتوب کند تا معلمان، دانشجو- معلمان و دیگر افراد علاقه مند بتوانند از آن ها بهره ببرند. 
در این باره کتاب های متعددی نوشــته و منتشر کرده است و سرانجام هم در دی ماه سال 1396، از طرف وزارت آموزش وپرورش 

استان مازندران به عنوان آموزگار ماندگار معرفی شده است.
سیدداود میرشفیعی لنگری، که متن گفت و گو با او را پیش رو دارید، در سال 133۴ در خانواده ای روستایی و کشاورز در بخش 
چهاردانگة شهرستان ساری به دنیا آمد. در طول خدمت معلمی، مدرك کارشناسی علوم تجربی گرفت و امروز، پس از سال ها 
تعلیم وتربیت کودکان، نوجوانان و جوانان، در جایگاهی ایستاده است که صدها انسان به خود می بالند که روزگاری از محضرش 

نکته ها آموخته اند و با آنچه از او فرا گرفته اند زندگی می کنند.

جابر يعقوبیعكاس:‌جابر يعقوبیعكاس:‌جابر يعقوبی عكاس:‌  محمدحسین ديزجی، عكاس:‌  محمدحسین ديزجی، 

 چطور شد معلمی را انتخاب 
کردیــد، در این شــغل ماندید و 
همچنین در تربیت معلم به تدریس 

پرداختید؟
در دوران تحصیــل دبیرســتان، برای 
جبــران کمبودهــای مالــی، هم زمان 

آموخته های درسی را به دیگران آموزش 
مــی دادم. جرقة معلمی کــردن از همان 
روزها در ذهنم زده شــد. البته از دوران 
کودکــی هم افرادی اثرگــذار بودند. لذا 
احساس خوبی نسبت به معلمی داشتم. 
حتی اوایل احســاس غرور می کردم که 

معلم هســتم. شــغل معلمی را از ابتدا 
باارزش می دانستم. همیشه از لحظات و 
خاطرات زیبای آن می گویم و به آن فکر 
می کنم. واقعاً خودم را درمانده نمی دانم. 
منتظر تأیید دیگران نبودم، بلکه همیشه 
تلاش می کردم خوبــی معلمی را اثبات 

12

گفت وگو با سید داود میرشفیعی
معلم برگزیدۀ استان مازندران

توانایی
معیار قضاوت!
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گفت وگو
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کنم. به شکل‌دهی کسانی فکر می‌کردم 
که حاصل کار معلمی هستند. می‌گویم 
مسئولیتی که من به‌عنوان معلم دارم و 
بارش بر دوش من اســت، بسیار بزرگ 
و سنگین اســت و این در دیگر مشاغل 
نیســت. من می‌توانم بــرای کودک یا 
دانشجو الگو باشــم. پس معلم همیشه 
معلم اســت؛ حتی اگر به‌طور رســمی 
بازنشســته باشد. به همین دلیل دوست 
داشــتم آن را به کســانی که معلمی را 

انتخاب کردند، انتقال دهم.

 شــما با چه اعتقــادات و 
قدم  درس  کلاس  بــه  آرمان‌هایی 
می‌گذاشتید و چه اهدافی را دنبال 
می‌کردیــد. درواقع در این کار چه 

چیزهایی برایتان اهمیت داشت؟
همیشه بر این باورم که در تعلیم‌وتربیت 
روش‌هــای دســتوری و بخشــنامه‌ای 
دارم  اعتقاد  ندارند.  اثربخشــی چندانی 
تربیــت بایــد چندبعدی باشــد. بخش 
زیادی از مشکلات اخلاقی به روش‌های 
نادرســت مربوط اســت. اعتقاد داشتم 
تفاوت‌های فردی حُسن است. زیرا وجود 
تفاوت‌هــا ما را هدایت می‌کند کودک را 

در توانمندی‌ها بشناسیم. 

شخصیت  روی  كسانی  چه   
اثــر  آن  شــکل‌گیری  و  شــما 

گذاشته‌اند؟ 
غیر از سخت‌کوشی همة اعضای خانواده 
در کار کشــاورزی، که بر شخصیتم اثر 
گذاشــت، جا دارد از مدیر آموزگار دورة 
جواد فرزانه،  ابتدایی خودم، مرحــوم 
در شهر ســاری، یاد کنم. او تحصیلات 
قدیمی داشــت و به تمام معنا در گفتار 
و رفتارش در مدرســه و در محل زندگی 
بی‌نظیــر بود. من حتــی در کلاس‌های 
آموزش معلمان در شهرها و استان‌های 

دیگر كسی را مثل او نیافتم.

اغلب اوقات خانواده از شخصی صحبت 
می‌کردنــد که من او را ندیــده بودم. او 
به روســتای ما مهاجرت کــرده بود و با 
خانواده رفت‌وآمد همیشــگی داشت. هر 
وقت سخنی به میان می‌آمد، می‌گفتند: 
مدیر نورایی چنین گفت. خلاصه مدیر 
نورایی یعنــی فردی آگاه، دانا و توانمند. 

بنابراین الگوی خیالم بود.

 جناب‌عالی روی كدام مباحث 
تربیتــی و اخلاقی شــاگردانتان 
حساسیت داشتید و دوست داشتید 

در آن زمینه‌ها ارتقا پیدا کنند. 
دوســت داشــتم دانش‌آموز احساس 
خود را آزادانه بروز دهد. به‌طور مثال، 
در پایــة چهارم خواســته بودم حیاط 
مدرســه را توصیف کننــد. دانش‌آموز 
نوشــت: حیاط مدرســة مــا کتابخانه 
دارد. امــا چــه فایده، مــا را که به آن 
راه نمی‌دهند! یــا دیگری گفت: حیاط 
مدرســه را گل‌کاری کردند. روی تابلو 
نوشتند به گل‌ها دست نزنید. کاش نام 

گل را روی آن می‌نوشتند!
مانند هر معلمی، می‌خواستم کودکان 
از کار خودشــان در برابر نقد دیگران و 
یا ایرادها محترمانه دفاع کنند، نه اینکه 
ناامید شــوند یا برخورد تندی داشــته 
باشند. روزی در کلاسی دانش‌آموز پایة 
دوم یک نقاشی کشید. من برای نظارت 
رفته بودم. دیدم اکثــر بچه‌های کلاس 
کارش را بی‌ارزش دانستند. از او خواستم 
بگویــد چه رســم کرده اســت؟ از چه 
رنگ‌هایی اســتفاده کرده است؟ نزدیک 
به صد کلمه در پاسخ گفت. گفتم، پس 
ما این‌ها را ندیده بودیم. الان آن کودک 
یکی از بزرگ‌ترین نقاشــان شــهر است 
که برای زیباســازی شــهر با شهرداری 
همــکاری می‌کنــد. خــودش می‌گوید 
اظهارنظر مــنِ معلمِ پایة دومش او را به 

اینجا کشاند.

 فرض کنیــد با تجربه‌ای که 
امروز به دست آورده‌اید، به دوران 
برگردید. چه  نوجوانــی  و  کودکی 
و  می‌کنید  دنبال  را  مســیرهایی 
چه‌کارهایی را انجام نمی‌دهید و راه 

دیگری را در پیش می‌گیرید؟
ثبت تجربه‌هــا از همان دوران کودکی، 
استفادة بیشتر از طبیعت و سر درآوردن از 
اتفاق‌ها و پدیده‌های طبیعی. درگیرشدن 

با مسئله و یافتن راه‌حل‌های طبیعی و ...
راه دیگری که پیش می‌گرفتم، این بود 
که هرگز کسی را به‌خاطر اشتباهات و یا 

اشکالاتش سرزنش نمی‌کردم.
دیگر در ارزشیابی، میزان اشتباهات را 
تعیین نمی‌کــردم، بلکه توانایی را معیار 

قضاوت قرار می‌دادم. 

 شــما معلم موفق را چطور 
تعریف می‌کنید؟

معلم موفق کسی است که نیاز کودک را 
می‌شناسد و از توانمندی محیط به‌موقع 
اســتفاده می‌کند. عموماً شنونده است 
و موقعیت یا شــرایط مطلوب یادگیری 
را فراهم می‌كند. نســبت بــه محتوای 
انعطاف‌پذیر اســت و می‌تواند  آموزشی 

محتوا را با توجه به محیط بهینه کند.

 با توجــه به تجربه‌تان، فکر 
دانش‌آموزان چه کســی  می‌کنید 
را به‌عنوان معلم می‌پذیرند و از او 

حرف‌شنوی دارند؟
کسی که اجازة تجربه‌کردن را به کودک 
بدهــد، محیــط را برای بیــان ایده امن 
می‌كنــد. دانش‌آموز، معلمی را دوســت 
دارد که به او اجازه دهد بگوید: »نمی‌دانم. 
نیاموختم. خوشم نیامد. چه فایده‌ای دارد! 
من این‌طوری را دوست دارم. می‌خواهم 
چنین کنم.« آن‌وقت معلم این عقیده را 
بپذیرد و شــرایط را برای رخ‌دادن اتفاق 

درست برای کودک فراهم كند.
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 قطعاً با برنامة درســی ملی آشــنا 
هستید. اگر آن را نخوانده باشید، حداقل 
از زبان مسئولان منطقه یا مدیر مدرسة 
خودتان شــنیده اید که برنامة درســی 
ملی یکی از اســناد تحولی اســت که ما 
باید بر اســاس آن اقدام کنیم. با گذشت 
قریب به یک دهه، هنوز فهم مشــترکی 
از این گونه واژه هــای تحولی که به نظام 
آموزشــی ما وارد شــده اند وجود ندارد. 
یادم هســت، در کلاس، یکی از معلمان 
حاضر در جلســه پرســید: ما برای چه 
باید بدانیم فطرت گرایی توحیدی یعنی؟ 
اصلًا فطرت گرایی چند شــکل است که 

توحیدی  بودن آن را تأکید می کنید؟
برنامة درسی محصول فرایند برنامه ریزی 
درسی است. به عبارت دیگر، آنچه برای 
تعیین گستره و عمق مفاهیم و محتوای 
آموزش انجام می شود، عمل برنامه ریزی 
درسی است و محصول هم همان برنامه ها 
و نقشة جامع یادگیری برای نظام آموزشی 
برنامة درســی اســت. حال ممکن است 
این محصول بر یک جزء تمرکز داشــته 
باشد؛ مانند کتاب های درسی. به این گونه 

ظرفیت تحول

برنام� درسی

  روح اله رضاعلی

نظام های آموزشی می گوییم کتاب محور. 
یعنی کتاب های درسی مسئولیت تمامی 
محتواهای آموزشــی نظام آموزشی را به 
دوش می کشند و دیگر جایی برای سایر 
اجزا مانند مجلات، برنامه های آموزشی، 
خلاقیت های معلمــان و نیازهای خاص 
فرهنگی  موقعیت  براساس  دانش آموزان 

جغرافیایی محل سکونت، وجود ندارد.
از وقتــی آموزش وپرورش رســمی در 
ایران که تقریباً قدمت 1٥0 ســاله دارد، 
شــکل گرفت، اغلب معلمان و کتاب ها و 
برنامه ها، و حتی ســاختمان ها، از سایر 
کشــورهای پر نفوذ در آن عصــرِ ایران  
اقتباس شده بودند. به  هرحال، با گذشت 
نزدیک به چهار دهــه از پیروزی انقلاب 
اســلامی در سال 13٥7، وجود برنامه ای 
در سطح ملی تا محلی احساس شد که بر 
تعلیم وتربیت اسلامی- ایرانی استوار باشد. 
وجود این برنامة منســجم و پویا از شعار 
اصلی انقلاب یعنی »استقلال« و پیوند آن 
با عدالت آموزشی شكل گرفت؛ آموزه ای 
که آن پیر فرزانه به زیبایی هرچه تمام تر 

گفت: »ایران را مدرسه کنیم.«
البته فراموش نکنیم، رشتة برنامه ریزی 
درسی هم در کشور ما رشته ای نوپاست 
که در آن زمان در دورة »ترجمه« به سر 
می برد. یعنی اغلب مسئولان و كارشناسان 
ذی ربط، با اندیشه های گوناگون، با سفر به 
ژاپن یا مالزی یا هر کشــور توسعه یافته، 

طرح و برنامه ای درســی بــرای آموزش 
در مدرسه تجویز می کردند. این موضوع 
بسیار آسیب زاســت، چرا که یک برنامة 
جامع و همه جانبه که به فرهنگ اسلامی 
و ایرانی متعلق باشــد، شکل نمی گرفت. 
به هرحال، با انجام مطالعات مســتقل و 
تطبیقی و تشــکیل کمیته های متعدد 
تا ســطوح مناطق آموزشــی و تشکیل 
دبیرخانة طرح در سال 1384 در سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در نهایت 
»برنامة درســی ملی« پس از جلســات 
متعدد، در شهریورماه 1391 در شورای 
عالی آموزش وپــرورش به تصویب نهایی 
رسید تا نقشة راه کلیة سیاست گذاری ها و 
تولید محتواهای آموزشی و تربیتی باشد.

دوباره سؤال آن معلم در كلاس مطرح 
اســت كــه در برنامة درســی ملی، چرا 
فطرت گرایی توحیدی به عنوان رویکردی 
اساســی وجود دارد؟ و به زبان ساده، این 
رویكرد یعنی چه كه برای همة برنامه های 

درسی انتخاب شده است.
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شــاید لازم باشــد گــذری كوتــاه به 
لغت شناسی فطرت داشته باشیم.

فطرت یعنی چه؟
 فطــرت از ریشــة فَطَرَ و بــه معنای 
شکافتن است. در واقع به معنای شکافتن 
و بیرون آمدن از تاریکی و نوعی آفرینش 
و به وجود آوردن باکیفیت اســت. در زبان 
انگلیسی نمی توانیم کلمه ای را پیدا کنیم 
که عیناً و با همان بار محتوایی به معنای 
فطرت وجود داشته باشــد. شاید بتوان 
بــه کلمة Nature بــه معنای ماهیت یا 
سرشت اشاره کرد، اما در قرآن کریم، در 
چندین آیه واژة فطر ذکر شــده است. به 
هر حال، فطرت بر نوع و چگونگی خلقت 
انســان دلالت و حد و مرز انسان بودن را 

مشخص می کند. 
ممکن اســت در ذهنتان این ســؤال 
مطرح شــود که بین غریزه و فطرت چه 
تفاوتی وجود دارد؟ شهید مطهری تفاوت 
این دو را به زیبایی مشخص کرده است: 
»غریزه در حدود مســائل مادی همچون 
غریزة گرســنگی و غریزة جنسی است، 

ولی فطرت به مســائل مــاورای حیوانی 
چــون فطــرت حقیقت جویــی، فطرت 
کمال طلبی و گرایش بــه کمال مطلق، 
فطرت خیرخواهــی و گرایش به فضائل 

انسانی است« )مطهری، 13٦8:4٦٦(.
بــه عبــارت دیگر، مــا باید نقشــه  و 
مســیری را ترســیم کنیم که در نهایت 
انســان )دانش آموز( را به اصــل و ذات 
خویش نزدیک کند تــا بتواند محیط و 
موقعیت کنونی خودش را بفهمد و برای 
رســیدن به وضعیت مطلــوب که همان 
با همان  )دانش آموز  انســان کمال یافته 
ویژگی هایی كه برای آن بیان شده است، 
مانند )حقیقت جو، وطن دوســت، خلاق 
کارآفرین، سالم و بانشاط( است، تلاش ها 

و اقدامات اصلاحی داشته باشد. 
اما میان فطــرت و تربیت چه رابطه ای 
وجــود دارد؟ چرا موضــوع فطرت گرایی 
را بایــد با نظــام تعلیم وتربیــت، خاصه 

برنامه ریزی های درسی، تلفیق کرد؟
 برای توضیــح چرایی هر برنامه باید از 
مبانی یاری گرفت. مبانی به مثابة ریشــة 
درخت برنامة درسی است. توصیف ماهیت 

انسان )دانش آموز(، ماهیت ارزش، ماهیت 
معرفت و ماهیت هســتی، فضای فکری 
شفافی برای تعیین »رویکرد« برنامه ریزی 

درسی به وجود می آورد )ملكی، 1399(.
معلمی را تصــور کنید که در اولین روز 
کلاس و درس، وقتی با دانش آموزان مواجه 
می شــود، به چهره های خندان و پرانرژی 
بچه ها نــگاه می کند. آن ها را سرشــار از 
اســتعداد می بیند. طبیعت و سرشت این 
بچه ها کنجکاوی و شــادی اســت. فقط 
کافی است من در مسیر درست و طبیعی 
رشد این بچه ها حرکت كنم. کافی است از 
روش های تدریس فعال و مناسب و دقیق 
اســتفاده كنم. در این زمینه پســتالوژی 
ابتدایی که  می گوید: »آموزش وپــرورش 
تربیت طبیعت انسانی هم هست، چیزی 
جز موافقت با طبیعت برای شکفته شدن 
و پرورش اکتشــافات ذاتی قوای انســان 

نیست« )نقیب زاده، 1399(.
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درناهای کاغذی
انگار برای بچه های پنج شش ساله طراحی 
کرده اند؛ نه برای کودکی ده ساله. محکم و 
اســتوار احوالم را جویا می شود و در رابطه 
با آموزش چند ســؤال می پرسد؛ کوتاه و 
مختصر. مهندســی کلماتــش به گونه ای 
اســت که می داند چگونه صحبت کند تا 
من مهمان را خســته نکرده باشــد! باورم 
نمی شــود این طنین و ترکیبات از دهانی 
چنین کوچک و از میان لبانی چنین 
نازک خارج می شود. سعی می کنم 
خودم را جمع و جور کنم و صورت 
وارفته ام را به حالت عادی برگردانم. 
مادر می گوید: »اگر لازم می دانید با 
امیرحسین به تنهایی صحبت کنید، 

ما شما را تنها می گذاریم.«
بی درنگ می گویم: »نه نه! همه چیز 
عالی اســت. من دیگر باید به خانه 
برگردم. در اولین فرصت برنامه ام را به 

شما اعلام خواهم کرد.«
از خانــه بیرون می زنــم و مثل 
آواره ای که سرزمینش را گم کرده 
باشد، در شهر می چرخم. این خانه 
دروازه ای به سرزمینی ناشناخته و 
تاریک است. با تمام وجود می دانم 
که دیگر نمی توانم حتی لحظه ای 

پایم را در آن محل بگذارم.
 روز بعد در ساعت تفریح شمارة 
مادر را می گیرم و می کوشم قاطع و 
مستدل شلوغ بودن فضای کاری ام 
را بهانــه کنم و پیشــنهاد آن ها را 
نپذیرم. تلفن را قطع می کنم. وارد 
مدرســه می شــوم. راهروها تنگ و نمور، 
و نیمکت ها رنگ پریــده و چروک به نظر 
می رسند. ساعت ها به اندازة سال های سال 

انتظار کش می آیند.
بالاخره زنگ خانه بــه صدا درمی آید و 
با بچه ها خداحافظی می کنم. پدر و مادر 
امیرحســین مقابل درگاه ورودی کلاس 
ظاهر می شــوند. احساس می کنم در یک 
پیلة هزارتــو گیر کرده ام. این انســان ها 
شــریف تر از آن هستند که بتوانی با یک 
خداحافظی سرد بدرقه شان کنی. با اصرار 
دلیــل اصلی نیامدنم را جویا می شــوند؛ 
همان چیزی که فکرش بیســت و چهار 
ســاعت اســت دمار از روزگارم در آورده. 
همان چیزی که حتی از گفتنش به خودم 
هم شرمم می شود. می ترسم بزدلی و ترسو 
بودنم را در مواجهه با یک انسان متفاوت 
بفهمند. بنابراین بهانه های تکراری ام را با 
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خاطره

 صبح شده است. مشغول جمع 
و جورکــردن زندگی هســتم. یک 
ســاعت دیگر باید در مدرسه حاضر 
باشم. تلویزیون را روشن می کنم تا 
صدایی توی خانه بپیچد. آدم وقتی 
تنهاست، دلش می خواهد صدایی به 
گوشش برسد. تلویزیون گزارشی از 
بیمارســتان های تخصصی کودکان 
سرطانی را نشــان می دهد. بشقاب 
از دســتم می افتد و چیزی وســط 
سینه ام تیر می کشد. برای لحظه ای 
میان دست هایم و این بشقاب ها در 
ظرف شویی به اندازة چند کوه فاصله 
می افتد. پرت می شــوم به سال های 
پیش و چهرة امیرحســین توی 
ســرم می دود. همه چیز انگار همین 

دیروز اتفاق افتاده است.
  

بیست وچهارســاله ام و تــازه بــه 
استخدام آموزش وپرورش درآمده ام. 
سرشــار از انرژی هستم و به دنبال 
یک کار پاره وقت در کنار معلمی ام 
می گــردم. آموزش های خصوصی را 

یکی در میان تا آنجایــی که توانم یاری 
می کنــد، قبول می کنــم و از این میزان 

خستگی ناپذیری به خودم می بالم.
صبح یکــی از روزهای پاییزی تلفنم به 
صدا درمی آید. مادری پشــت خط است. 
برای فرزنــد بیمارش کــه نمی تواند در 
مدرســه حضور پیدا کنــد، دنبال معلم 
می گردد.  وعدة دیداری را ترتیب می دهم. 
آراســته و منظم رأس ســاعت چهار در 
خانة آن ها حاضر می شــوم. تمام ســعی 
خــود را می کنم تا خــوب و تأثیرگذار به 
نظر برســم. بــا پدر و مادر امیرحســین 
شروع به احوال پرســی می کنم. آن ها از 
مســائل روز و تعریف و تمجیدهایی که 
از آموزش من شــنیده اند، حرف می زنند. 
موضوع به امیرحســین می رســد و مادر 
می گوید به خاطر شرایط ویژة بیماری اش 
به آموزش روزانه در خانه نیاز دارد. تأکید 

می کند که او از تمام هم ســن و سال های 
خود جلوتر اســت و در اکثر مسابقه های 
علمی شرکت می کند. چقدر همه چیز به 
نظرم خوشایند می آید. با تمام وجود دلم 
می خواهد پیشنهادشان را قبول کنم. پدر، 
امیرحسین را صدا می زند و او با اشتیاق اما 

لنگان لنگان به سمت ما می آید.
خدایا! دارم چه می بینم؟! برای لحظه ای 
خشکم می زند و همه چیز در درونم شروع 
به جمع شدن و آب رفتن می کند. بدنم داغ 
می شــود و ترکیبی از وحشت و ترحم مرا 
ماننــد یک گرداب درون خود می کشــد. 
امیرحســین با آب و تاب سلام می کند و 
کنار پدر روی مبل می نشــیند. چیزی که 
من می بینم دو چشم جذاب و گیرا و چند 
اســتخوان اضافه در صورت است. چیزی 
کــه من می بینم بدنی کوچک اســت که 

رتبة اول، چهارمین فراخوان خاطره های معلمی
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مادر می گوید: »اگر لازم می دانید با 

ما شما را تنها می گذاریم.«

عالی اســت. من دیگر باید به خانه 

آواره ای که سرزمینش را گم کرده 

که دیگر نمی توانم حتی لحظه ای 

مادر را می گیرم و می کوشم قاطع و 
مستدل شلوغ بودن فضای کاری ام 

صبح شده است. مشغول جمع 
و جورکــردن زندگی هســتم. یک 
ســاعت دیگر باید در مدرسه حاضر 
باشم. تلویزیون را روشن می کنم تا 
صدایی توی خانه بپیچد. آدم وقتی 
تنهاست، دلش می خواهد صدایی به 
گوشش برسد. تلویزیون گزارشی از 
بیمارســتان های تخصصی کودکان 
سرطانی را نشــان می دهد. بشقاب 
از دســتم می افتد و چیزی وســط 
سینه ام تیر می کشد. برای لحظه ای 
میان دست هایم و این بشقاب ها در 
ظرف شویی به اندازة چند کوه فاصله 
می افتد. پرت می شــوم به سال های 
 توی 
ســرم می دود. همه چیز انگار همین 

بیست وچهارســاله ام و تــازه بــه 
استخدام آموزش وپرورش درآمده ام. 
سرشــار از انرژی هستم و به دنبال 
یک کار پاره وقت در کنار معلمی ام 
می گــردم. آموزش های خصوصی را 
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لحنی قانع‌کننده تحویلشان می‌دهم.
معلوم است نپذیرفته‌اند. از سرطان منحوس 
امیرحسین می‌گویند؛ از شیمی‌درمانی‌ها و 
جراحی‌های فراوانش. مدام تأکید می‌کنند 
که اگر اینجا هستند، فقط به اصرار امیر است. 
می‌گویند امیرحسین تنها مرا انتخاب کرده 
و به نظرش رســیده است که ما می‌توانیم 
تا پایان سال دوســت‌های خوبی برای هم 
باشیم! قشــنگ می‌دانم این حرف خود آن 
پسر است. دروغ چرا؟ دست و دلم می‌لرزد. 
می‌خواهم به خــودم فرصتی دیگر بدهم. 
می‌خواهم مثل یک معلم شــجاع و فداکار 
به ســرزمین ناشــناختة خانة امیرحسین 
وارد شــوم و برای یک‌بار هم که شده، روح 
انسانی‌ام را صیقل دهم. برای اینکه پشیمان 
نشوم، همان لحظه دیدار دیگری را ترتیب 
می‌دهم و این بار‌ می‌خواهم کودک را تنها 

ملاقات کنم.
زنــگ خانــه را به صــدا درمــی‌آورم و 
امیرحســین با یک بفرمایید جانانه در را 
باز می‌کند. به اســتقبالم می‌آید. کیفم را 
محترمانه از دســتم می‌گیرد و خیلی زود 
تفاوتــش را با بچه‌های ده‌ســالة دیگر به 
من نشــان می‌دهد. با اشــتیاق به سمت 
اتاقش می‌رود و مــن با فاصله به دنبالش 
راه می‌افتــم. با خــودم می‌گویم: ای‌کاش 
بچه به وحشــت و تزلزل مــن پی نبرده 
باشــد!‌ ای‌کاش دلیل تردیدم را نفهمیده 
باشــد. مگر می‌شود کودکی با این وسعت 
فکر، دلیل حرف‌زدن مکانیکی مرا نفهمد؟ 
مثل یک ساختمان خالی صدایم توی سرم 

می‌پیچد.
اتاقش سراسر نور و گیاه است. سقف اتاق 
با اوریگامی‌های دُرناوار پوشیده شده است. 
ارتفاع تمام وســایل اتاق کم و کوتاه است. 
همه‌چیز برای جســم کوچک او طراحی 
شــده اســت؛ به جز کتابخانة بزرگش که 
چندین طبقه کتاب دارد. به کتابخانه‌اش 
خیره می‌شوم. شرط می‌بندم هیچ کدام از 
کتاب‌ها نمی‌دانند شیمی‌درمانی چیست. 
هیچ کدام نگفته‌اند چگونه می‌شــود، بدن 
یک کودک ده‌ســاله به‌ اندازة یک کودک 
پنج‌شش‌ســاله تحلیل رود. خــدای من! 
کدام یک از ایــن کتاب‌ها می‌دانند، وقتی 
یک کودک ده‌ســاله نتواند بستنی بخورد، 
یعنی چه؟! ســرم گیج می‌رود و به دنبال 
صندلی می‌گــردم. ســعی می‌کنم روی 
آموزش متمرکز شوم. سراغ دفتر و کتاب 
مدرســه‌اش را می‌گیرم. هرچه بیشتر با او 

مصاحبت می‌کنم، بیشتر مطمئن می‌شوم 
که او یک فرشته است در هیئت انسان، با 

ساختار استخوانی متفاوت.
روزها را یکی‌یکی پشــت سر می‌گذارم 
و با احتیــاط جلو می‌روم. هــر چیزی را 
که می‌خواهم بــه او آموزش دهم، از قبل 
می‌داند. ذهن پیشــرو و عجیب و غریبش 
حواسم را به کلی پرت می‌کند. بدون شک 
او نابغه‌ای اســت که از پشــت تاریکی‌ها 
می‌آید؛ از پشت اتفاقات ناعادلانة زندگی! 
طــرز فکر جــذاب و خیره‌کننده و هوش 
سرشــارش هراس روزهای اولم را از بین 
برده است. ســاعت‌ها دربارة مسائل علمی 
بحــث می‌کنــد و به‌روز و محقق اســت. 
گاهی فراموش می‌کنــم باید چیزی به او 
بیامــوزم. مادر روزی یک‌بــار برای تزریق 
دارو به اتاقــش می‌آید. با خودم می‌گویم: 
چگونه یک مادر می‌تواند موقع تزریق دارو 
به فرزندش دوام بیاورد؟! چگونه می‌شــود 
دردی را کــه تحمل‌ناپذیر اســت، تحمل 
کرد؟! من فکر می‌کنم بیماری امیرحسین 
به والدینش لبخند یواشکی زدن را یاد داده 
است. آن‌ها یادگرفته‌اند، چگونه متمدنانه 
درد عظیمشــان را پنهان کنند و به کسی 
که دارد روز به‌روز بیشتر از دست می‌رود، 

امیدواری و نشاط ببخشند.
ماه‌ها پشــت هم ســپری می‌شــوند و 
امیرحســین از من، یک معلم عاشــق و 
شجاع ســاخته است. بیشــتر تجربه‌های 
آموزشی‌ام را با او کامل می‌کنم و ایده‌هایم 
را با ســنگ دانشش محک می‌زنم. تفاوت 
شب و روز دارد از بین می‌رود و دوستی‌مان 
شــکل عمیقی به خود گرفته است. حالا 
دیگر راه نجــات از قضاوت‌های انســانی 
را پیــدا کرده‌ام و بــه روح بزرگ این بچه 
پناه می‌برم. حالا می‌توانم دربارة خاطرات 
کودکی و شیطنت‌های بچگی‌ام ساعت‌ها 
برایش صحبت کنــم و او قاه‌قاه بخندد. از 
علاقه‌های شخصی‌ام بگویم و هدف‌هایم، و 
او از امیدهای قشنگش بگوید و آرزوهایی 

که درون هر دُرنا نوشته است.
قرص‌های امیرحســین باید سر ساعت 
مقرری به معده‌اش ســفر کنند. من تا به 
حال در هیچ اتاقی ندیده‌ام که میزی را به 
قرص‌های رنگارنگ اختصاص داده باشند؛ 
سبز، صورتی، سفید، قرمز، کپسولی. برای 
هرکدام از این مســافران ساکت بی‌چشم 
یک داستان ساخته‌ایم که هر شنونده‌ای را 

به خنده می‌اندازد.

ظهر شنبة یکی از روزهای کوتاه زمستانی، 
بعد از چند روز تعطیلی، به دیدنش می‌روم. 
هر چه زنگ خانه را می‌زنم، کســی در را 
باز نمی‌کند. بی‌ســابقه اســت. تا به حال 
پشت در خانه‌شــان منتظر نمانده‌ام. دلم 
شــور می‌زند. با مادر تمــاس می‌گیرم و 
پاسخی نمی‌شنوم. واقعاً مضطرب و دلتنگ 
می‌شــوم. می‌ترسم دوســت کوچکم را از 
دست داده باشــم. روی دستگاه پیام‌گیر 

خانه‌شان پیغامی می‌گذارم.
ـ نگرانم! با من تماس بگیرید.

و بعد به خانه باز می‌گردم. مثل کســی 
که ســاعت‌ها در صف انتظار مانده باشد، 
کلافه شــده‌ام. دست و دلم به هیچ کاری 
نمی‌رود. میزان رشــد بیمــاری‌اش را در 
چند وقت اخیر مــرور می‌کنم. همه‌چیز 
رو به بهبود و ســامتی بوده است. پس 
نباید این همه هراس بــه دلم راه بدهم. 
بالاخره پــدر تماس می‌گیــرد و با چند 
کلمة نامفهوم و کوتاه، وخیم‌بودن احوال 
دوســت کوچکم را در بیمارســتان برایم 
شــرح می‌دهد. نمی‌دانم از کجا باید نیرو 
بگیرم تا بتوانم خودم را به آنجا برســانم. 
کاش قطــاری من بی‌جــان را از اتاقم به 

امیرحسین می‌رساند!
با ته‌ماندة اراده و شهامتی که از خود او 
یاد گرفته‌ام، به بیمارســتان می‌روم. توی 
این بیمارستان کافی است سر بچرخانی تا 
مرگ را ببینی. پدر و مادر شکست‌خوردة 
امیر را ملاقات می‌کنم که هیچ شباهتی 
به کسانی که من می‌شناختم، ندارند. بال 
و پــر ریخته و ناتوان‌اند. صورت‌هایشــان 
اســت.  و چشم‌هایشــان ســرخ  متورم 
بی‌حس و بی‌حالت پشــت در اتاق عمل 
منتظــر مانده‌اند. به نظر می‌رســد برای 
گفتن »خوب می‌شــود، چیزی نیست«، 
کمی دیر شده باشــد، چون چیزی شده 
است. پزشــک جراح با ناامیدی به سمت 
مادر  استخوان‌های  می‌آید. ذوب‌شدن  ما 
را می‌بینم. چون دیگر قرار نیست دوست 

کوچکم به خانه برگردد.
طاقــت دیدن ادامة گــزارش تلویزیونی 
را ندارم. خاموشــش می‌کنــم و تندتند 
ظرف‌ها را می‌شــویم. می‌گــذارم جریان 
آب ‌دســت‌هایم را بــا خودش ببــرد. روز 
کش‌داری اســت و باید زودتر خودم را به 
مدرسه برسانم. فقط می‌دانم در قلب همة 
معلم‌های دنیا زخم‌هایی هستند که هیچ 

وقت التیام پیدا نمی‌کنند.
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کنترل کلاس با سه «میم»

 در شــمارة قبل انواع قدرت ها در 
کلاس درس را شــرح دادیم. استفاده از 
قدرت های تنبیه، پاداش و قدرت قانونی 
برای برقراری ارتباط مؤثر در کلاس درس 
را کارآمد ندانستیم و توصیه کردیم معلم 
از دو قدرت تخصــص و کاریزماتیک در 

کلاس درس استفاده کند.
در آموزش وپــرورش ایــران محتــوا و 
ارزشــیابی آن از اهمیت بالایی برخوردار 
است )قدرت تخصص(، اما برقراری ارتباط 
بین معلم با دانش آموز و تأثیری که معلم 
روی دانش آموز می گذارد، حتی می تواند 
روی درک محتــوای درســی نیز تأثیر 
بگذارد. لذا در این شماره تلاش می کنیم 
نحوة افزایش قدرت کاریزماتیک معلم در 

کلاس درس را تشریح کنیم.
ریشــة واژة کاریزما به یونان باســتان 
برمی گردد. یک واژة مهم و برجســــته 
در فرهنــگ یونان باســــتان بوده و در 
معانی متفاوتی مانند زیبایی، نیکی، لطف، 
قدردانی و حســــن نیت به کار می رفته 
است. ارسطو آن را مفهومــی می داند که 
وضعیتی بــاارزش دارد و به عنوان عمل، 

شایســــتة قدردانی اســــت. این واژه 
بــه معنای جذابیت نیز بــه کار می رفته 
است. کاریزما در گذشته بیشتر مفهومی 
متعلــــق به افــــراد خــاص، از جمله 
رهبران بزرگ بــــا توانایی های خاص و 

خارق العاده بود )مظفری پور، 139٥(.
اما امروزه این واژه و همین طور کاربرد 
آن جنبه های عمومی پیدا کرده است. در 
گذشــته اعتقاد بر این بود که این قدرت 
فقط ذاتی اســت و امکان توسعة آن در 
انســان وجود ندارد، اما با توسعة مفهوم 
رهبری و ارتباط بیشــتر با زیردســتان، 
تعریف کاریزما نیز تغییر کرد و جنبه های 
اکتسابی و دانشی نیز به آن افزوده شدند. 
شاید در ساده ترین تعریف بتوان کاریزما 
را »توانایی میزان نفوذ بر دیگران« تعریف 

کرد.
مفهوم معلــم کاریزماتیک و توســعة 
نفوذ معلم در کلاس درس، امروزه مورد 
توجه پژوهشــگران حوزة  تعلیم  وتربیت 
قــرار گرفته اســت. داشــتن شــور و 
اشــــتیاق معلمی، فن بیــان و قدرت 
ارتباط  برقــراری  توانایی  انتقال مطلب، 

انتقال  مناســب با دانش آموز، توانایــی 
احساسات و عواطف، میزان دوست داشتن 
دانش آمــوزان، اعتمادبه نفس، اســتفادة 
مناســب از شــوخی و طنز و داســتان 
در کلاس درس، توانایــی ایجاد انگیزه، 
ایجاد خوش بینی و نگــــرش مثبت در 
دانش  آموزان، توانایی خوب شــنیدن، و 
به طورکلی توانایی الگو قرار گرفتــن، از 
معلمی  کاریزمای  مؤلفه های  اصلی ترین 

است.
نقطة اشــتراک این مؤلفه ها را می توان 
ارتبــاط مؤثــر و قابل اعتمــاد معلــم و 
دانش آموز دانســت. شــاید این جمله را 
شنیده باشید که دانش آموز قبل از اینکه 
درس معلم را بپذیرد، ابتدا باید خود معلم 
را بپذیرد. این جمله یعنی معلم به میزان 
نفوذ در دنیای مطلوب دانش آموز می تواند 

انتظار داشته باشد تدریسش مؤثر باشد.
در نظریــة انتخــاب، به رفتــار مؤثر یا 
قابل اعتماد، به شــکلی کاربردی پرداخته 
شده است: »ســه میم« رفتار مؤثر معلم 
و دانش آموز را می ســازد. با رعایت این سه 
میم به راحتی می توان ارتباطی سازنده را با 

 محمدرضا توحیدى

مهارت ها
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دانش‌آموزان طراحی کرد )بلدینگ، 2009(.
بیشــتر معلمان در گذشــته در کلاس 
درس مقتدر بودند و خود را صاحب کلاس 
می‌دانستند. شاید رفتار غیرمنصفانه را حق 
خود تلقی می‌کردنــد و مهربانی را مانع 

تسلط خود بر کلاس درس می‌دانستند.
بعضی از معلمــان امروزی نیز به دلیل 
افراط در مهربانی و نگاه مشتری‌‌مدارانه به 
دانش‌آموز، اقتدار خود را از دست داده‌اند. 
البته بعضی از رویکردهــا و توصیه‌های 
این‌باره  در  نیــز  روان‌شناســان  افراطی 
بی‌تأثیر نبوده اســت. این معلمان انرژی 
زیادی را صــرف کنترل کلاس می‌کنند 
و کم‌کم اعتمــاد دانش‌آموزان به آن‌ها از 

بین می‌رود.
در جدول پایین تلاش کرده‌ایم نبود هر 
کدام از اجزای یک رفتار و نتیجة حاصل 

از آن را تشریح کنیم:
باید  کلــی  به‌صــورت  معلم  رفتــار 
از هــر ســه جــزء تشــکیل شــود. 
نداشــتن مهربانی، نفوذ بــر قلب‌های 
دانش‌آموزان را دشوار می‌کند و بدون 
مهربانــی، رهبــری کاریزماتیک اتفاق 

نمی‌افتد. نداشــتن اقتدار، بدون شک 
از معلم انســانی ضعیف می‌ســازد که 
او  از  الگوبرداری  ارزش تکیه‌کــردن و 
را از بین می‌برد. احســاس بی‌عدالتی 
باعث می‌شــود  و ظالم‌بــودن معلــم 
به معلم خشــم و  دانش‌آموز نســبت 

ناراحتی عمیقی پیدا کند.

چند سال قبل، معلم جوانی مشکلش 
را با من این‌گونه مطرح کرد. من عاشق 
شــغل معلمی هســتم. با وجود اینکه 
ترجیح  بخوانم،  مهندســی  می‌توانستم 
دادم معلم شــوم. اما ادارة کلاس درس 
برایم غیرقابل تحمل اســت. در جلسات 
اول، دانش‌آموزانم بســیار ساکت بودند. 

روز اول کلاس، وقتــی وارد اتاق دبیران 
‌شــدم، به معلمــان دیگر گفتــم این 
دانش‌آمــوزان خیلی محترم هســتند؛ 
طوری که حتی بــه آن‌ها گفتم »کمی 
هم ســر و صدا کنید«، ولی آن‌ها فقط 
نگاهم کردند. اما چند هفته بعد، شاید در 
طول روز صد بار از جملة »لطفاً صحبت 
نکنید« اســتفاده کرده‌ام و احتمالًا تنها 
با فریاد  کلاس را ســاکت کرده‌ام! چند 
بار هم مجبور شــده‌ام چند نفر را تنبیه 
کنم تا حساب کار دست بقیه بیاید. الآن 
با قرص‌های ســردرد خــودم را کنترل 
می‌کنم و به نیمة ســال نرسیده، آرزوی 

پایان سال تحصیلی را دارم.
که  نمی‌دانســت  کم‌تجربه  معلم  این 
در جلســات اول، دانش‌آموزان در حال 
تجزیه‌وتحلیل رفتار معلم هســتند و بر 
مبنای تحلیل انواع قدرت، رفتار خود را 
سازمان‌دهی می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند 
بدانند شــما چقدر از قــدرت قانونی، 
پاداش و تنبیه اســتفاده خواهید کرد. 
آن‌هــا می‌خواهند بدانند شــما به چه 
میزان شــخصیت کاریزماتیک دارید تا 
بدانند شــما بر کلاس مسلط خواهید 

شد یا آن‌ها بر شما و بر کلاس درس!
کنترل کلاس درس موضوعی بســیار 
پیچیده و انتزاعی اســت. امــا می‌توان با 
اســتفاده از اجزای یک رفتار قابل‌اعتماد، 
نفوذ خود بــر کلاس درس را افزایش داد. 
این اجزا نیاز به توضیحات بیشــتر و بیان 
نحوه کاربستشــان در کلاس درس دارند. 
در قسمت بعد تلاش می‌شود درباره رفتار 
مقتدرانه و تفاوت آن با خشونت و استبداد 
معلم در کلاس درس توضیحاتی ارائه شود.

اثر روی دانش‌آموز

از اینکه بین رفتار دانش‌آموز و عکس‌العمل معلم تناسب وجود ندارد یا بین دانش‌آموزان در کلاس درس 
تفاوت قائل است، رنجیده خواهند شد.

معلم نامنصف

نبود رابطة مناسب عاطفی بین معلم با دانش‌آموزان، درس را برای دانش‌آموزان دشوار خواهد کرد و احتمالًا 
در انجام تکالیف، کیفیت مطالعه و علاقه‌مندی آن‌ها به درس تأثیر منفی خواهد گذاشت.

معلم نامهربان

دانش‌‌آموزان به معلمی که روی قوانین خود نمی‌ایستد، احترام نمی‌گذارند. فردی که گفتار و رفتارش 
منطبق نیست، از نظر دانش‌آموز قابل‌اعتماد نیست.

معلم نامقتدر

رفتار مهربانانه

رفتار منصفانهرفتار مقتدرانه

معلم به میزان نفوذ 
در دنیای مطلوب دانش‌آموز 
می‌تواند انتظار  تدریس مؤثر 

داشته باشد
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سنجش برای بهبود یادگیری

 در شماره قبل با مفاهیم اندازه گیری، 
سنجش و ارزشیابی آشنا شدیم. در این 
شماره به سنجش تکوینی می پردازیم که 
در فرایند تدریس به صورت درهم تنیده و 

تلفیقی به کار می رود.

تعریف سنجش تکوینی
ســنجش تکوینی عنصر جدایی ناپذیر 
تدریــس و یادگیــری اســت و تنهــا 
فعالیتی محسوب می شود که سنجش، 
تدریــس و یادگیــری را با هــم تلفیق 
می کند. این رویکــرد در کلاس درس 
به دو  صورت انجام می شــود: رســمی 
و  غیرقضاوتی  آزمونک های  و  )آزمون ها 

و کلاســی(؛  تکالیف خانه  غیرنمره ای، 
غیررســمی )بحــث و گفت وگوهــای 
و  معلــم  پرسشــگری های  کلاســی، 
دانش آمــوز، مشــاهده ها، بازخوردهای 
و  چرخــش  و  ســازنده،گوش دادن ها، 
دور زدن های معلم در بین دانش  آموزان(!
فرایند اجرایی سنجش تکوینی را سه 

مرحله در نظر می گیریم:

 اســتخراج اطلاعات، با روش هایی 
پرسشــگری  فنون  به کارگیری  ماننــد 
)هیچ دســتی بالا نباشد، زمان انتظار(، 
مفهومی،  نقشــه های  مشــاهده،  انواع 

نوشتنی  و ...

 تفســیر اطلاعات، بر اســاس سه 
مرجع )ملاک مرجــع، هنجار مرجع و 
دانش آموز مرجع( و اتخاذ تصمیم ادامة 
تدریس یا انجــام اقدامات اصلاحی در 

مرحلة بعد.

 اقدامات، که می تواند به صورت های 
فردی یا گروهی، بحث و گفت وگوهای 
کلاسی، کارگروهی و نمایش فیلم باشد.

چگونگی تلفیق سنجش تکوینی با 
تدریس

 در شــروع تدریــس و در صفحة 

كارشناس‌گروه‌هاى‌آموزشی‌استان‌اصفهان دکتر حسن نادعلی پور، كارشناس‌گروه‌هاى‌آموزشی‌استان‌اصفهان دکتر حسن نادعلی پور، كارشناس‌گروه‌هاى‌آموزشی‌استان‌اصفهان

ارزشیابی

 رشد معلم | دورة 39 |  شمارة 4 | 1399



21 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ ۴ | ۱۳۹۹

اول محیط یادگیری و در اینجا محیط 
آنلایــن، اهــداف و مقاصــد یادگیری 
و معیارهــای موفقیــت کــه در پایان 
درس ارزیابی خواهند شــد، به نمایش 
گذاشــته می‌شــوند؛ با زبانی دوستانه 
و بــا ارزشــمندکرد‌ن اهداف جلســة 
تدریس. همچنیــن، در مورد رویکردها 
و فن‌های ارائة فعالیت‌های سنجشی در 
طول درس نیز گفت‌وگو خواهد شــد؛ 
یعنی تعییــن وضعیت مطلوب و مقصد 

یادگیری دانش‌‌آموزان.

 در ادامه و قبل از شــروع تدریس 
و بــرای تعییــن نقطــة عطــف و مرز 
یادگیــری دانش‌آمــوزان، بــا فن‌هایی 
مانند پرسشــگری با زمان انتظار، پنج 
انگشت یا پنج عدد، نظرسنجی آنلاین با 
پاسخ جامع هم‌زمان، یا آزمونک سریع 
)به‌صــورت غیررســمی و غیرنمره‌ای( 
وضعیت فعلی دانش‌آموزان را نسبت به 
مفاهیم و مطالب درس جدید، مشخص 
و گام بعدی و ســبک تدریس مشخص 
می‌شــود. بهتر اســت تحلیل و تفسیر 
پاسخ‌های دانش‌آموزان سریع و اثربخش 
انجام شود تا وقفه‌ای در یادگیری ایجاد 
نشــود. ایــن مرحله، مــاک مرجع یا 
دانش‌آمــوز مرجع اســت؛ یعنی تعیین 

وضعیت موجود یادگیری.

 در اینجــا و بــر اســاس تفســیر 
اصلاحــی  اقدامــات  صورت‌گرفتــه، 
مانند  لحظــه‌ای،  یا  برنامه‌ریزی‌شــده 
توضیح مجــدد، تغییر موضوع و تمرین 
بیشتر، برای افراد یا گروهی خاص یا کل 
کلاس انجام خواهــد گرفت. همچنین، 
مفاهیم جدید به مفاهیم گذشته مرتبط 

می‌شوند.

  در حین تدریس و با اجرای فن‌های 
خودســنجی و همسال ســنجی، مانند 
فهرست وارســی و مقیاس درجه‌بندی، 
به همراه چند سؤال کامل‌کردنی مانند 
برنامه‌ریزی‌شده،  ناقص  تکمیل جملات 
میــزان درک و فهــم آن‌ها نســبت به 

جدید  درس  مطرح‌شــدة  موضوعــات 
بررسی و تصمیمات آموزشی مورد نیاز 
اتخاذ می‌شــود؛ تعیین وضعیت موجود 

یادگیری.

  در ادامه و در حین تدریس، معلم 
توصیفی  بازخوردهای  فراهم‌کــردن  با 
ایجاد  با  )تحسین همراه  ساختارگرایانه 
 فرصت‌های رشــد(، کامــل و طولانی، 
تفکر برانگیز و ترجیحاً صوتی و تصویری 
)غیرقضاوتی و بدون ارائة هیچ‌گونه نمره 
و رتبه( در مورد نحوة کار دانش‌آموزان، 
خلأهــای یادگیــری را کامــل و گام 
بعــدی یادگیری را مشــخص می‌کند؛ 
پر کردن خلأها و شکاف‌های یادگیری 

دانش‌آموزان.

  و مجــدداً در حیــن تدریــس، 
هنگامــی که مفاهیم و محتوا در فرایند 
تدریس و با روش‌های مشــارکتی ارائه 
شــدند، می‌توان فعالیت دیگری از انبوه 
با هدف احصای  فنون پرسشــگری را، 
نادرست  برداشت‌های  یادگیری،  میزان 
احتمالی یادگیری و کشف عقاید اشتباه 
دانش‌آموزان، بــه‌کار گرفت. همچنین، 
در اینجا  فعالیت‌های نوشتنیِ در حین 
انجام فعالیت برای دانش‌آموزان در نظر 
موجود  تعیین وضعیت  گرفته می‌شود؛ 

یادگیری.

 در ادامه، هنگامی که دانش‌آموزان 
از طریق محتوای درسی و سنجش‌های 
را  یادگیــری  فعالیت‌هــای  تکوینــی، 
پیگیــری می‌کنند، یــک تکلیف اصیل 
بعــد  می‌توانــد  یاگروهــی(  )فــردی 
پیوستگی در یادگیری را تقویت کند و 
مسیر یادگیری را پیش ببرد. درخواست 
از دانش‌آموزان برای اجرای فن تدریس 
متقابل برای همسالان، خانواده و یا یک 
تیم تخصصی متعهــد، می‌تواند میزان 
را بسنجد. معلم  یادگیری دانش‌آموزان 
از این طریق به نادانسته‌ها و اشتباهات 
یادگیری دانش‌آمــوزان پی می‌برد و به 
کمک خــود دانش‌آموز، بــه رفع آن‌ها 

اقدام می‌کنــد )تعیین وضعیت موجود 
یادگیری(.

 تکالیــف و فعالیت‌های ارائه‌شــده 
می‌توانند هم‌زمان با یادگیری و سنجش 
آموخته‌ها به‌کار گرفته شوند. در کلاس 
درس می‌توان بر اساس معیارهای روشن 
و شــفاف مندرج در روبریک، به‌راحتی 
نمره‌گذاری کرد و در مورد نحوة انجام و 
مشارکت دانش‌آموزان، حتی در طراحی 
آن‌ها با هدف بررسی میزان درک و فهم 
دانش‌آموزان، بازخورد ســریع ارائه داد 
)پر کردن خلأها و شکاف‌های یادگیری 

دانش‌‌آموزان(.

 برای ارتقای مشارکت دانش‌آموزان 
در ســاخت یادگیــری خویــش، بــه 
دانش‌آموزان اجازه داده ‌شــود امور را با 
هم‌کلاسی‌ها به اشــتراک بگذارند. مثلًا 
می‌توان بحــث و گفت‌وگویی راجع به 
مفاهیم  از  برخی  نادرست  برداشت‌های 
در بیــن دانش‌آمــوزان راه ‌انداخــت. 
بســته به شــرایط یادگیــری آنلاین و 
اولویت‌ معلم، بحث می‌تواند هم‌زمان یا 
ناهم‌زمان باشد )تعیین وضعیت موجود 

یادگیری(.

 نکتــه اینکــه دانش‌آمــوزان باید 
بیاموزنــد چگونــه در پایــان انجام هر 
فعالیتی،  ســؤالات خــود را در کلاس 
از این طریــق می‌توان  مطرح کننــد. 
بازخوردهــای ســازندة یادگیری برای 
آن‌ها فراهــم کرد )پرکــردن خلأها و 

شکاف‌های یادگیری دانش‌آموزان(.

 هنگامی که دانش‌آموزان به‌صورت 
مشارکتی همة مفاهیم و مطالب درسی 
را بررســی کردنــد و از یادگیری آن‌ها 
اطمینان حاصل شد و احساس موفقیت 
و پیشــرفت در آن‌ها ایجاد شــد، معلم 
می‌توانــد بــا یکی از فنون »ســنجش 
تکوینی تراکم محور« )مانند آزمون‌های 
کلاســی، تکالیف نشستنی و کارت‌های 

خروج ( درس را به پایان برساند.



 «تفکر» )یا همان «فکر کردن»( یک توانایی انســانی است که هرچند در همة انسان ها وجود دارد، لکن قوی یا ضعیف  بودن 
آن در افراد فرق می کند.  هر تفکری ارزشمند نیست، بلکه فکر کردن هنگامی ارزشمند است که دارای جهت گیری صحیح، تحت 
هدایت «عقل» و در مسیر دستیابی به سعادت باشد. با این حساب می توانیم بگوییم، در پرورش تفکر، باید به صورت توأمان، به تقویت 
توانایی تفکر و اصلاح جهت گیری آن بپردازیم. اما این هدف چگونه قابل دستیابی است؟ اگر بخواهیم اهل تفکر شایسته باشیم یا 

دانش آموزانمان را متفکر بار بیاوریم، چه باید بکنیم؟
معمولًا جواب خیلی افراد به این سؤال،  چنین است: باید با استفاده از روش های گوناگون پرورش تفکر، مهارت های تفکر را در 

خود تقویت کنیم.
 نظر شما دربارة این پاسخ چیست؟ البته این پاسخ نادرست نیست، لکن به نظر می رسد همة پاسخ نیست. چرا؟
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چه جور آدم هایی هستند این ها؟

کسب مهارت های تفکر = آشنایی 
با اصول، روش ها و ابزارها + تمرین 

+ تمرین + تمرین + ...
حتماً شــما هم تاکنون مطالب زیادی 
دربارة انواع »مهارت« و »مهارت آموزی« 
خوانده و شــنیده اید، اما اصلًا »مهارت« 

چه جور چیزی است؟
البته این واژه می تواند معانی متعددی 

  دکتر علی لطیفی،  عضو‌هیئت‌علمی‌پژوهشگاه‌حوزه‌و‌دانشگاه

ویژگی هایی که در «خوب فکر کردن» 
و «فکرِ خوب کردن» اثرگذارند

این یک واقعیت اســت که فقط بعضی 
انسان ها هستند که در مواجهه با مسئله 
و چالش، در میانة تلاش علمی، در وسط 
گفت وگو یا در موقعیتی عملی، می توانند 
فکرشــان را به کار بیندازند. این ها کسانی 
هستند که »خوب  فکر می کنند«. از میان 
همین عده نیز فقط برخی  این تفکر را در 
مسیر صحیح به کار می برند؛ یعنی »فکرِ 

خوب می کنند«.
همان طــور که بلند کــردن موفق یک 
وزنة ســنگین توســط یک قهرمان در 
ســالن شــلوغ و پراسترس مســابقات 
جهانی، نشانة جمع بودن مجموعه ای از 
آمادگی ها و ویژگی هــای روحی و بدنی 
)هماننــد آمادگی جســمانی، تمرین ها 
و تجربه هــای قبلــی، قــدرت تمرکز و 
اعتمادبه نفس( در اوست، انسان هایی که 
خوب فکر می کنند و فکرِ خوب می کنند 
نیز آمادگی هــا و ویژگی هایی دارند. در 
یک تقسیم بندی، می توانیم این ویژگی ها 
را به ســه دســتة کلی تقســیم کنیم: 
»برخورداری از منش هــا و گرایش های 
تفکر صحیح و شایســته«،  »آشــنایی با 
مهارت ها و ابزارهای تفکر و ممارست در 
آن ها« و »برخورداری از بینش و آگاهی 

فلسفی دربارة زندگی«.
در ادامه، دربارة هر یک از این سه دسته 
ویژگی، یا به عبارت دیگر، »صلاحیت های 
مورد نیاز برای تفکر صحیح و شایسته«، 
و اهمیت و نقش هر کدام از آن ها در فکر 

کردن، توضیح کوتاهی خواهد آمد.

داشته باشــد، ولی به طور کلی می توانیم 

بگوییم، مهارت یعنی توانایی کافی برای 

انجام موفقیت آمیز یک فعالیت )خارجی یا 

ذهنی( با کیفیت و سرعت مناسب. با این 

تعریف، می توانیم، البته با اندکی تسامح، 

بگوییم، خودِ »فکر کردن« هم یک مهارت 

است. ولی معمولًا بین »تفکر« به عنوان یک 

توانایی گسترده و پیچیده و »مهارت های 

تفکر« فرقی مهم وجود دارد: »مهارت های 

تفکر« آن توانایی هایی هســتند که برای 

کسب و تقویت »تفکر« به آن ها نیاز داریم. 

به عبارت دیگر، مهارت های تفکر، 

برای  واســطه ای  توانایی هــای 

نیل به یــک تواناییِ برتر 
)یعنی خود  پیچیده  و 

مهارت ها
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توانایی‌های خود به‌خوبی استفاده کنیم و 
هم استفادة خوب کنیم که مجموعه‌ای از 
گرایش‌ها، اوصاف و منش‌های شخصیتیِ 
متناسب با آن توانایی و استفادة شایسته 
از آن را هم داشــته باشیم. پژوهشگران 
بســیاری2 به این نکته اشاره کرده‌اند که 
تفکر خوب فقط با مسلط شدن بر مهارت‌ها 
و ابزارهای تفکر اتفاق نمی‌افتد، بلکه حتماً 
نیازمند انگیزش‌ها، گرایش‌ها، منش‌های 
شخصیتی و نگرش‌هایی است که هم ما 
را نسبت به اصلِ فکر کردن فعال کنند و 
هم تفکر را در مسیر صحیح قرار دهند و 
جلوی سوءاستفاده از آن را بگیرند. برای 
نمونه، کنجکاوی، صداقت، انتقادپذیری و 
حقیقت‌جویی، منش‌ها و فضایلی فکری 
هســتند که ملکه ‌شــدن آن‌ها در نهاد 
انسان متفکر، ضامن استفادة درست او از 
مهارت‌های اندیشــه‌ورزی خواهد بود. در 
برابر، شخصی را تصور کنید که بر بسیاری 
از مهارت‌ها و ابزارهای تفکر مسلط است،‌ 
اما آن‌قدر خودبزرگ‌بین است که همیشه 
به دنبال به کرسی ‌نشاندن حرف خودش، 
و نه کشــف حقیقت، است. چنین فردی 
مصداق همان ضرب‌المثل قدیمی اســت 

که:
چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر بَرَد کالا

به همین خاطــر، برخی مربیان پرورش 
تفکر هشــدار داده‌انــد، تمرکز بر آموزش 
مهارت‌هــای شــناختی و ابزارهای تفکر، 
بدون پرورش منش‌هــا و فضایل اخلاقیِ 
مورد نیاز برای فکر کردن، ممکن است این 
آسیب را در پی داشته باشد که از متربیان، 
انســان‌هایی همیشه مدعی و استدلال‌گر 
بســازد که بی‌اعتنا به حقیقت و خیر، و با 
استفاده از انواع سفسطه، هر آنچه را دلشان 

می‌خواهد اثبات یا رد کنند.
پــس بــرای خوب فکــر کــردن باید 
»اهل تفکر« بشویم؛ یعنی »تنظیمـــات 
پیش‌فــــرض« شخصیتــــمان را روی 
مجموعــه‌ای از گرایش‌هــا و منش‌های 

اخلاقی ویژه تثبیت کنیم.

تعیین فلسفة زندگی 
شــاید فکرکردن برای حل یک مسئلة 
ســاده یا گرفتن یک تصمیــم روزمره و 
عادی، چندان نیازمنــد آگاهی و بینش 
فلسفی نباشد، ولی قطعاً اگر بخواهیم از 
حقایق پیچیده و هزارتوی جهان هستی 
سر دربیاوریم، یا در موقعیت‌های زندگی 

تفکــر( و در خدمت آن هســتند. نکتة 
مهم دیگر اینکه مهارت‌های تفکر معمولًا 
از جنس توانایی‌های شــناختی هستند. 
اندیشــمندان طبقه‌بندی‌های متفاوتی از 
مهارت‌های تفکر ارائــه کرده‌اند. به‌عنوان 
نمونه، می‌توان به این موارد اشــاره کرد: 
جمــع‌آوری و ســازمان‌دهی معلومــات 
مثل »مشاهدة  )شامل خرده‌مهارت‌هایی 
دقیق، جمــع‌آوری اطلاعات و معلومات، 
طبقه‌بنــدی، مقایســه«( و ســنجش و 
ارزشیابی ادعاها )شامل خرده‌مهارت‌هایی 
مثل »بررســی کافــی بــودن دلایل و 
شواهد، تشخیص پیش‌فرض‌ها، تشخیص 

سوگیری‌ها، تشخیص انواع مغالطه‌ها«(.
چگونه می‌توانیم بــر یک مهارت فکری 
مسلط شویم؟ طبیعی است که اولین قدم 
برای کســب تواناییِ انجــام موفقیت‌آمیز 
یک فعالیــت، آگاهــی از چگونگی انجام 
آن اســت. در این مرحله معمولًا باید یک‌ 
مجموعه دســتورالعمل، اصــل یا توضیح 
دربارة چگونگی )مثلًا تشخیص سوگیری 
در استدلال( را بیاموزیم. اما مرحلة مهم‌تر، 
تمرین‌ کردن در موقعیت‌های آموزشــی و 
واقعی با استفاده از این دستورالعمل‌هاست. 
بــرای اینکه تمرین یک مهارت آســان‌تر 
شــود، اندیشــمندان، مربیــان و فعالان 
پــرورش تفکر، فن‌هــا و ابزارهایی آماده و 
عرضه کرده‌اند. »نمودار اســتخوان ماهی«، 
»مدل کوه یخــی«، »حلقه‌های بازخورد«، 
»نقشــة ذهنی« و حتی »طوفان ذهنی«، 
 نمونه‌هایــی از ابزارها و فن‌های تفکرند که 
هر کدام می‌توانند بســتری مناسب برای 
تمرین یک یا چند مهارت فکری مهیا کنند.1 

تنظیمات پیش‌فرض: اهل تفکر
ما انســان‌ها در صورتی می‌توانیم هم از 

خود، تصمیم‌هایی شایســته و ارزش‌مدار 
بگیریم، نیازمند مجموعه‌ای از آگاهی‌ها،‌ 
باورها و ارزش‌ها هســتیم کــه به ‌منزلة 
چارچوبی بینشــی و معیار عمل،‌ بر آن‌ها 
تکیه کنیم. هیچ انســانی بــدون در نظر 
داشــتن مجموعه‌ای از باورهــا، ارزش‌ها 
و معیارهــا، به تشــخیص خــوب و بد، 
اولویت‌گذاری و تصمیم‌گیری نمی‌پردازد. 
در حالی‌که چارچوب بینشی و معیار عمل 
برخی انســان‌ها، ناآگاهانــه و تحت‌تأثیر 
امیال و هوس‌های زودگذر، عرف عمومی 
جامعه یــا تقلید جاهلانه شــکل گرفته 
است، اهل تفکر کسانی هستند که دربارة 
پرسش‌های بنیادینِ زندگی خود عاقلانه 
اندیشــیده‌اند و در نتیجه به فهمی اصیل 
از حیات انســانی دست‌ یافته‌اند، سعادت 
و شقاوت را می‌شناسند، ملاک تشخیص 
خوبی از بــدی را می‌داننــد، و به هدف 
زندگی خود بــاور دارند و برای آن تلاش 

می‌کنند.
با این حســاب، پرورش تفکر مســتلزم 
زمینه‌ســازی برای کسب آگاهی عمیق و 
اندیشه‌ورزانه نســبت به برخی پرسش‌ها 
و مضمون‌های فلســفی نیز هست. البته 
این سخن به معنای آموزش مجموعه‌ای 
از نظریه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات خشک 
فلسفی یا آموزش تاریخ فیلسوفان نیست! 
آموزش فلســفه در اینجا یعنی کمک به 
اینکه متربی بــه فهمی عمیق و اصیل از 
چنین مسائلی دســت یابد که: کیست؟ 
ارزش او در چیســت؟ چگونه باید زندگی 
کند؟ البته در این مســیر، چه‌بسا بتوان 
از بعضــی تبیین‌ها، اســتدلال‌ها و حتی 
تمثیل‌هــای اهل حکمت نیــز به‌عنوان 
راهنما یا تلنگری برای توجه استفاده کرد، 
ولی در نهایت، چنین آگاهی‌هایی هنگامی 
ارزشمندند که از درون خود فرد بجوشند، 
نه اینکه به ‌عنوان یافته‌های دیگران به او 

تلقین شوند.

پی‌نوشت‌ها
1. در شــماره‌های آینــده دربــارة برخــی از این 
مهارت‌ها، فنون و ابزارها، توضیحات بیشتری خواهد 

آمد.
2. بــرای ملاحظة برخی دیدگاه‌هــا در این زمینه، 
ر.ک.: بررســی اهداف، مبانی و اصول اسناد موجود 
برنامة درســی ایــران از نظر پــرورش تفکر.‌ مریم 
صداقت و نرگس ســجادیه. پژوهشــکدة مطالعات 
 توســعة جهاد دانشــگاهی واحد تهــران. 1390. 
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تجربه

یادگیری را  رنگی کنیم
قبل از ورودم به پژوهش ســرای دانش آموزی، حدود 10 سال 
در دورة متوســطه اول ریاضی تدریس می کردم. تدریس درس 
ریاضی نسبت به سایر درس ها انرژی بیشتری می طلبید. ماهیت 
مجــرد و انتزاعی مفاهیم ریاضی از یک طــرف و از طرف دیگر 
اضطــراب، بی علاقگی، بی انگیزگی و همــة بازخوردهای منفی 
نســبت به یادگیری درس ریاضی که هر دانش آموز از همسالان 
خودش دریافت می کرد، کلاس درس ریاضی را نســبت به سایر 
کلاس ها ناخوشــایندتر و دوست نداشــتنی تر می کرد. در همان 
زمان ها، همیشه ســعی می کردم دنبال روشی بهتر باشم و ابزار 
کمک آموزشی روش بهتر شدن بود. تلاش می کردم تا جایی که 
برایم مقدور اســت، از ابزار کمک آموزشی معلم ساخته در کلاس 

استفاده کنم. 
یادم هســت، وقتی بــرای بحث زوایای محیطــی و محاطی 
ابزاری را تهیه کردم و ســر کلاس بردم، در شــروع درس دادن، 
ابزاری را که آماده کرده بودم به دستشــان دادم. شــرایط کمی 
بهتر شــد. کمی خنده های صورتی بر لبانشــان نشانده بودم. به 
همین ترتیب، هم من و هم دانش آموزان، از نقش مهم و برجستة 
وسایل کمک آموزشی در تسهیل یادگیری آگاه می شدیم. گاهی 

هم ساخت ابزار را به آن ها می سپردم. 
حالا از آن ســال ها گذشته  اســت و من همچنان معتقدم که 
ابزار کمک آموزشــی فرایند یادگیری را خوشایند و حواس را به 
میزان بیشــتری درگیر می کنند. بر این اساس، تصمیم به تهیة 

ابزار کمک آموزشی درس ریاضی دورة ابتدایی گرفتم. 

  دکتر فرشته هدايتی، دبیر‌پژوهشسراى‌دانش‌آموزى‌علامه،‌تنكابن

مدرسه ای ابتدایی با تعداد 20 دانش آموز در منطقه ای 
روستایی را در نظر گرفتم که قبلًا با دانش آموزانش آشنا 
بودم. برایشــان کلاســی در مورد پژوهش و پژوهشگران 
ایرانی گذاشــته بودم. کلاسی بدون استفاده هم داشتند 
که برایشــان به کتابخانه تبدیل کــرده  بودیم. با مطالعه 
و تحقیق طرح ها انتخاب شــدند؛ جدول ضرب، کسرها، 
پاره خط، و اســتفاده از اشکال هندسی در ایجاد شکل ها. 

تقریباً همة روزهای ماه مهر را درگیر بودم.
 به این ترتیب، ابزار ابتدا در زمینه های گوناگون تهیه و 
برای نصب روی دیوار آموزشــی مدرسه آماده شدند. روز 
خیلی خوب و لذت بخشی برای من بود. بچه ها به کمکم 

آمدند.
 در حین نصــب و بعد از نصب ابزار روی دیوار، همچنان 
که خوشــحال بودنــد، درس هــا و مفاهیــم ریاضی را 
تمریــن می کردیم. با دقت گــوش می کردند. در آن روز 
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دانش آموزان پایه های سوم، چهارم و ششم حضور 
داشتند. کسرها را پرسیدم و وتر، مثلث قائم الزاویه، 

جدول ضرب، و حجم های هندسی. 
از خوشــحالی بچه ها خوشحال شــدم. یکی از 
دانش آموزان به من گفت: »همه را خودتان درست 
کرده اید خانم معلم؟ چقدر حوصله داشــتید! اما 

مدرسه مان از این حالت بی رنگی در آمد!« 
بازخوردهای مثبت آن ها قابل وصف نیســتند. 
درک این خوشحالی، حضور سه بعدی در لحظه را 

می خواهد.
بیاییــد یادگیری ها را رنگی کنیــم. دیوارها را 
رنگی کنیم. مدرسه ها را رنگی کنیم. مدرسه خانه 

دوم ماست. خاکستری هایش را رنگی کنیم.

25

دانش آموزان پایه های سوم، چهارم و ششم حضور 
داشتند. کسرها را پرسیدم و وتر، مثلث قائم الزاویه، 

از خوشــحالی بچه ها خوشحال شــدم. یکی از 
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کرده اید خانم معلم؟ چقدر حوصله داشــتید! اما 

بازخوردهای مثبت آن ها قابل وصف نیســتند. 



در گفت وگو با مدیرعامل خانۀ نوآوری تعلیم وتربیت عنوان شد:

«مسئله» برای ما مهم است

 آیا خانة نوآوری در حوزة مسائل 
مدیریت تعلیم وتربیت یا در حوزة مسائل 

دانش آموزی فعالیت می کند؟
در کل، هر مســئله و مقوله ای که در 
محور  است،  مطرح  تعلیم  وتربیت  حوزة 
و بستر فعالیت خانة نوآوری است. خانة 
نوآوری یک بســتر و نوعی تســهیل گر 
است؛ یک جور باغبان و شبه شتاب دهنده 
اســت که به تیم های دغدغه مند برای 
حل مسائل نظام تعلیم وتربیت با راه های 
نوآورانه کمک می کند. ما به آن ها کمک 
می کنیم مسئلة شناسایی شده را تحلیل 
و راه حــل آن را پیدا کنند. ابعاد اجرایی 
آن را بســنجند و وارد گــود شــوند و 
آن را حل کنند. این مســئله می تواند 
هر مســئله ای باشــد؛ در هر قالبی هم 

می تواند پیگیری شود. 

 هوشنگ غلامی /‌عكاس:ابراهیم سیسان

گفت وگو

 خانة نوآوری تعلیم  وتربیت، فعالیت های خود را برای افــراد و گروه های علاقه مند و دارای دغدغة کار و خدمت در عرصة 
فرهنگی آغاز کرده است. تربیت نیروی نقش آفرین از طریق حل مسئله یا مسائل مطرح در عرصة تعلیم وتربیت، از جملة اهداف 
و رسالت های این خانه ذکر شده  است. همراه با دکتر عظیم محبی، سردبیر ماهنامة رشد معلم، با سعید مغموری، مدیرعامل خانة 
تعلیم  وتربیت،  به گفت وگو نشستیم تا با ایده ها، برنامه ها و عملکرد این نهاد نوپا بیشتر آشنا شویم و زمینه ها و بسترهای همکاری 

مشترک بین واحدهای مربوط در آموزش وپرورش و کارهای این خانه را بررسی کنیم.
با هم این گفت وگو را می خوانیم.

26

چهارسوق 
در ســال ۱۳92 جمعی از معلمان و فعالان حوزة آموزش، برای ارائة تجربه های 
بومی تعلیم و تربیت در قالبی شایسته و تأثیرگذار سبب تولد »چهارسوق« شدند. 
شعار چهارســوق »هم افزایی برای تحول در آموزش« اســت؛ یعنی »شناسایی، 
شبکه سازی و توانمندسازی فعالانی که در حال شکل دهی به تجربه ها و نظریه های 

بومی تعلیم و تربیت هستند«.
چهارسوق به تدریج رشد کرده و اکنون به کانون شکل گیری شبکه ای مردمی، 
گســترده و اثرگذار در حوزة آموزش تبدیل شده است. چهارسوق در حال حرکت 
به سوی شکل دهی جامعة فعالان تحول خواه تعلیم و تربیت است. جامعة چهارسوق 
از اعضای حقیقی و حقوقی متنوعی تشــکیل شده است که دغدغة مشترکشان 

»تحول خواهی بومی در نظام آموزشی« است. 
چهارســوق در این مسیر، ضمن تأکید جدی بر پذیرش تنوع دیدگاه ها، به طور 
کلی به مبانی بومی و اســلامی در تعلیم و تربیت توجه دارد و اســناد بالادستی 
مرتبط با نظام تعلیم و تربیت را به عنوان چارچوب های کلان در مسیر این حرکت 
مدنظر قرار می دهد. جامعه چهارســوق به تناسب نیازهای  فعالان تعلیم و تربیت 
در داخل و خارج از کشور، عناصر و پدیده هایی را درون خود تعریف کرده است و 

تلاش می کند منابع موردنیاز برای اجرایی شدن این عناصر را فراهم آورد.
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یعنی در خانــة نوآوری تعلیم‌‌وتربیت، 
صرفاً بحث نســبت کســب‌وکار مطرح 
نیســت. آن هم یــک وجــه از کار در 
خانه اســت. این خانه مســئله‌ای را که 
برای حل آن لازم اســت کسب‌وکاری 
تعریــف شــود، و مســائل و قالب‌های 
دیگر را هم می‌پذیرد. مثلًا لازم اســت 
آموزش‌وپــرورش و مجلــس شــورای 
اسلامی دنبال تصویب طرح و بخشنامه 
و آیین‌نامه‌ای باشد تا اتفاق خوبی بیفتد، 
یا کار پژوهشی و مطالعاتی ممکن است 
این،  باشد؛  سیاســت‌گذاری  کار  باشد؛ 

انواع و اقسام قالب‌هاست. 
مهم برای ما »مسئله« است، ارزشمند 
و نو بودن مسئله مهم است. تیمی مهم 
اســت که در واقع می‌خواهد این کار را 
انجام بدهد و مســئله را حل کند و در 
این یک سال ما به او کمک می‌کنیم این 
اتفاق بیفتد. در واقــع مأموریت ما این 
اســت که در فرایندی که عرض کردم، 
یعنی راهبری و رهیابی آدم‌هایی که در 
حوزة تعلیم‌‌وتربیت و حوزه‌های وابسته 
مثل کسب‌وکار تجربه و تخصص دارند، 
به این تیم‌ها مشــورت و کمک کنیم تا 
ارتباطات خود را سنجیده‌تر انجام دهند 

و بتوانند به نقطة اثر مطلوب برسند.

 با توجه بــه رویکردی که خانة 
یک  طی  دارد،  تعلیم‌وتربیــت  نوآوری 
ســال گذشــته چه فعالیت‌هایی را در 

دستور کار داشته‌اید؟

در خانة نــوآوری چند اتفاق می‌افتد. 
بخشــی از اتفاقــات، رویداد هســتند. 
ما اتفاقــات و رویدادهــای متعددی را 
با اهــداف متفــاوت برنامه‌ریزی و اجرا 
هم  رویدادهــا  از  بخشــی  می‌کنیــم. 
اســت که شامل  آموزشی  اهدافشــان 
گروه‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی 
در حوزة تعلیم‌وتربیت می‌شود؛ بخشی 
از رویدادهــا هم از جنــس ترویج‌اند؛‌ 
 ماننــد رویــداد روایت کــه تجربه‌های 
تعلیم‌‌‌وتربیتــی مطــرح را پیگیــری و 
قابل‌ارائــه می‌کنــد. یعنی هــر فردی 
کــه تجربه‌ای نــو و مطــرح در عرصة 
تعلیم‌‌وتربیــت بیان می‌کنــد، در طرح 
و ارائــة آن به مخاطبان، بــه او کمک 
رویداد  رویداد دیگــر،  یــک  می‌کنیم. 
»برداشــت تو« اســت که شــامل نقد 
فیلم اســت. فیلم‌های مطرح در عرصة 
تعلیم‌‌وتربیــت و ســخنرانی‌هایی را که 
انجام می‌شوند، می‌بینند و با حضور یک 
تسهیل‌گر دربارة آن‌ها صحبت می‌کنند.

رویــداد دیگــر »تکانش« اســت که 
در حوزة توســعة کارآفرینی و نوآوری 
رویدادی  و  می‌گیرد  آموزشــی صورت 

ترویجی حســاب می‌شــود. »تکانش« 
ســرواژة عبارت »توســعة کارآفرینی و 
نوآوری آموزشی« است. این رویداد یکی 
از درگاه‌هــای ورود تیم به خانة نوآوری 
تعلیم‌وتربیت است. این تیم‌ها در هنگام 
ورود مجموعــه آموزش‌هایــی دریافت 
می‌کننــد؛ در حــوزة مسئله‌شناســی، 
ایده‌پــردازی و ارائــة مؤثــر، مجموعه 
رهیافت‌هایی دریافت می‌کنند که حدود 
دو هفته طول می‌کشــد. این آموزش‌ها 
را می‌گیرند، مســئلة خود و راه‌حل آن 
را مشــخص می‌کنند. بعد اعتبارسنجی 
می‌کننــد. حدود 12 رهیار داریم که به 
آن‌ها کمک می‌کنند. ســؤال‌های آن‌ها 
را می‌پرســند تا کار به حدی از آمادگی 
و ارائه برســد و بگویند می‌خواهیم این 
کار و مســئله را با ایــن روش و ابتکار 
حل کنیم. اگر داورهــا ارزیابی کنند و 
جمع‌بندی آن‌ها این باشــد که مسئلة 
خوبی اســت و کار و تیم خوبی اســت، 
می‌توانند یک سال اینجا مستقر شوند، 
میز کار و اینترنت و اتاق جلسات و دیگر 
امکانات در اختیارشــان قرار می‌گیرد تا 
در طول یک ســال، در واقع مسئله‌شان 

به راه‌حل و سرانجام برسد.

به دنبال حل مسئله‌ایم
 نگاه شما به این عبارت توسعة 
)تکانش(  نوآوری آموزشی  و  کارآفرینی 
این  از  برداشتشان  مخاطبان  و  چیست 

واژه چه باید باشد؟

خانة نوآوری تعلیم‌‌وتربیت در نیمة دوم سال 1398 آغازبه‌کار کرده است. این خانه را مؤسسة مطالعات 
راهبردی تعلیم‌‌وتربیت برهان راه‌اندازی کرده ‌است. در واقع خانة یکی از واحدهای مؤسسة برهان به 
‌شمار می‌رود و شــتاب‌دهنده‌ای در تهران تخصصی و مسئله‌محور در حوزة تعلیم‌وتربیت است که با 

راهکارهای نوآورانه، به تیم‌های دغدغه‌مند برای حل مسائل نظام تعلیم‌‌وتربیت کمک می‌کند.
مأموریت خانة نوآوری تعلیم‌وتربیت، تسهیل‌گری برای شکل‌گیری و تربیت نیروی انسانی دغدغه‌مند 
و توانمند برای حل مســائل ارزشمند جامعه در حوزة تعلیم‌وتربیت، با توجه به مبانی اصیل اسلامی و 
نیازهای واقعی جامعه است. اهداف آن عبارت‌اند از: حل مسائل نظام تعلیم‌وتربیت و رساندن راه‌حل به 
نقطة اثر مطلوب؛ تربیت نخبگان نقش‌آفرین در فضای حرفه‌ای نظام تعلیم‌وتربیت؛ شبکه‌سازی نخبگان 

و ترویج و توسعة کارآفرینی و نوآوری مسئله.
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هدف ما تربیت نیروی 
نقش‌آفرین از طریق حل 

مسئله است



ما به دنبال حل مســئله هستیم. این 
رویداد و تعریفی که از آن شــده است و 
در واقع حل مسئله مان، فرایند نوآوری 
و ترجیحاً کارآفرینی اســت. یعنی اگر 
مســئله ای راه حل نوآورانه ای بدهد که 
بتواند یک کســب وکار هم داشته باشد، 
مــا او را به آن ســمت هــل می دهیم. 
حداقلش این اســت کــه آن کار بتواند 

تأمین مالی پایداری داشته باشد.

 پس منظور شــما اشاعة مفهوم 
منظور  یعنی  نیســت.  آموزشی  نوآوری 
این است که وقتی می گوییم کارآفرینی 
آموزشی، یک تعریف آن مثلًا روش تدریس 

است. شما منظورتان این ها نیست؟
نه خود مســئله اســت که با رویکرد 

کارآفرینی ارائه می شود.

 گروه هایتان دانش آموزمحور هم 
هستند یا نه؟

ما هنــوز به حــوزة نوجوانــان ورود 
نداشــته ایم. برنامة آیندة ما این اســت 
کــه در این حــوزه هــم کار کنیم. در 
حال حاضــر و بیشــتر روی گروه های 
کارشناســی دانشــجویی، طلبگــی و 
فارغ التحصیلان دانشگاه ها متمرکز است 
که معمولًا ردة سنی بین 18و 19 تا 30 

سال را شامل می شود.

 یعنی الآن نگاهتان این است که 
افرادی بیایند و مسائل خود را با شما در 

میان بگذارند؟
بله، خودشــان بایــد بیایند و طرح 
خــود را مطرح و پیگیــری کنند. در 
آن ها کمک می شود مسئلة  به  رویداد 
خــود را پیــدا کنند. چــون بعضی ها 
مســئلة واضــح و مشــخصی ندارند. 
یک تیم هســتند که ثبت نام کرده اند. 
برای مثــال، از تیم ها و افراد قبلی که 
به خانــه آمدند و کار خود را شــروع 
از مسائلشــان خانوادة  یکــی  کردند، 
توانمند بود که در حوزة توانمندسازی 
دارند،  معلول  کودک  که  خانواده هایی 
کار شــد. ایــن بچه ها هــم می توانند 
فرایند رشد متناسب با خود را داشته 

باشند.

خانۀ نوآوری بستر و نوعی 
تسهیل گر  است؛ یک جور 

باغبان و شبه شتاب دهنده
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ارتباط با خانۀ نوآری  تعلیم و تربیت
ما ســامانه ای داریم و بروشــوری هم برای چاپ آماده و تنظیم کرده ایم که پس از چاپ، توزیع فراگیری بین فرهنگیان و 
مدرسه ها خواهد داشت. در سایت »eduhouse.ir« هم اتفاقات، رویدادها و برنامه هایی در حال اجرا هستند که در آن ها نحوة 
ورود به خانه توضیح داده شده است. افراد در این فضا می توانند با ما ارتباط بگیرند. شبکه های مجازی ما هم با همان سرشناسة 

خود فعال اند و اتفاقاتی را که در خانه می افتند منعکس می کنند.
 هرکس دغدغه ای دارد، ما پای کار هستیم. مثلًا فردی که در حوزة تعلیم  وتربیت دغدغه ای دارد و می خواهد کاری بکند، یکی 
از جاهایی که می تواند به  آن مراجعه کند، خانة نوآوری تعلیم  وتربیت است. در واقع اینجا ظرفیتی است تا به افراد دغدغه مند 

دارای ایده، طرح و مسئله، مسیر و جهت بدهیم.

رویداد «خلاق شو»
در ایــن رویــداد 40 بخــش وجود 
دارد که خلاقیت و اســتعدادیابی در 
اوریگامی  و  ماکارونی  مدرسه ها، سازة 
از جملة آن ها هستند که در مدرسه ها 
اجرا شده و شــامل دانش آموزان هم 
می شــود. بهره بردارهای پروژه های ما 
دانش آموزان  اولیا،  معلمان،  می توانند 
و همین طور وزارتخانه باشــند. ما در 
داریم؛  کاری مان »کلاس گرام«  برنامة 
یک نرم افزار کــه موقعیت کلاس های 
درسی را از نظر توزیع فناوری آموزشی 

بررسی می کند.
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یکی از شرایط خاص و کم سابقه در قرن اخیر، شــیوع ویروس کرونا بود. ویروس کرونا که نقاط متعدد جهان را درنوردیده 
است، روال عادی فعالیت های جمعی را هدف قرار داد و در اولین گام مواجهه، بسیاری از کشورها ناچار به تعطیلی مدرسه ها، 

دانشگاه ها، کارخانه ها، اداره ها و اماکن پر رفت وآمد، همچون مکان های مذهبی، تفریحی و گردشگری شدند.
با تعطیلی مدرسه ها احساس نیاز به رفع خلأ آموزشی در مدرسه ها شکل گرفت و مدرسه ها به دنبال راهکارهای مجازی برای 

جبران این خلأ برآمدند.
کلمة مجازی از واژة لاتین  virtualist یا کلمة فرانسوی virtuel به معنی پتانسیل )بالقوه( گرفته شده است؛ یعنی چیزی که 
واقعی نیست، ولی امکان تحقق دارد. پس می توان گفت، شیء مجازی از نظر فیزیکی واقعی نیست، اما خصوصیات مادة مورد نظر 
را دارد. به همین ترتیب، آموزش مجازی نمایندة الکترونیکی آموزش واقعی با همان مشخصه ها و ویژگی هاست )اف، باندور،1381(.
در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش به موضوع آموزش مجازی متناسب با شرایط گوناگون، به این شرح، اشاره شده 
است: در صفحة 52، در بیان راهکارهای ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت، با تکیه بر استفادة هوشمندانه از فناوری های 
نوین آمده اســت: راهکار ٤-1٧: گسترش بهره برداری از ظرفیت آموزش های غیرحضوری و مجازی در برنامه های آموزشی و 
تربیتی ویژة معلمان، دانش آموزان و خانواده های ایرانی در خارج از کشــور، بر اســاس نظام معیار اسلامی و با رعایت اصول 

تربیتی از طریق شبکة ملی اطلاعات و ارتباطات.

بوم در مجاز

تجربه

 جمال آراء، الهام زمانی، امیرحسین ابوالقاسمیان1



روایت نگاری از بوم مجازی دبستان 
برهان

ســال تحصیلی 99-1398 با توجه به 
پیشامد شــرایط جدید و تعطیلات کاملًا 
غیرقابل پیش‌بینی، ســالی متفاوت را در 
عرصة آموزش مجــازی و از راه دور برای 
دبســتان برهان واقع در ناحیة 4 استان 
اصفهان، همانند دیگر مدرسه‌ها، رقم زد. 
مسئولان دبســتان برهان همواره در پی 
ایجاد شــرایطی جدید برای آموزش‌های 
نویــن مجــازی و جاری‌کــردن آن‌هــا 
می‌کوشــیدند،اما باید خاطرنشــان کرد 
که تهدید تعطیــات کرونایی برای این 
مجموعه، در راســتای پیشــرفت سریع 
و چشــمگیر در اســتفاده از راهبردهای 
آموزش مجازی، به‌واقع فرصتی بی‌نظیر، 

همگام با »بوم«۲، فراهم ساخت.
از ابتــدای اســفندماه۹۸ که تعطیلات 
کرونا به‌صورت جدی شروع شد، مسئولان 
و معلمان مدرسه، بلافاصله در پی برگزاری 
کلاس‌ها و پیشبرد اهداف آموزشی خود از 
طرق مختلف برآمدند. لازم به ذکر است، 
با توجه به تعطیلات آبــان ماه و دی‌ماه 
سال گذشــته، مســئولان مدرسه برای 
شــروع فعالیت‌های مجــازی و از راه دور 
آمادگی نسبی تدارک دیده بودند. از همان 
ابتدای سال تحصیلی کانال‌های کلاسی با 
عضویت همة دانش‌آموزان  کلاس تشکیل 
شد و پادکســت‌های صوتی و کلیپ‌های 
آموزشــی که آمــوزگاران مجموعه تهیه 
می‌کردنــد، برای اســتفادة دانش‌آموزان 
و به‌عنــوان مکمل آمــوزش، در اختیار 
آن‌ها قرار می‌گرفت. رفته‌رفته با بررســی 
شرایط پیش آمده، مسئولان دبستان به 
فکر گسترش این آموزش‌ها در سطوحی 
فراتر از کتاب درسی و متناسب با موقعیت 
به‌وجود‌آمــده افتادنــد. بیمــاری کرونا 
شــرایطی فراهم ساخت که دانش‌آموزان 
بیشــتر وقت خود را در منزل و با خانواده 
ســپری کنند و این ما را بر آن داشت تا 
با در نظــر گرفتن برنامه‌هــای مهارتی 
مختص دانش‌‌آموزان و گاهی با همکاری 
خانواده‌ها، آمــوزش مورد نظر آموزگاران 
را بــا تجربه‌های جدید همراه کنیم و این 
مهم جز با برنامه‌ریزی به لحظه و متناسب 
با شــرایط تحقق نمی‌یافت؛ برنامه‌ریزی 
دقیقی که هم آموزش درسی دانش‌آموز 
را در نظر بگیرد و هم به سایر ابعاد تربیتی 
او بپردازد؛ نکاتی که با دور بودن از محیط 

مدرسه تحقق نمی‌یافت.
در برنامة ویژة مدرســه، مدیر، معلمان 
و حتی اولیای دانش‌آموزان، به چشــمان 
جســت‌جوگر تبدیــل می‌شــوند و به 
دنبال طرح‌ها و برنامه‌هــای خوب برای 
تعطیلات  ایــام  هســتند.  دانش‌آموزان 
کرونا فرصتی شد تا توانمندی‌های بالقوة 
دانش‌آموزان  به منصة ظهور و شکوفایی 
برســد. ایــن توانمندی‌ها متناســب با 
ساحت‌های شــش‌گانة تعلیم‌وتربیت در 
دبستان برهان پیگیری شد. در ادامه به هر 

کدام از آن نگاهی اجمالی می‌کنیم.

آموزش مجازی متناسب با ساحت‌های 
شش‌گانۀ تعلیم‌ و‌تربیت

1. ساحت تربیتی، اعتقادی، عبادی و 
اخلاقی

ایام تعطیلات کرونا با مناسب‌های بسیار مهم 
مذهبی و معنوی مصادف شد. از مهم‌ترین 
مناســبت‌های ذکر شــده، ولادت حضرت 
صاحب‌الزمان )عج( و مــاه مبارک رمضان 
را می‌توان نام برد. در این راســتا، مدرســه 
برنامه‌های تبلیغاتی و یادآوری ایام مناسبتی 
را در کانال‌هــای ارتباطی خود و برای ایجاد 
نشاط در شرایط پیشــگیری از بیماری، در 
دستور کار قرار داد. برگزاری جشنوارة عکس 
از مراسم لیالی قدر، گام مؤثری در همراهی 
و همدلی دانش‌آموزان هر کلاس و در نهایت 

دانش‌آموزان مدرسه بود.

2. ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای
یکی از برنامه‌های خوب و پویا که برای 
دانش‌آمــوزان خوب پایة ششــم ابتدایی 
برنامه‌ریــزی شــد، مشــارکت در تهیة 
ماکت‌های دست‌ســاز زیر نظــر آموزگار 
درس کار و فناوری بود. یکی از شرط‌های 
تهیة این ماکت‌ها اســتفاده از مواد اولیه 
و قابل دســترس در منزل بود. شرط دوم 
هم خریداری لوازم موردنیاز با پایین‌ترین 
قیمت و به‌صرفــه از لحاظ اقتصادی بود. 
دانش‌آموزان به این ترتیب شخصاً در نحوة 
خرید کردن صحیح و پس از آن به‌صورت 

مهارتی در ساخت ماکت مشارکت کردند. 
در آخر هم نمایشــگاهی از دستاوردهای 
آن‌ها در کانال عمومی دبستان به نمایش 

گذاشته شد.

3. ساحت تربیت علمی و فناوری
شــرایط  در  دبســتان  دانش‌‌‌آمــوزان 
تعطیــات کرونایی بخش زیادی از زمان 
خود را با گوشــی و تبلــت می‌گذراندند. 
رفته‌رفتــه نیــاز بــه آمــوزش صحیح 
بهره‌برداری درســت از امکانات و وسایل 
الکترونیکی در دانش‌‌آموزان حس شد. در 
این راستا معاون فناوری دبستان، با دادن 
اطلاعاتی در این زمینه، به استفادة هر چه 
بهتــر دانش‌آموزان  از این امکانات کمک 
ویــژه‌ای کرد. همچنیــن، کار در فضای 
مجازی و کاربری صحیح و استفاده از رایانه 
و گوشی همراه هوشمند، به آموزش جدی 
نیاز داشت. بنابراین هر هفته دانش‌آموزان  
بنا بر برنامة هفتگی خود، ساعاتی را همراه 
با مسئول فناوری دبستان، به یادگیری کار 
با نرم‌افزارهای گوناگون، برای بهره‌برداری 

بهتر از آن‌ها، می‌گذراندند.

۴. ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
شرایط آموزش در این ایام همراه شده بود 
با پیگیری گزارش‌های ویژه‌ای که آموزگار 
هر کلاس به‌عنوان مکمل فرایند یادگیری 
بر عهــدة هــر دانش‌آموز می‌گذاشــت. 
دانش‌آموزان از انجــام آزمایش‌های درس 
علوم گرفته تا تهیــة گزارش‌هایی مبنی 
بر حفظ ســامت فردی، طبیعت‌گردی 
و برقــراری ارتبــاط با افــراد صاحب فن 
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به‌منظــور کســب اطلاعــات تکمیلــی 
برای ارائــه به کلاس، همراه می‌شــدند. 
همچنین، تعطیلات کرونایی فرصتی شد 
تــا دانش‌آموزانی کــه در جمع حضوری 
دوستانشــان نمی‌توانستند خود را مطرح 
کنند، اکنــون در فضای مجازی، به دور از 
هرگونه کم‌رویی و با اعتمادبه‌نفس بیشتر 
در مباحث شــرکت و نظرات خود را بیان 
کنند و نظرات دوستان خود را نیز به بحث و 
نقد و بررسی بگذارند. گوش‌دادن مؤثر یکی 
دیگــر از مهارت‌هایی بود که دانش‌آموزان  
در ایــن زمینه کســب کردند. همچنین، 
برگزاری جلســات هم‌اندیشی و پرسش و 
پاسخ شبانه در زمینة »مهارت‌های مطالعة 
اثربخش« با حضور آموزگار محترم درس 
مطالعات اجتماعی، تجربة بســیار پرباری 
برای دانش‌آموزان  در بر داشــت، تا جایی 
که تعدادی از دانش‌آموزان به تهیة گزارش، 
معرفی کتــاب، داستان‌نویســی خلاق و 
خلاصه‌نویســی از کتاب‌هایی که مطالعه 
کرده بودند و ارائة آن‌ها به دوســتان خود  

اقدام کردند.

۵. ساحت تربیت زیستی و بدنی
شــرایط همه‌گیری بیماری مســتلزم 
آن شــد که دانش‌آموزان  وقت بسیاری 
را در منــزل و در کنار خانواده ســپری 
کنند. پرواضح اســت که دوری از محیط 
پر از نشاط مدرســه و دوستان می‌تواند 
در درازمدت برای ایشــان کسل‌کننده و 
ملال‌آور باشد. مسئولان دبستان »ره‌جو« 
بر آن شــدند، هر چند از راه دور، شرایط 
فرح‌بخشــی را برای دانش‌آموزان فراهم 
آورند. در این راســتا مربــی تربیت‌بدنی 
دبستان با برگزاری چالش‌هایی در زمینة 
حرکات ورزشــی و چالش‌های خانوادگی 
مرتبط بــا این موضوع، زمینة ســامت 
جســمی دانش‌آموزان  و شــور و نشاط 
را در بیــن دانش‌آمــوزان  فراهم کردند. 
همچنیــن، در یک حرکــت خودجوش 
از طــرف دانش‌آمــوزان  و بــا رعایــت 
پروتکل‌های بهداشــتی، یک دورهمی با 

عنوان »دوچرخه‌ســواری و ســامت« با 
حضور دانش‌آموزان  و آموزگاران دبستان، 

در فضای باز انجام شد.
۶. ساحت تربیت زیبایی‌شناختی و 

هنری
با توجه به دیدگاه‌هــای صاحب‌نظران 
حوزة هنــر و زیباشناســی، پرداختن به 
تربیت هنری با توجه به رویکرد »موضوع 
محور« می‌تواند حساسیت دانش‌آموزان را 
در زمینة زیبایی‌شناسی و رشد و شکوفایی 
آن‌هــا در زمینــة درک موقعیت‌هــای 

زیبایی‌شناختی بالا ببرد.
دانش‌آموزان دبســتان برهــان در ایام 
تعطیلات کرونا در ایــن زمینه با تجربة 
خوب آشــپزی و همچنین مهارت کار با 
ابزارهای گوناگون روبه‌رو بودند. همچنین، 
کلیپ‌هایی از طرف مربی هنر دبســتان 
تهیــه و در اختیار دانش‌آموزان  قرار داده 
می‌شــد که بر طبق آن دانش‌آموزان  با 
نحوة ساخت کاردستی‌ها و اوریگامی‌های 
متنوع و جذاب آشنا می‌شدند و تصویرها 
و فیلم‌هایــی از خروجــی کار خود برای 

هم‌کلاسی‌هایشان ارسال می‌کردند.
اجرای نمایش متناســب با درس‌های 
کتــاب فارســی و همچنین جشــنوارة 
حفظ شــعر و سرودهای مربوط به کتاب 
درسی، از دیگر مواردی است که می‌توان 
برای غنی‌ســازی روحیة زیبایی‌شناختی 

دانش‌آموزان  به آن‌ها اشاره کرد.

تحلیلی بر دستاوردها و نتایج
بــوم مجــازی با همــة ســختی‌ها و 
مشــقت‌هایش، اتفاقات ارزنــده‌ای برای 
دانش‌آموزان  رقم زد که با تأیید این موضوع 
از جانب اولیا، ما نیز در ادامة مسیر مصمم‌تر 
شــدیم. بالا بردن ســطح توانمندی‌ها و 
و  جســت‌وجو  دانش‌آموزان،  مهارت‌های 
پیگیری در به ثمر رساندن پروژه‌ها، افزایش 
عزت نفس دانش‌آموزان، ایجاد حس خود 
ارزشــمندی در دانش‌آمــوزان، بالا رفتن 
روحیــة کار جمعی در گروه غیررســمی 
خانواده، ایجاد شــادی و نشــاط و انگیزة 

مضاعــف در دانش‌آمــوزان را می‌توان از 
دستاوردها و نتایج طرح بیان کرد.

محدودیت‌ها و موانع
بی‌شک با برطرف‌کردن محدودیت‌هایی 
که در این مسیر قرار دارد، می‌توان شاهد 
رشد و شــکوفایی بیشــتر طرح‌هایی از 
این قبیل بود. مؤلفه‌هایی که در مســیر 
یاددهی- یادگیری دانش‌آموزان در فضای 
مجازی می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، 

به شرح زیر است:
 زیرساخت فناوری
 زیرساخت انسانی

 زیرساخت پداگوژیکی
 زیرســاخت فرهنگــی، اجتماعی و 

ارزشی
 زیرساخت اقتصادی

 زیرســاخت مدیریــت و رهبــری 
طرح‌های خرد

 زیرساخت اداری و الکترونیکی بدون 
کاغذ

سخن آخر
امید اســت بــا کمک خداونــد متعال 
و تلاش‌های ارزشــمند مدیــر محترم و 
کارکنان آموزشــی دبســتان و همراهی 
بی‌نظیر دانش‌آموزان  و اولیای محترمشان، 
برگی ارزشــمند از پیشــرفت در زمینة 
آموزش مجازی و از  راه دور را در راستای 
توجه به »ســاحت‌های مختلف تربیتی« 
در دفتر خاطرات دبستان برهان به ثبت 

رسانده باشیم.

پی‌نوشت
۱. به ترتیب مدیر و کارکنان دبســتان برهان، ناحیه 

٤ اصفهان
۲. برنامة ویژة مدارس
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گمشدۀ آموزش مجازی

شروع یک تجربۀ جدید
فضای آموزشی بعد از گسترش کرونا، 
فضای شوک بود. نام های آموزش آنلاین 
و آمــوزش مجازی بر ســر زبان ها افتاد. 
می تــوان گفت بعد از نوروز 99، تســلط 
بیشتری بر فضای حاکم ایجاد شد. در این 
میان، تعداد قابل توجهی از معلمان، برای 
ارائة آموزش، به اســتفاده از نرم افزارهای 
آموزشی پویانماساز و جذاب روی آوردند 
و هر چه پیشــتر رفتیم، شوق یادگیری 
و تســلط بر این نرم افزارها بیشــتر شد. 
امــا نکتة مهمی که در ایــن میان مورد 
توجه زیادی واقع نشد، کمبود تعامل در 

آموزش های ارائه شده بود.
تجربة شــخصی نگارنده به عنوان معلم، 
فاصلة چندانی با این رویدادها نداشت. اما 
بازخوردهای دریافت شده، نشان داد به جز 
درس ریاضی که اجباراً از اقبال بیشــتری 
برخوردار بود، دانش آموزان بیشتر فایل های 
تولیدشده را حتی مشــاهده نمی کردند. 
حجــم زیــاد فایل هــا و محدودیت های 
اینترنتــی و بی انگیزگــی دانش آموزان از 

جمله دلایل این مسئله بودند.
بازخوردها نشــان می داد، دانش آموزان 
فراری از مدرسه، حالا آرزوی بازگشت را 
داشتند. به نظر می رسید، آنچه باعث ایجاد 
چنین عواطفی شد، تعامل و فعالیت های 
محیط مدرسه بود و آموزش مجازی از آن 
تعامل و شور و هیجان آموزش حضوری 

برخوردار نبود.

آموزش از دور
اما آیا در آموزش مجازی امکان تعامل 
باکیفیــت آمــوزش چهره به چهره وجود 
دارد؟ برای پاسخ به این سؤال بهتر است 
ابتدا با ماهیت آموزش مجازی آشنا شویم 
و ســپس تعامــل را در فضــای آموزش 

مجازی بررسی کنیم.
آمــوزش مجــازی و آمــوزش آنلاین 
دور  راه  از  آمــوزش  زیرمجموعه هــای 
هســتند. آموزش از دور شامل طیفی از 
آموزش های مبتنی بر رسانه است و هدف 
اصلــی آن، ایجاد دسترســی به آموزش 
باکیفیت بــرای همه و تســهیلگری در 

یادگیری اســت. با توجه به این تعریف، 
آموزش از دور آموزشــی فراگیرمحور و 
مبتنی بر عدالت آموزشی است. در نتیجه، 

تعامل از اجزای اصلی این آموزش است.
در این راستا، به تاریخچة آموزش از دور 
نگاهی مختصر می اندازیم. آموزش از دور 
پنج نسل را پشت ســر نهاده است. این 
آموزش در نسل اول به صورت مکاتبه ای 
صورت می گرفت. مطالب آموزشــی در 
این نســل در قالب کتــاب و جزوه برای 
فراگیرندگان ارسال می شد. در نسل دوم، 
آموزش با اســتفاده از رسانه هایی چون 
رایانه و تلویزیون و رادیو به فراگیرندگان 
ارائه می شــد. در نســل ســوم، با آمدن 
اینترنت، آمــوزش از طریق صفحه های 
وب در اختیــار فراگیرنــدگان قرار داده 
شــد و ارتباط و تعامل بیشــتری میان 
آموزگار و فراگیرنده فراهم شد )سرمدی 
و همــکاران،1390(. آمــوزش از راه دور 
نسل های متفاوتی را پشت سر نهاده است 
و تا نســل پنجم، هر چه بیشتر بر میزان 

تعامل در آموزش افزوده شده  است.

آموزگار‌دبستان‌شهید‌رجايی،‌شهرستان‌آغاجارى،‌استان‌خوزستان دکتر فروغ خسروى، آموزگار‌دبستان‌شهید‌رجايی،‌شهرستان‌آغاجارى،‌استان‌خوزستان دکتر فروغ خسروى، آموزگار‌دبستان‌شهید‌رجايی،‌شهرستان‌آغاجارى،‌استان‌خوزستان

به قلم معلمبه قلم معلم
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نظریۀ تعامل
یکی از مهم‌ترین نظریه‌هایی که تاکنون 
در ارتبــاط با آمــوزش از راه دور مطرح 
شده است، نظریة تعامل گریسون است. 
در این نظریه، ســه عنصر اصلی آموزش، 
دانش‌آموز، معلم و محتوا هستند. براساس 
این ســه عنصر باید شش نوع تعامل نیز 

ایجاد شود )شکل 1(.
 به عبارت دیگر، اگر بخواهیم مطمئن 
شــویم که یادگیری عمیــق و معنادار 
اتفاق افتاده اســت، باید شش نوع تعامل 
بین معلــم و دانش‌آمــوز، دانش‌آموز و 

دانش‌آموز، دانش‌آمــوز و محتوا، معلم و 
معلم، معلم و محتوا و در نهایت محتوا و 

محتوا ایجاد شود.
تعامــل بین محتــوا و محتــوا همان 
وب‌معنایی اســت. اینکه هنگام نوشتن 
یک واژه در جست‌وجوگر وب، به‌صورت 
پیش‌فرض چنــد واژه ارائه می‌شــود یا 
تمام حوزه‌هــای مرتبط با واژة مورد نظر 
در اختیار پژوهشــگر قرار داده می‌شود، 
همان تعامــل محتوا با محتواســت. در 
نسل پنجم، برای مدیریت کلاس مجازی 
از »ال‌ام‌اس« )LMS( و »ال‌تــی‌ام‌اس« 
)LTMS( استفاده می‌شــود و تعامل از 

اجزای اصلی این بسترهاست.
حال می‌توان نتیجه گرفت که بسته‌های 
آموزشــی دوران کرونا در ایران، هر چند 
در قالــب پویانمایی و طراحی‌های جذاب 
حرفه‌ای ارائه می‌شدند، اما در آن‌ها جایی 
برای تعامل در نظر گرفته نمی‌شد. البته 
معلمانی بودند که به علت تخصص‌نداشتن 
طریــق  از  نرم‌افزارهــا،  عرصــة  در 
پیام‌رسان‌هایی مثل واتساپ با دانش‌آموزان 

به پرسش و پاسخ می‌پرداختند و در این 
ارتباط میزانی از تعامل معلم با دانش‌آموز 

را برقرار می‌کردند.
تولیــد محتوای  نوع  ایــن  همچنین، 
آموزشی، وابستگی بیشتری به ابزارهای 
الکترونیک ایجــاد می‌کند. پژوهش‌های 
به  وابســتگی  زیــادی نشــان داده‌اند، 
ابزارهــای الکترونیــک باعــث افزایش 
خشونت، دسترسی به فضاهای نامناسب 
در اینترنت، مشکلات جسمی، افسردگی 
و... می‌شود. در مبحث اختلالات یادگیری 
هم بارها تأکید شده است، کودکانی که 

به ابزارهای الکترونیکی وابسته‌اند و تعامل 
کمتری با محیــط خود دارنــد، زمینة 
بیشتری برای گرفتاری به انواع اختلالات 

یادگیری خواهند داشت.

راهکارها
به نظر می‌رســد، بیشــترین ضعف در 
این دوره، کمبود دانش و معرفت نسبت 
به آمــوزش از راه دور بود؛ ضعفی که از 
نظریه‌پردازی در ســطح وزارتی شــروع 
می‌شد و به کمبود ســناریوی آموزشی 

توسط معلم می‌رسید.
اما حالا که قرار است آموزش حضوری 
در کنار آموزش مجازی برقرار شود، باید 
از فضای مجازی به نحو شایسته‌تری برای 
ایجاد تعامل و شــور و نشــاط بهره برد. 
می‌توان بخش‌های سخنرانی یا نمایش و 
بخش‌هایی را که به مشارکت کمتری نیاز 
دارند، به‌صورت حضوری و در مدرسه اجرا 
کرد و فعالیت‌های مشارکتی، ارزشیابی‌ها 
یــا مکالمات درس‌هایــی مثل مطالعات 
اجتماعــی، علوم و فارســی را به فضای 

مجازی انتقال داد.
بایــد دانش‌آمــوز را در خلــق محتوا 
مشــارکت داد. برای این کار می‌توان از 
نرم‌افزارهایی مانند برنامة زوم که امکان 
نوشــتن و صحبت تصویــری به‌صورت 
گروهی را بــرای کلاس فراهم می‌آورد، 
بهــره برد. برخــی فعالیت‌هــای کتاب 
مانند ســاخت ابزارهــا را می‌توان مانند 
برنامه‌های آموزش کاردســتی یا آشپزی 
آموزش داد. مثــاً از قبل ابزارهای مورد 
نیاز را به دانش‌آموزان اطلاع‌رســانی کرد 
و به‌صــورت مجازی و همــراه با معلم و 
سایر هم‌کلاســی‌ها، با نظارت و دریافت 
بازخورد، انجام داد. اما قبل از همه و برای 
اجرای دقیق‌تر، باید ســناریوی آموزشی 
متناسب با فضای مجازی طراحی شود تا 

از سردرگمی‌ها جلوگیری شود.

  

با توجه به اینکه در این دوره مهم‌ترین 
نسبت  دانش  و  معرفت‌شناسی  موضوع، 
بــه رویکردهــای آمــوزش حضوری و 
مجازی اســت، نظــام آموزش‌وپرورش 
باید در ســطح کلان بــه نظریه‌پردازی 
و برنامه‌ریــزی برای آمــوزش ترکیبی 

بپردازد. 
آموزش مجازی می‌تواند صرفه‌جویی‌های 
عظیمی را در سرمایه‌های ملی باعث شود 
و همچنین بار زیادی را از دوش مدرسه‌ها 
بردارد تا به بهبود کیفیت آموزش بپردازند 
و معلمان هم با فراغ بال بیشــتری دانش 
تخصصی را ارتقا دهند. تهیة ســناریوی 
متناسب با آموزش مجازی و برنامه‌ریزی 
دقیق فعالیت‌های آموزشــی از مهم‌ترین 
وظایــف معلمــان در این دوره اســت. 
پویانمایی‌سازی صرفاً راه چاره نیست. آنچه 
نباید فراموش شود، برقراری تعامل‌ها و ارائة 
بازخوردهای مستمر آموزشی با استفاده از 

بسترهای مناسب است.
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مهم ترین سیاســت هایی  از  یكی   
كــه وزارت آموزش وپــرورش براســاس 
راهكارهــای ٥ ـ ٥، ٦ ـ 8، ٦ ـ 11 و 2 
ـ 13 سند تحول بنیادین و ردیف های ٥ 
ـ 2 ـ 4، 12، 2 ـ 2ـ 13، 2 ـ 14، 7 ـ 
1٥ سند برنامة درسی ملی دنبال می كند، 
»مدرســه محوری« و واگذاری اختیارات 
بیشتر به مدرسه در زمینة امور گوناگون 
مانند برنامه های درســی است. بی گمان، 
تحقق یافتن مدرســه محوری مســتلزم 
اصلاحات عدیــده ای در اركان گوناگون 
نظام آموزشی است كه از مهم ترین آن ها 
بازنگــری دربارة نقش دســت اندركاران 
آموزش وپرورش، به ویژه مدیران و معلمان 
و تواناسازی آنان برای تصدی مسئولیت ها 

و وظایف جدید است.

برنامه ریزی درسی با رویكرد فطرت گرایی 
توحیدی مستلزم مشاركت كلیة نیروهای 
اثرگذار، ذی ربــط، ذی صلاح و ذی نفع در 
مراحل گوناگون تصمیم گیری است كه در 
میان آن ها معلمان از اهمیت و جایگاهی 
ویــژه برخوردارنــد. معلمان به ســبب 

آشنایی با مسائل و نیازهای دانش آموزان 
و مدرســه و تجربه های ارزشــمندی كه 
در ســایة تعامل با یادگیرندگان به دست 
می آورنــد، از مهم تریــن اركان فراینــد 
آموزش در مدرسه هســتند. آن ها بیش 
از پیــش نیازمنــد درك عمیق تــری از 
تحولات اجتماعی، رشد روزافزون تقاضای 
اجتماعی برای آمــوزش و تغییر كیفیت 
آن هســتند )بهنام جام و شاه حســینی، 
1390(. معلمان با دانش آموزان بیشترین 
ارتباط و نزدیك تریــن پیوند را دارند و از 
مهم ترین عوامل مؤثر در توســعة كیفی 
آموزش وپرورش و رشد همه جانبة كودكان 
به شــمار می روند. آبیــرو )2009: 47(، 
شوآب )1983(، الوانی )138٥: 2٦(، موكوا 
)2010( و مالبــی )1999: 1٦3( معلم را 
عضو اصلی گروه های تصمیم گیرنده برنامة 
درسی به حســاب می آورند و می گویند، 
اولین پاسخ به این ســؤال كه چه كسی 

عضو اصلــی گروه های تصمیم گیرنده 
دربارة برنامة درسی است، 

معلم است. مهم ترین 
برنامه ریزی  عنصــر 

درسی اســت. نخســت به آن دلیل كه 
معلم همیشه در كنار دانش آموزان است 
و دوم آنكه معلم یگانه شــخصیتی است 
كه می تواند اطلاعات مناسب را برحسب 
نحــوة یادگیری دانش آمــوزان ارائه دهد 

)مهرمحمدی، 1384(.
صاحب نظــران معلمان را مبدأ هرگونه 
تحول آموزشــی و پرورشی می دانند و بر 
این باورند كه آنان با معلومات، مهارت ها 
و آمادگی هایی كه در دوران تربیت خود 
در دانشگاه ها و مراكز تربیت معلم كسب 
ســازمان های  چهرة  قادرند  می كننــد، 
آموزشی را به نحو چشمگیری دگرگون 
كننــد و محیط هــای آموزشــی را به 
فضاهایی آكنــده از محبت، صمیمیت، 
رشــد و بالندگــی مبدل كننــد و جوّ 
كلاس را فرح بخش و لذت آور سازند و با 
شیوه های مناسب انتقال عناصر و عوامل 
فرهنگی به دانش آموزان و با به كارگیری 
تربیتی، زمینة  روش های مطلــوب 
رشــد شــخصیت آنان را فراهم 
كنند )وكیلیــان، 137٥: ٦٦؛ 
اكرمی و حســینی، 1384؛ 

3۴

با معلمان از مدرسه تا ستاد
نگاهی به مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی و تربیتی

 دکتر سیدامیر رون

برنام� درسی

عضو اصلــی گروه های تصمیم گیرنده 
دربارة برنامة درسی است، 

معلم است. مهم ترین 
برنامه ریزی  عنصــر 

كنند )وكیلیــان، 
اكرمی و حســینی، 
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سلسبیلی و حسینی، 1382: 68 ـ 49(. 
معلم در برنامه‌ریزی درســی چنان نقش 
محوری دارد كــه موضوعات مفید برای 
دانش‌آموز را تشــخیص می‌دهد و ارائه 
می‌كند )ایــزدی، 1384؛ كبیا، بارچك و 
نیاجی، 2015(. معلم یكی از حلقه‌های 
زنجیرة نظام آموزشی و مؤثرترین عنصر 
آن اســت و ضعف او می‌تواند موجب از 
هم پاشــیدن این زنجیره و شكست در 
دستیابی به اهداف باشد )ملكی، 1380: 

.)34
معلمان مهم‌ترین عنصــر در موفقیت 
برنامه‌های درســی هستند و در صورتی 
كه در زمینة جایگاه، نقش و زمینه‌سازی 
مشــاركت آن‌هــا در تصمیم‌گیری‌های 
مرتبط با برنامة‌ درســی تأملی عمیق و 
برنامه‌های  پذیرد،  صورت  جامع‌الاطراف 

درسی اثربخشی چشمگیر خواهد یافت.
»دیدگاه و اندیشــة معلم دربارة برنامة 
درسی از چنان كیفیتی برخوردار است كه 
به سادگی جایگزینی هم‌طراز آن نمی‌توان 
یافت. آگاهی معلم از موقعیت‌های یاددهی 
ـ یادگیری و تجربه‌های ارزشــمند او این 
اســتدلال را تقویت می‌كند كه معلم باید 
در تصمیم‌گیری‌های دقیق و هوشمندانة 
برنامة درسی مشاركت داشته باشد )كانلی، 

.»)1988
اصلی  ایــن‌رو، معلمــان هســتة  »از 
برنامه‌ریزی درســی محسوب می‌شوند و 
مشــاركت آنان در فرایند طراحی، اجرا 
و ارزشــیابی برنامه‌های درســی، عنصر 
كلیدی بهبود برنامه‌ها به حساب می‌آید. 
مشاركت آنان در فرایند تغییر و بهسازی 
برنامه‌های درســی مدرســه نیز اهمیت 

شایان توجهی دارد )فولان، 1999(«.
مروری بر پژوهش‌های پیشــین نشان 
می‌دهــد، ارتقای نقش معلــم در فرایند 
برنامه‌ریزی درســی یك ضرورت اســت 
و بــدون حضور معلــم، برنامه‌ها كارایی 
لازم را نخواهد داشــت )فتحی واجارگاه، 
1383: 61 ـ 75(. و پژوهــش گویــا و 
ایزدی )1381(، نشان می‌دهد مشاركت 
معلمــان در فرایند برنامه‌ریزی درســی 
از زمــان تخصصــی شــدن قلمروهای 
برنامه‌ریزی درســی مطرح بوده است و 
گاه باعث افزایش احساس تعلق آنان در 
برنامه‌ها می‌شود. همچنین، از نظر ایشان 

عمده‌ترین دلیل كم بودن میزان مشاركت 
معلمان در طراحی برنامه، ناآگاهی آنان از 
دانش برنامه‌ریزی درسی است. بنابراین، 
ارائة آموزش‌های ضمن خدمت ضروری به 
نظر می‌رسد. فتحی واجارگاه )1383: 
78 ـ 59( در پژوهشی، شناسایی امكان 
برنامه‌ریزی درسی  مشاركت معلمان در 
را مدنظر قرار داده و نتیجه گرفته اســت 
كه شركت معلمان در فرایند برنامه‌ریزی 
درسی نتایج و دستاوردهای بسیاری برای 

نظام آموزشی كشور دارد.
نگاه  مهرمحمدی  زمینــه،  ایــن  در 
قطبی و مطلق بــه تمركز یا نبود تمركز 
را آسیب‌زا و مردود اعلام می‌كند و میزان 
تمركززدایی از نظام برنامه‌ریزی درسی را 
اقتضایی و با توجه به شناخت وضعیت‌ها 
و ظرفیت‌هــای گوناگــون در مناطــق 
گوناگون كشور می‌داند )1386: 1 ـ 16(. 

امین خندقی و گودرزی )1390( نیز 
در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند كه 
نظام برنامة درسی در ساختار و مرجعیت 
تصمیم‌گیری باید منطقه‌ای شــود و این 
تغییر یك ضرورت اســت، اما باید توجه 
داشــت كه این ضــرورت، مشــروط و 
مبتنی بر شرایط ظرفیت‌ها و بسترسازی 
اســت. در مطالعة دیگری، ادیب‌منش، 
علی‌عسگری و موســی‌پور بــه این 
یافته رسیدند كه هرچه سطح تحصیلات 
دبیران و مدیران بیشــتر باشد، آن‌ها از 
آگاهی و دانش بیشــتری بــرای اجرای 
برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور برخوردار 

خواهند بود )1390: 104 ـ 81(.
به‌طور كلی، به نظر می‌رســد مشاركت 
معلمان در برنامه‌ریزی درسی كاری بسیار 
پیچیده است، زیرا مسائل سیاسی، مالی، 
قانونی و روش‌های اجرایی را در برمی‌گیرد 
و لازم است در بستر و زمینه‌ای فرهنگی 
فهمیده شــود؛ اما در عین حال، اهمیت 

به توسعة نقش و مشــاركت معلمان در 
نظام‌های برنامه‌ریزی درســی، به ارتقای 
كیفیت تولید و اجرای برنامه‌های درسی 

می‌انجامد.
متخصصان برنامه‌ریزی درسی سه نوع 
برنامه‌ریزی درسی »متمركز، غیرمتمركز 
و نیمه‌متمركــز« را مطــرح كرده‌اند كه 
مشــاركت معلمــان در هریــك از آن‌ها 
متفاوت است. در نظام‌های متمركز، قدرت 
مركزی با همكاری متخصصان دانشگاهی 
و خبــرگان آشــنا به محیط و شــرایط، 
اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و شرح 
فعالیت‌های كلاســی را برای كل كشور 
تعیین می‌كند و ارزشیابی برای سنجش 
میزان دستیابی به حداقل صلاحیت‌هاست 
و نمره، ملاك پیشــرفت است. بنابراین، 
معلم مجری برنامه اســت و مشاركتی در 
تعیین اهداف و محتوا ندارد )سلســبیلی، 

1386؛ لیفبور و آل، 2014(.
در نظام‌های غیرمتمركز، معلمان اهداف 
و محتوا را به سه صورت تنظیم می‌كنند:

1. گزینش از بین برنامه‌های درســی و 
مواد آموزشی موجود؛

2. ســازگار كردن برنامه‌های درســی 
موجود با شــرایط و خصوصیات محلی، 
كلاس درس، اســتعدادها و علاقه‌هــا و 

نیازهای دانش‌آموزان؛
3. تدویــن برنامه‌های درســی و مواد 

آموزشی جدید.
در ایــن نظــام، معلمان بــا آگاهی از 
شرایط اجرای برنامه‌های درسی از قبیل 
شــرایط و امكانات محلی و كلاس درس 
خود، اســتعدادها، علاقه‌هــا و نیازهای 
دانش‌آمــوزان و دیگــر عوامــل مرتبط، 
برنامه‌های درسی و مواد آموزشی‌شان را 
تهیه و تدوین می‌كنند )اكرمی و حسینی، 
1384؛ شاور، 2010(. در نظام آموزشی 
نیمه‌متمركــز، هدف‌ها و سیاســت‌های 
كلان، به‌عنــوان برنامة واحد، در مقیاس 
كشــوری تعیین می‌شــوند و مسئولان 
منطقه‌ای و محلــی در اتخاذ روش‌های 
متناســب با شــرایط و مقتضیات زمان 
و مكان آزادی عمل دارند )سلســبیلی، 
1386(. به هر حال، پرواضح اســت كه 
نقش و مشــاركت معلمان در نظام‌های 
برنامه‌ریزی درســی گوناگــون و متنوع 

است.

ارتقای نقش معلم در فرایند 
برنامه‌ریزی درسی یك 

ضرورت است و بدون حضور 
معلم، برنامه‌ها كارایی لازم را 

نخواهد داشت



عقب نمانیم

ارزشیابی

 دنیای معلمــی، کلاس درس و 
آموزش، از بدو شکل گیری تا عصر حاضر، 
تحولات وســیعی را پشــت سر گذاشته 
اســت. این فرایند در قرن اخیر بســیار 
وسیع و چنان شــتابان بود که صاحبان 
دیدگاه های آموزش و یاددهی ـ یادگیری 
به بازنگری در بسیاری از اندیشه های به 
ارث رسیده مجبور  شدند. در این اثنا، 
یک جزء ثابت این تحولات، معلم و 
شیوه های معلمی بودند که همواره 
در معرض چند پرســش اساسی 

قرار داشتند:
 آیا متناســب با تحولات 
جهانی )سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی( شیوه های معلمی 

نیز متحول شــده است؟ یا  کلاس درس 
120 ســال از جامعه و تحولات آن عقب 

است؟
 آیا دانش آموزان  از شــیوه های رایج 
معلمی به نتایج لازم می رسند؟ )یادگیری 

واقعی محقق می شود؟(
 آیا دانش آموزان از بودن در کلاس های 

درس لذت می برند؟
 آیــا کلاس درس و محیط مدرســه 
به شکل گیری دنیای مفرح دانش آموزی 

کمک می کند؟
برای دستیابی به حداقل های پرسش های 
بالا، دسترســی به معلمانی حرفه ای نیاز 
است که آموزش های لازم را دیده و به علم 
و تبحرخاصی رســیده باشند. زیرا دنیای 

ارزشیابی
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کلاس درس ماهیت و پیچیدگی‌های خاص 
خود را دارد که از شرایط زیر متأثر است:

 تحصیلات و وضعیت اقتصادی والدین؛
 انگیــزه و شــرایط روحــی و روانــی 

دانش‌آموزان؛ 
 نظام‌های رفتاری حاکم بر مدرسه؛

 جو روانی حاکم بر مدرسه؛
 سطح و نوع انتظارات منطقة آموزشی؛

 توانمندی حرفه‌ای معلم.
معلم در لحظه‌لحظه‌های حضور در کلاس 
مجبور اســت برای هدایت و رهبری کلاس 
انواع و اقسام تصمیم‌ها را اتخاذ کند، از جمله: 
چگونگــی آغاز و خاتمــة درس؛ چگونگی 
برخورد با دانش‌آمــوزی که تکالیف محول 
را انجام نداده اســت؛ چگونگــی برخورد با 

دانش‌آموز خاطی و...
چگونگی مواجهه با هریک از موارد یادشده 
که معلمــان به‌طور روزانه بــا آن درگیرند، 
نیازمند آموزش‌های خاصی است که بی‌شک 
در ارتقای رفتارهای حرفه‌ای آنان مؤثر است. 
او قبل از ورود به کلاس درس نیز با مسائلی 
مواجه است که به‌شدت نیازمند آموزش‌های 
ویژه است؛ مثل: طراحی آموزشی و نگارش 
طــرح درس که از الزامات حرفه‌ای‌بودن هر 

معلم است.
قرن حاضــر به جهات متعــدد، از جمله 
گسترة بســیار فراگیر علوم و دانش، حجم 
انبــوه دانش تولیدی، گســترش روزافزون 
رسانه‌های جمعی، شکل‌گیری انواع و اقسام 
رسانه‌های پیچیده و فرهنگ‌ساز، نسبت به 
دوره‌های پیشین تمایز ویژه‌ای دارد. بنابراین، 
شــغل معلمی با ماهیت متنوع و گوناگونیِ 
همة موارد یادشده در تقابل و رویارویی است. 
پس اگر نکتة دکتر سرکارآرانی را که شغل 
معلمی را در مقایســه با پزشکی سخت‌تر و 
طاقت‌فرســاتر می‌داند، بپذیریم، به بیراهه 
نرفته‌ایم. بر همین اساس معلمی نیز مانند 
همة مشــاغل واجد شرایطی است تا بتوان 
معلمــان را افرادی حرفه‌ای با شــغلی ویژه 

قلمداد کرد.
به مــوازات تحولات سیاســی، اجتماعی، 
اقتصادی که عصر فناوری را با خود رقم زده 
اســت، در کلاس‌های درس شــاهد حضور 
دانش‌آموزانی هســتیم که متأثر از تحولات 
یادشده، تفاوت‌های فاحشی با هم‌نوعان قبلی 
خود دارند که درک و فهم دنیای آنان نیازمند 
انواع و اقسام آموزش‌هایی چون جامعه‌شناسی 
و روان‌شناســی اســت، تا آموزش معلمان 

به‌صورت حرفه‌ای و تأثیرگذار عرضه شود.

متناســب با تحولات جهانی، نظریه‌های 
گوناگــون یادگیری رخ نموده‌ و بســیاری 
را  یادگیــری  و  یاددهــی  شــیوه‌های  از 
درنوردیده‌اند و آن‌ها را تحت‌تأثیر خود قرار 
داده‌اند؛ به‌طوری که نظریات قبلی منسوخ یا 
تعدیل‌شده‌اند. به‌طور مثال، نظریه‌های جدید 
ســنجش و یادگیری، یاددهی و یادگیری 
مبتنی بر ساختن‌گرایی یا شایستگی‌محور 
و در همین راســتا و در جهت هم‌سویی با 
کتاب‌های  آموزشــی  دیدگاه‌هــای جدید 
درسی، هم به جهت نگارش و هم به جهت 
نگرش، دســتخوش دگرگونی‌های اساسی 

شده‌اند.

موارد یادشــده، ما را به سمتی رهنمون 
می‌شــوند که معلمان در شیوه‌های معلمی 
نیازمند بازنگری اساسی هستند تا از دنیای 
پر رمز و راز کلاس درس عقب نمانند. ذکر 
این نکته نیز خالی از لطف نیست که با وجود 
همة پیشــرفت‌های فناوری، به‌خصوص در 
پنجاه‌سال اخیر و با وجود همة کوشش‌های 
برخــی محافــل در جهــت جایگزینی و 
بهره‌گیری از فناوری و جایگزینی آن با معلم، 
خیلی زود به این اندیشه دست یازیدند که 
معلــم در کلاس درس بدیل ندارد. ســهم 
عظیم و پررنگــی از دنیای متلاطم آموزش 
مدیون و مرهون حضــور چهره به چهره و 

نفس گرم معلم و شخصیت والای اوست.
به‌زعم دانســتن همة مــوارد فوق، بیش 
از همــه و پیــش از همه معلمــان زیرک 
از بازخــورد آموزش‌های خــود در کلاس 
به‌خوبی دریافتند که بســیاری از آموزه‌ها 
و آموزش‌هــای آنان در برابر نســل جدید 
نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است. زیرا به 
این احساس دســت یافتند که متناسب با 
انرژی صرف شده و زحمت‌های طاقت‌فرسا 

در کلاس، به نتیجة مورد نظر نمی‌رسند.
بنابراین، توســعه یا رشــد حرفه‌ای معلم 
عبارت اســت از: یادگیری مداوم و پیوستة 
مادام‌العمــری که موجب افزایش مهارت‌ها، 
دانش‌ها و نگرش‌های معلمی شده تا او بتواند 
در برابر هر یک از رویدادهای کلاس بهترین 

تصمیم را اتخاذ کند. خود این امر به ارتقای 
عملکــرد وی در کلاس درس می‌انجامــد. 
ارسطو این موضوع را »خرد عملی« می‌نامد 
که تصمیم‌گیری درست و اخلاقی معلم را در 

مواجهه با روند کار وی در پی دارد.
برای رشــد حرفه‌ای معلم، از گذشته‌های 
دور اقداماتی صورت می‌گرفت؛ مانند حضور 
معلمان در دوره‌های ضمن خدمت که نقاط 
قــوت و ضعف خــود را دارد. از جمله نقاط 
ضعف این روش آن است که از فضای زندة 
کلاس دور اســت. این روش از جمله موارد 
اصلاحی از بالا به پایین محسوب می‌شود و 
معلم چندان درگیــر فراز و فرود و روند کار 
نمی‌شود. با توجه به موارد بالا، صاحب‌نظران، 
رشــد حرفه‌ای مبتنــی بر خــود معلم و 
فضای زندة کلاس را پیشنهاد می‌کنند که 
روش‌هایی چون نظارت و راهنمایی آموزشی 
معلمان بــا رویکرد بالینــی، درس‌پژوهی، 
و مربی‌گری همتا، از این ســنخ محســوب 
می‌شــوند. نتیجة موارد ســه‌گانة یادشده 
عبارت‌اســت از: تحقیق و تدبر در روش‌ها 
و تصمیم‌گیری‌هــای معلم در حین اجرای 
درس، بــدون پیرایش و نگاه انتقادی از نوع 

نزدیک به جریان‌ها و رخدادهای کلاس.
به چند علت، رشــد یا توســعة حرفه‌ای 

معلمان ضروری به نظر می‌رسد:
1. گسترة علمی وسیع کتاب‌های درسی

2. رشد شتابان علوم
3. ضعف مراکز تربیــت معلم و دوره‌های 

ضمن خدمت
برنامه‌های رشد حرفه‌ای معلمان بر کیفیت 
آموزش تمرکز خواهند داشت، به نحوی که 
شرایط سخت آموزش را برای معلم تسهیل 
و فضــای مفرح و شــادی را برای یادگیری 
خلق کند. معلمان آموزش خواهند دید که 
چگونه از محیط‌های یادگیری و فناوری برای 

تدریس بهتر بهره بگیرند.
هر یک از مشاغل برای انجام تخصصی امور 
خود نیازمند اقدامات ویژه و منحصر به فرد 
همان شغل هستند تا بتوانند آن را به بهترین 
وجه ممکن به انجام برسانند که آن رفتار را 
رفتار حرفه‌ای می‌نامند. رفتار حرفه‌ای شکل 
نمی‌گیرد، مگر اینکه فرد مورد نظر برداشت 
درســتی از اهداف و برنامه‌های شغلی خود 
داشته باشــد. در مجموع، رشــد حرفه‌ای 
معلمان در پی طراحی ساختاری بلندمدت، 
مدرسه‌محور، پژوهش‌محور و یادگیرنده‌محور 
اســت که در پی ســاختن و طراحی دانش 

حرفه‌ای است.

37
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 بحران کرونا باعث شد آموزش دانش‌آموزان از مدرسه به خانه منتقل شود. آموزش‌های حضوری جای خود را به مجازی دادند 
و این شرایط معلمان را برای تدریس در فضای مجازی با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرد.

برای ثمربخشــی بیشتر آموزش‌های مجازی به‌عنوان رویكردی نوین و پرکاربرد در این روزها، توجه به طراحی آموزشی بسیار 
ضروری است. هدف از طراحی آموزشی پیش‌بینی و نظم‌دادن به فرصت‌ها و استفادة بهینه از شرایط و امكانات در فرایند یاددهی_
یادگیری است. معلمان برای طراحی آموزشی باید کلیة دروندادها و امکانات موجود در موقعیت را بررسی و مجموعه فعالیت‌های 

یادگیری لازم برای تحقق اهداف و ثمربخشی یادگیری را پیش‌بینی و تنظیم کنند.
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طراحی آموزشی مجازی

روش‌ها و گام‌های طراحی آموزشی
 بــرای طراحــی آموزشــی الگوهای 
متعــددی وجــود دارد، اما همــة آن‌ها 
به‌نوعی در شش گام اساسی به شرح زیر 

تحلیل و خلاصه می‌شوند:

گام اول: تنظیم اهداف یادگیری
 دانش‌آموز محور باشند.

 توصیفی از نتایج یادگیری باشند.
 شفاف و قابل ‌فهم باشند.

معلم باید خــود به‌خوبی از هدف‌های 
آموزشــی هر درس مطلع باشــد و این 

هدف‌ها را برای فراگیرندگان کاملًا شفاف 
کند. مطالعــة کتاب‌های راهنمای معلم، 
کتاب‌های درسی و مشورت با متخصصان 
برنامة درســی یا همــكاران باتجربه، از 
راه‌های آگاهی درست از هدف‌ها هستند.

گام دوم: تعیین محتوا و فعالیت‌های 
یادگیری

معلــم محتــوای آموزشــی موردنظر 
را مشــخص و به آگاهــی فراگیرندگان 
می‌رســاند. محتوا عبارت است از متن، 
تصویر یــا فیلم و کلیــپ و فعالیت‌های 

عملــی. در کتاب‌هــای درســی محتوا 
به‌صورت درس به درس آمده است. معلم 
در نقــش برنامه‌ریز درســی اختیار دارد 
این محتوی را به‌منظور تحقق مناسب‌تر 
هدف‌های یادگیری اصلاح یا کامل کند. 
این گام بخش بســیار مهمی از طراحی 

آموزشی محسوب می‌شود.

گام سوم: تعیین موقعیت و 
فرصت‌های یادگیری

 چگونه باید فعالیت‌های دانش‌آموزان 
را ســازمان‌دهی کــرد تا بــه هدف‌های 
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آموزشی تعیین‌شده رسید؟
 مناســب‌ترین موقعیت برای انجام 

فعالیت‌های دانش‌آموزان کدام است؟
بــه مجموعــة فعالیت‌هــای معلم و 
دانش‌آموزان در یک زمــان معین برای 
تحقــق هدف »رخداد آموزشــی« گفته 
می‌شود. رخداد معمولًا شامل دو قسمت 
مهم فعالیت معلم و فعالیت دانش‌آموزان 

است.

گام چهارم: تعیین فعالیت‌های علمی 
و عملی

پژوهــش،  از:  عبارت‌انــد  فعالیت‌هــا 
دست‌ســازه، تهیة فیلم، كلیپ آموزشی 
و انجام پروژه. و برخی ویژگی‌های آن‌ها 
عبارت‌اند از: فعال‌سازی تفكر، هم‌اندیشی 
و كار تیمی، بهره‌گیــری از فناوری‌های 
آموزشــی و ارتباط با مهارت‌های زندگی 

و دنیای كار.

گام پنجم: راهبردهای آموزشی
بهره‌گیــری از روش‌های تدریس فعال 
موجب یادگیــری اثربخــش و ماندگار 
می‌شود. مشخصه اصلی روش‌های فعال، 
در مركز و محور قرارداشــتن یادگیرنده 
است. پرسش و پاسخ، ایجاد شرایط بحث 
و گفت‌و‌گو، طرح موضوعات چالشــی و 
واگذاری كشف راه‌حل‌ها به دانش‌آموزان، 
فعال‌کــردن  راهكارهــای  از  برخــی 

دانش‌آموزان در جریان آموزش هستند. 

راهبردهای یاددهی _ یادگیری 
پرکاربرد در تدریس مجازی

روش اکتشافی1 
در این روش دانش‌آموز به‌طور مستقل و 
با راهنمایی یا بدون راهنمایی معلم، اصل یا 
قانونی را كشف یا مسئله‌ای را حل می‌کند.

اینکه معلــم تا چه انــدازه دانش‌آموز 
را راهنمایــی كنــد، به عواملــی مانند 
اســتعداد، دانش و مهــارت دانش‌آموز و 
درجة دشواری مسئله بستگی دارد. برای 
دانش‌آموزان ضعیــف معلم باید اصول و 
راه حل مسئله را توضیح دهد و به دیگر 
دانش‌آموزان می‌توانــد فقط اصول مورد 
نظر را بگوید،  ولی راه حل را بیان نکند یا 
آن را بدون بیان اصول بگوید. در آخرین 

حالت، نــه راه حل و نه اصول، هیچ‌کدام 
بیان نشوند تا هر دو توسط دانش‌آموزان 

كشف شوند.

سکو سازی2 
 در ایــن روش شــخص دیگــری که 
یادگیرنده را یاری می‌دهد، سهم عمده‌ای 
از مســئولیت را به عهــده می‌گیرد، اما 
به‌تدریج کــه یادگیری پیــش می‌رود، 
مســئولیت به یادگیرنده واگذار می‌شود. 
در این روش معلم در واقع تسهیل‌کنندة 

یادگیری است.

یادگیری معکوس3 
معلم قبل از کلاس اسلایدهای آموزشی، 
فیلم و ســایر محتوای درسی مربوط به 
کلاس درس را تهیه و ضبط می‌کند و در 

اختیار فراگیرندگان قرار می‌دهد.
رویکرد عملیاتی کلاس معکوس شامل 
مسئله‌محور،  فعال،  مشارکتی،  یادگیری 
همیاری، کشــف و توسعة مهارت است. 
فرصت کلاسی هم صرف بحث و بررسی، 

انجام تکالیف و کاربست محتوا می‌شود.

گام ششم: ارزشیابی
به زبان ساده، ارزشــیابی عبارت است 
از فراینــد اندازه‌گیری و قضاوت و داوری 
در جهت هدف‌های آموزشی. به تعبیری، 
ارزشــیابی »مغناطیس یادگیری« تلقی 
می‌شــود. معلم در طراحی آموزشی باید 
»ارزشــیابی برای یادگیری« را نسبت به 
»ارزشــیابی از یادگیری« در اولویت قرار 
دهــد. چنانچه هدف‌هــای یادگیری به 
دستیابی به‌نوعی از مهارت توجه دارد، نوع 
ارزشیابی نیز باید عملكردی یا عملی قرار 
گیرد. به‌طورکلــی، با توجه به هدف‌های 
یادگیری، سهم آزمون‌های عملكردی یا 
عملی و شفاهی به‌مراتب باید بیش از نوع 
آزمون‌های مداد كاغذی و توضیحی کتبی 

در طراحی آموزشی پیش‌بینی شود.
برای هدف‌های مهارتی و عملی، اجرای 
فعالیــت عملی توســط دانش‌آموز لازم 
اســت. برای هدف‌های شناختی، اجرای 
فعالیت عملکردی )حل مسئله و ترسیم(، 
بیان مثال‌های متعدد و متنوع جدید لازم 
است. برای هدف‌های عاطفی و نگرشی، 

اجرای فعالیت عملکردی )نقاشی، نوشتن 
داستانک، دســت‌ورزی و نوشتن تجربة 

زیسته( پیش‌بینی می‌شود.

   

اثربخشی آموزش‌های مجازی به آگاهی 
و توجــه لازم معلمان بــه عناصر اصلی 
فرایند یاددهی-یادگیری و ارتباط بهینة 
اجزای آن مربوط می‌شــود. عناصر اصلی 
فرایند یاددهی–یادگیــری عبارت‌اند از: 
برای  یادگیری  شفاف‌ســازی هدف‌های 
دانش‌آموزان، تعیین محتوا و فعالیت‌های 
یادگیری، تعییــن فعالیت‌های علمی و 
عملی برای تکمیــل و تثبیت یادگیری، 
بهره‌گیــری از راهبردهای تدریس فعال 
)نظیر اکتشافی، سکوسازی و معکوس(، 
ایجاد موقعیت‌هــای یادگیری متعدد و 
به‌کارگیــری روش‌های متنوع  و  متنوع 
ارزشــیابی از یادگیــری دانش‌آمــوزان 
)نظیرعملی، عملکردی، شفاهی و کتبی(. 
برای ترکیب این اجزا، تهیة طرح آموزشی 
ضــروری اســت. در طراحی آموزشــی، 
بهره‌گیــری از راهبردهــای یادگیــری 
فعــال، خــاق محــور، خودتنظیمی و 
شخصی‌ســازی یادگیــری دانش‌آموزان 
ضروری است. هدف از طراحی آموزشی 
پیش‌بینــی و نظم دادن بــه فرصت‌ها و 
اســتفادة بهینه از شــرایط و امكانات در 

فرایند یاددهی ـ یادگیری است.

پی‌نوشت‌ها
1.Exploratory learning

2. Scaffolding teaching method

3. Flip Learning

منابع
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الفبای نویسندگی

چگونه ایده های خود را 
به نوشتار مطلوب تبدیل کنیم؟

به زندگی خودتان فکر کنید و از آن ایده 
بگیرید. به طور مثال، آیا با تتمه حسابی 
که دارید، احســاس آرامش می کنید یا 
نمی کنید؟ یــا هنگامی کــه پیانو  زدن 
کودک همسایه را می شنوید، چرا از پیانو  
زدن خودتان احساس خجالت می کنید؟ 
آن ها را بنویسید. با نوشتن آن ها، نه تنها 
عقدة دل را خالی می کنید، بلکه افرادی را 
هم که مانند شما فکر می کنند، خوشحال 
خواهید کــرد. اگر برای این مشــکلات 
راه حل هم داشــته باشید که دیگر عالی 

است. )رهبر،91:139٦(
مرحلة پیش از نوشــتن و پیش نویس 
را هم شــرح دادیم و گفتیــم، هر اندازه 
وقت صرف پیش از نوشتن شود، متن ما 
محکم تر و مستدل تر می شود. همچنین، 
یادآور شدیم، در موقع تهیة پیش نویس 
به این بیندیشــید که فعلًا کارتان نهایی 
نیست. بعداً کامل خواهد شد. اکنون وقت 

آن است که یافته ها و تجربه های خود را، 
بی توجه به قواعد درست نویسی، بر صفحه 
جاری کنید. یکی پشت دیگری جمله ها را 
بنشانید. بعداً فرصت دارید جای جمله ها 

را عوض کنید.
در این شــماره به موضوع بازنویســی 
می پردازیم. به قول »اتو کروزه«، نوشتن 
یعنی بازنویســی و منظور از بازنویســی 
یعنی سازمان دهی جدید، حذف، اضافه، 

و تقسیم مطالب در طول نوشته.
فراموش نکنیم بازنگری، که به بازنویسی 
متن اولیه منجر می شود، اهمیت زیادی 
دارد. این مرحله جایی است که متن ورز 
می آید، شــکل می گیــرد و کم کم آمادة 
انتشار می شــود. اگر نویسنده در مرحلة 
تهیــة پیش نویــس، با ســرعت و بدون 
دخالت مغز شــروع به نوشــتن می کند، 
اینجا عقل رشتة کار را در دست می گیرد 
و بدون عجله متن را کالبدشکافی می کند. 

نویسنده خود منتقدی می شود که گویا 
دارد متــن فرد غریبه ای را می خواند و به 
او گفته اند تلاش کن هرچه بیشتر معایب 

نوشته را بیابی.
تــا می توانید با نوشــته تان ور بروید. با 
آن بازی کنید و کلمات را جابه جا کنید، 
ببینید چه می شــود! حذف کنید. اضافه 
کنید. نگران نباشید چه خواهد شد. شما 
همیشه فرصت دارید به متن قبلی خود 
برگردید. اما اجازه دهید ببینید با ور رفتن 
با متن، چه اتفاق جدیدی می افتد! مثل 
خیاط ها وصلــه کاری کنید. بعداً فرصت 
داریــد کاری کنید کــه وصله ها خود را 
نشان ندهند. هرگز در ارائة متن تعجیل 
نکنید. تعجیل مانع خلاقیت و ابتکار شما 
می شــود. همة راه ها را می بندد. فراموش 
نکنید که بازنویسی، در نهایت به کوتاه یا 

افزوده شدن متن می انجامد.
در بازنویســی، ابتدا زیر قســمت های 
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در شمارة قبل به ایده یابی اشاره کردیم و نوشتیم ایده ها 
در اطراف ما و درون تجربه های ما وجود دارند. کافی است 
به آن ها توجه کنیم و یکی را برای نوشتن انتخاب کنیم. 
این نکته را موریل لیلکر این گونه می نویسد: «موضوع 
و مطلب در اطراف شماست. زندگی روزمره تان سرشار 
از ایده اســت. زیاد به ذهن خود فشار نیاورید. به دنبال 
حوادث برجستة گذشته نگردید. اتفاقاتی که در اطراف 
شما رخ می دهند، برای اشخاص دیگر جالب اند. آزمایش 
کنید. مثــلًا امروز چه چیزی باعث نارضایتی و دلخوری 
شما شده است؟ این ها را بنویسید. خوانندة مطالب خود 
را پیدا خواهید کرد. شک نداشته باشید. کم کم ببینید 
خوانندگان به چه نوع مطالبی احساس نزدیکی بیشتر 

می کنند. به آن ها بپردازید.»

بازنویسی
 حسین حسینی نژاد/‌تصويرساز:‌سید‌میثم موسوى
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ابهام دار خط بکشــید. بعد ببینید چگونه 
باید آن را گسترش دهید تا خواننده از ابهام 
بیاید. همین طور، زیر قسمت هایی  بیرون 
را کــه زیاده از حد توضیــح داده اید، خط 
بکشید. تلاش کنید تا حد ممکن آن ها را 

کوتاه کنید.
مرور و بازبینی هر کاری خســته کننده 
اســت، چون از مرحلة خلاقه گذشته ایم 
و آنچــه را مورد نظر بوده، عرضه کرده ایم. 
بنابرایــن، مــرور آن عملــی تکــراری و 
کســل کننده اســت. در حالی که از قدیم 
گفته اند، کار را که کــرد، آنکه تمام کرد. 
بازبینــی کاری که انجــام داده ایم، بخش 
مهمی از کارمان اســت. نمی تــوان آن را 
از ســر باز کرد. مطمئن باشیم هیچ کس 
به اندازة مــا دلش بــرای کاری که انجام 
داده ایم نمی سوزد. با پذیرش این موضوع، 
آن را به بــازی و کاری لذت بخش تبدیل 
کنید، زیــرا در این مرحله حاصل زحمات 
شــبانه روزی تان بررسی می شــود )رهبر 

)۱۳9۶( به نقل از بابارا تراپیدو، 43(.
»دوباره خوانی به طورکلی نویسنده را در 
جایی قرار می دهد که باید از آنجا آغاز کند. 
به عبارت دیگر، به جای درســت داستان 
راهنمایــی می کند. آخــر جوهر کلمات 
یــا جوهر مطلب در جایی اســت که باید 
به دســتش آورد. مثلًا من آخرین صفحة 
»وداع با اســلحه« را سی ونه بار بازنویسی 
کــردم« )میرصادقــی )۱۳۸۸( به نقل از 

همینگوی، ص 127(.
مثل  نوشته  گفته است:  تولستوی  لئو 
خاک طلاست. هرچه بیشتر شسته شود، 
درخشــش طلا بیشــتر آشــکار می شود 

)میرصادقی، 1388: 127(.

توجه به کاربرد کلمه ها و جمله ها
چون قرار بر این بود که در موقع نوشتن 
ویرایش نکنیم و این کار را به زمان بازنگری 
موکول کنیم، در پیش نویس اولیه، به هر 
ترتیب که خواستیم بنویســیم. اما موقع 
بازنویســی و بازنگری متــن، به کلمه ها و 
جمله ها دقت کنیم. اگــر در پیش نویس 
دوست داشتیم شکسته و عامیانه بنویسیم، 
در بازنگری آن ها را بیابیم و برطرف کنیم. 
سعی کنیم جمله هایمان کوتاه باشد. کمتر 
زیر بار جمله های مرکب و چندقســمتی 
برویــم. جمله های طولانــی، هم خواننده 
را خســته می کنند و هم  معنی و مفهوم 
در لابه لای عبارات گم می شــود. فراموش 

نکنیم، کوتاه نوشتن ساده تر از بلند نوشتن 
است. یادمان باشد، در هر جمله فقط یک 
مفهوم را منتقل کنیم. وظیفة جمله های 

بعدی، حمل مفهوم های جدید است.
فهرســت زیر کمک می کند بازنگری ما 
دقیق تر صورت گیرد. شاید در اول سخت 
بنماید، اما به مرور برایمان ســاده می شود. 
می توان حتی در هر بازنویســی بخشی از 
این موارد را در متن جست وجو کرد تا کار 

سخت جلوه نکند:
 نوشته  انسجام درستی دارد؟

 در کجا این انسجام به هم ریخته است؟
 آیا متن چیز اضافه ای دارد؟

 آیا متن چیزی کم دارد؟
 آیا اگــر مثالی اضافــه کنم، مطلب 

روان تر می شود؟
 آیا واژه ها مناسب هستند؟

 آیاواژه ها تکراری اند؟ کدام واژه؟
 واژه ها دقیق اند یا مبهم؟

 واژه ها در جای خود استفاده شده اند؟
 ترکیبات تازه اند یا تکراری؟

 جمله ها پیوستگی دارند؟
 جمله ها کوتاه اند یا بلند؟

 کدام جمله زائد است؟
 در نوشــته ام قضاوت وجــود دارد یا 

بی طرفانه نوشته ام؟
 موضوع نوشته را خوب نشان داده ام؟

 آیا شعاری نوشته ام؟
 چگونه شعارها را رفع کنم؟

 نوشته ام بیشتر ذهنی است یا عینی؟
 آیا باید تغییری در این دو ایجاد کنم؟

 مقدمة متنم مرتبط است؟
 شروعِ نوشته غافلگیرکننده است؟

 شروعِ نوشته مخاطب را پای متن نگه 
می دارد؟

 پایانِ متن مناسب است؟
 بدنه به اندازه پرورده شده است؟

 چه تکیه کلام هایی در متن دارم؟
 چگونه آن ها را برطرف کنم؟

 اطلاعــات در سراســر متــن پخش 
هستند؟

 اطلاعات بیشــتر در بخش اول متن 
آمده اند یا در بخش دوم؟

 آیا نوشته ام خواننده را متقاعد می کند؟
 آیا روشن است از خواننده چه انتظاری 

دارم؟
 کجای متن ابهام دارد؟

 چگونه می  توان آن ها را رفع کرد؟
 کلمات عامیانه در متن وجود دارند؟

 کلمات قدیمی در متن هستند؟
 لغات و عبــارات غیرضروری در متن 

دیده می شوند؟
 آیا نوشته روی موضوع اصلی متمرکز 

است؟
 آیا بندها به هم مرتبط هستند؟

 آیــا جمله هــای بنــد در ارتباط هم 
هستند؟

 جمله هــای نوشــته ام معلوم انــد یا 
مجهول؟

 آیا بندها کوتاه هستند؟
اکنــون نوبت به بازنویســی می رســد. 
همیشــه به این بیندیشــید کــه متن را 
برای باســوادترین فرد و نکته بین ترینشان 
بازنگری می کنید. سعی کنید همة مواردی 
را که فکر می کنید اشــکال هستند، رفع 
کنید. هیچ عجله ای برای انتشار متن، قبل 
از بازنگری، نداشته باشید. حتی وجود یک 
کلمة اضافه و نامناسب، قضاوت دربارة متن 
را تحت شعاع قرار می دهد. بازخورد خوب 
به نوشتة ما موجب بیشتر و بهتر نوشتن ما 
می شود و برعکس، گاهی یک ایراد نوشتن 
ما را به عقب می اندازد. بنابراین بکوشــیم 

بازخوردهای خوب بگیریم.
در هنــر عکاســی، از قدیــم نکتــه ای 
خردمندانه حاکم بوده است؛ عکس خوب از 
این طریق به دســت می آید که عکس های 
بد را دور بریزیم. به  این  ترتیب، عکس های 
زیــادی می گیریم و فقط مــوارد خوب و 
موفق را نگه می داریم. اما دربارة نوشــتن 
این طور نیســت. فرمول نوشتن این است: 
متون خوب از این طریق به دســت می آید 
که متون بد را بازنویســی کنیم. اگر یک 
واقعیت دربارة متن وجود داشته باشد، این 
است که با یک بار بازنویسی، متن به شکلی 
باورنکردنی کامل می شود. به این ترتیب، 
همة متون نیازمند بازنویسی و پرداخت اند. 
این بســیار طبیعی است. استثنای آن هم 
این اســت: هیچ متنی بی نیاز از بازنویسی 
نیست. به قول دونالد ام مورای: »بازنویسی 
را مغتنــم شــمارید و آن را آگاهانه انجام 
دهید، چون این کار شانســی به نویسنده 
می دهد که از عکاس دریغ شــده است.« 

)اتوکروزه، 139٥: 2٦2(.
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معلمی، فراتر از کتاب درسی

تجرب� آموزشی

 مصطفی سهرابلو، دبیر‌علوم‌تجربی‌متوسطه‌اول‌پیرتاج،‌شهرستان‌بیجار،‌كردستان

  شغل معلمی به دلیل ماهیتش و پیوستگی 
ذاتی و عمیقش با بحث تعلیم و تربیت »انسان«، 
تنــوع، زیبایــی و پیچیدگی های زیــادی دارد. 
همیــن ویژگی ها باعث می شــوند آن را چیزی 
فراتر از شغل و ترکیبی از هنر، عشق و پیامبری 
بنامند. انســان بودن مخاطــب و ویژگی های او 
باعث افزایش گســترة عملیات و پیچیدگی کار 
معلم شده است تا علاوه بر محتوای درسی خاص 
مانند فرمول های علــوم تجربی یا جدول ضرب 
ریاضی، در تعامل با دیگر خصوصیات و نیازهای 
دانش آموزان قرار بگیرد؛ به گونه ای که گاه مسیر 
آموزش و یادگیــری از متن درس به دانش آموز 
است و گاه از تظاهرات و خواسته های دانش آموز 
به ســمت محتوای درســی. اینجاست که معلم 
نقش هایــی را در ارتباط با تک تک دانش آموزان 

ایفا می کند. 
آنچه در ایــن مقاله می آیــد، تجربه های کوتاه 
نگارنــده در مدرســه، در ارتباط بــا نقش های 

فراترمعلمان است.
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واقعیت مدرســه ها و کلاس ها از تنوع و پیچیدگی تعاملات و گرفتاری های دانش آموزان و شرایط پیش آمده نشان دارد. هر 
دانش آموزی با ویژگی های منحصر به  فرد و شــرایط و مشــکلات متفاوت خانوادگی و فکری که هر روز متفاوت تر هم هستند، 
در کلاس حاضر می شوند و هریک به اقتضای سن و سال، و ویژگی هایشان و انسان بودن، انتظاراتی از معلم و کلاس و دیگر 
دانش آموزان دارند که توجه معلم به آن ها و حل کردنشان، تأثیر زیادی در چگونگی آموزش و یادگیری خواهد داشت؛ تعاملات 
و انتظاراتی که گاهی فراتر و در ظاهر متفاوت تر از متن کتاب درسی، و فرمول های علوم و ریاضی هستند، اما بر ارتباطات حال 
و آیندة معلم و دانش آموز و روند تحصیلی و سلامت روانی آن ها تأثیر عمیقی خواهند داشت. گاه یک رفتار ساده، چه درست و 
چه نادرست، به موقع یا بی جا، و آگاهانه یا ناآگاهانه، تغییر و تأثیری بزرگ در زندگی افراد، به ویژه دانش آموزان، ایجاد می کند. 

گاهی همة غم ها و مشکلات دانش آموزان، با لبخند و رفتار محبت آمیز و مدبرانه، حداقل برای ساعاتی محو می شود.

۴3

1 حدود 20 دقیقه ای به امتحان علوم 
نهم ترم دوم مانده بود که در دفتر به صدا 
درآمد. دانش آموزی بعد از ســلام اجازه 
گرفت و وارد شد. پرسید: آقا وقت دارید با 

شما صحبت کنم؟ گفتم، بله بگو. 
مشــخص بــود نمی دانســت چطور 
شــروع کند. البته خودمان هم در این 
موقعیت هــا بوده ایم که واقعاً نمی دانیم 
موضوعی را چطور شروع و بیان کنیم. 
بعد از کمی من  و من گفت: آقا، می شود 
از شــما خواهشی بکنم؟ می شود  برای 
من دعا کنید؟ با لبخند گفتم، باشــد، 
ولی حــالا چه بگویم؟! گفت: مشــکل 
بزرگی اســت. کســالت مادرم ذهنم را 
وضعیت  این  بــا  نمی دانم  درگیرکرده. 
می توانم بروم مدرسة نمونه یا نه؟ خیلی 

دوست دارم ادامة تحصیل بدهم، اما ...
می دانســتم مادرش چند سالی است 
البتــه به جز کســالت  کســالت دارد. 
مادرش، ضعــف مالی نیز در این تردید 
او مؤثر بود. گفتــم: همة ما به نوعی در 
زندگی مشــکلاتی داریم؛ حالا کوچک 
یا بزرگ و مشــابه یا متفاوت! مهم این 
اســت که انســان صبور باشد و تلاش 
کند. از آنجایی که تو را می شناســم و 
می دانم که هم صبور هســتی و هم با 
استعداد، پس می توانی با تلاش بیشتر 
و علاقه ای کــه به ادامة تحصیل داری، 

آیندة خوبی را برای خودت رقم بزنی.
با دقت به حرف هایــم گوش می داد. 
انگار فقط می خواست کمی دربارة این 
مســائل صحبت کرده باشــد! خودش 

هم کمی صحبت کــرد. بعد گفت: آقا 
ممنون. ســبک شــدم! آخــر در خانه 
برادرم فقــط می گویــد درس هایت را 

بخوان و دیگر هیچ!
طبیعی اســت ایــن صحبت ها گاهی 
کلیشــه ای و تکراری هستند، اما آنچه 
مهم به نظرمی آید، نیــاز دانش آموزان 
به همین اصل و وجود فضای گفت وگو 
و دلگرمی هــای آموزشــی و تحصیلی 
اســت که در بیشــتر موارد معلمان و 
عوامل مدرسه را مناسب ترین مخاطب 
خودشــان می دانند. ایــن مراجعه های 
دانش آموزان به مدرســه و معلم باید به 
دیدة مثبت و جدی نگریســته شود تا 
از مراجعه های ناســالم و مضر آن ها در 

جامعه کاسته شود.

2 ساعت اول در کلاس هفتم مشغول 
درس علــوم بودیم که مهران را بیرون از 
مدرسه و پشــت پنجرة کلاس دیدم. از 
آنجا که مدرســه حیاط ندارد، از پشت 
پنجره به آرامی اشاره کرد که می خواهد 
صحبت کند. بــه او گفتم تا زنگ تفریح 
صبر کنــد. بعد از اتمــام کلاس، اجازه 
گرفت، داخل مدرســه آمد و شــروع به 
صحبت کرد. مهران سال گذشته در پایة 
نهم دانش آموز بسیار فعال و مستعدی بود 
که حداقل من و همکارانم فکر می کردیم 

به طور جدی ادامة تحصیل می دهد! 
امــا آن  روز، تازه وقتــی صحبت کرد، 
متوجه شدم دو ماهی است مدرسه را رها 
کرده در شــهر در یک رستوران مشغول 
کار شده است.  از این کار و ترک تحصیل 
زودهنــگام او تعجب کردم. وقتی تعجبم 
را دیــد، گفت: ببینید، آقا! من نشســتم 
فکر کردم که اگر بیایم چند ســال درس 

بخوانم، بعد از آن تازه باید لیسانس بگیرم 
و بعد هم مثل این چند نفر لیسانسه که 
می بینید، بیکار بمانم! ولی اگر همین چند 
ســال را کار کنم، می توانم درآمد خوبی 

به دست آورم. حالا کدام بهتر است؟ 
بعد هم دربارة محیط کارش که رستوران 
بود و حقوق و مزایایش برایم گفت که با 
آن توصیفات، مناسب نبود. پرسیدم، پس 
الآن حتماً آمــده ای مرخصی؟ گفت: نه، 
این ماه گفته اند کسب وکارخوب نیست 
و فعلًا خودمان هم زیادی هستیم. البته 
آقا بیکار نیستم، می خواهم با یکی بروم 

سر کار ساختمانی. 
بعد از این صحبت ها دربارة کار جدید 
و شرایط موجود و بیکاری و از این کار به 
آن کار شــدن، کمی دربارة آیندة شغلی 
این کار و آیندة حاصل از ادامة تحصیل 
جدی و فرصت های شغلی متعدد موجود 
با هم صحبت کردیم. کمی مکث کرد و 

گفت: یعنی شــما می گویید آن کار رها 
کنم؟! گفتم منظور من این نیســت که 
تصمیم عجولانه بگیری، سعی کن همة 
جوانــب را در نظر بگیری تــا در آینده 

پشیمان نشوی!
بعد از این صحبت ها قرار شد بیشتر در 
این باره فکر و مشورت کند و تصمیمی 
عاقلانه بگیرد و اگــر لازم بود، دوباره به 
ما در مدرسه سر بزند؛ چون موقع رفتن 
پرسید: آقا می شود اگر کار داشتم، دوباره 

بیایم اینجا؟
واقعیــت این اســت که همــة افراد 
ادامــة تحصیل نمی دهنــد و همة ادامة 
تحصیل دهندگان هم تمام دوره ها را طی 
نمی کنند، ولی آنچه مهم است، تصمیم 
عاقلانه و مناسب در هر دو صورت است. 
در این میان، استمرار ارتباط دانش آموزان 
با مدرسه می تواند در بهبود این تصمیم ها 

تأثیر داشته باشد.



۴۴۴۴

زبان بدن

جابه جایی در كلاس
حركات و جابه جایی مــا در هنگام تدریس از جمله حركات 
بدنی اســت كه تا حــدودی زیر نظــارت و ارادة معلم صورت 
می گیرد. حركت در كلاس، به عنوان یكی از مؤلفه های نشــاط 

معلم، می تواند معانی خاصی را القا كند.
شعاع حركتی من امروز در كلاس خوب بود. من در تعریف 
تابش نور برای شاگردانم، سه حركت خوب را انجام دادم. در 
اولین اقدام، به سمت تختة كلاس حركت كردم و روی این 

وسیلة کمک آموزشی نوشتم »تابش نور چیست؟«
سپس به مركز كلاس آمدم و تابش نور را تعریف كردم. دوباره 
به سمت تختة كلاس برگشتم و خلاصة مفاهیم كلیدی را روی 
آن نوشتم. به مركز كلاس آمدم و آزمایش ویژة این مفهوم را 
انجام دادم. برای آنكه دربارة یادگیری شاگردانم قضاوت کنم، 
كمی به طرف چپ كلاس آمدم و از چند شاگرد دعوت كردم 

آزمایش را در جلوی كلاس برای شاگردان تكرار كنند.
 )یادداشت یك معلم پس از مشاهدة فیلم تدریس(

كاركردهای حرکت معلم در کلاس درس
ـ در كلاس تعامل و فعالیت مناسب ایجاد می کند.

ـ توجه را جلب و شاگردان را علاقه مند می کند.
ـ نظارت بر فعالیت های شاگردان در فرایند تدریس را آسان تر 

می کند.
ـ نشاط معلم را در فرایند تدریس نشان می دهد.

نمونه ها و مثال ها

پیامحرکت بدنی

صلابت در قدم زدن
آراسته و محكم گام برداشتن

علاقه مندی، تسلط بر موضوع
نداشتن اضطراب

اعتمادبه نفسچابك راه رفتن

افزایش تعاملقدم  زدن اطراف كلاس

افسردگیقدم  زدن با شانه های خم شده

به قلم معلم

 رضا شیبانی فر، آموزگار،‌كارشناسی‌علوم‌تربیتی،‌بروجرد

شعاع حركتی من امروز در كلاس خوب بود. من در تعریف 

سپس به مركز كلاس آمدم و تابش نور را تعریف كردم. دوباره 

آن نوشتم. به مركز كلاس آمدم و آزمایش ویژة این مفهوم را آن نوشتم. به مركز كلاس آمدم و آزمایش ویژة این مفهوم را 
انجام دادم. برای آنكه دربارة یادگیری شاگردانم قضاوت کنم، 

شعاع حركتی من امروز در كلاس خوب بود. من در تعریف 
تابش نور برای شاگردانم، سه حركت خوب را انجام دادم. در 
اولین اقدام، به سمت تختة كلاس حركت كردم و روی این 

سپس به مركز كلاس آمدم و تابش نور را تعریف كردم. دوباره 
به سمت تختة كلاس برگشتم و خلاصة مفاهیم كلیدی را روی به سمت تختة كلاس برگشتم و خلاصة مفاهیم كلیدی را روی 
آن نوشتم. به مركز كلاس آمدم و آزمایش ویژة این مفهوم را 
انجام دادم. برای آنكه دربارة یادگیری شاگردانم قضاوت کنم، 
كمی به طرف چپ كلاس آمدم و از چند شاگرد دعوت كردم 
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حركات چهره
بعد از زبان، چهره مهم ترین منبع اطلاعات اســت. این زبان 
بدنی، اطلاعات فراوانی را در خصوص احساسات و هیجانات و 

اندیشه های نهفته در هر مفهوم به تصویر می كشد.
تدریسم خیلی با طراوت شده بود. اشتیاق و شور و شوقم در 
کلاس به گونه ای بود كه چشم هایم می درخشیدند و به طور 
مكرر كاملًا باز می شدند. ابروانم بالا می رفت. از همه مهم تر، 
چهره ام به خوبی نشانه های تعجب، غم و شادی را، آن گونه ای 

كه لازمة محتوا بود، نشان می داد.
 )یادداشت یك معلم پس از بازبینی فیلم تدریس(

كاركردهای حركات چهره
ـ با چهره می توان شــش هیجان اصلی مانند خشــم، ترس، 

شادی، غم، تعجب و تنفر را به تصویر كشید.
ـ از حالات چهره به طور دائم برای تكمیل ســخنان و انتقال 

معانی استفاده می شود.
ـ حالات چهره در برقراری ارتباط با دیگران نقش مؤثری دارد. 
چهرة شاداب پیام دوستی و تمایل به ارتباط با دیگران را می دهد 

و چهرة عبوس با خود فریاد می زند به من نزدیك نشوید.
ـ با مشــاهدة دقیق و تحلیل دقیــق اطلاعات حالات چهره 

می توان محتوای گفت وگوها را حدس زد.
پیامحرکت بدنی

ظاهر لرزان، تغییر در نشانه های تعجب، 
اشتیاق و نشاطغم، شادی و تفكر

تمایل به ارتباطلبخند

باز شدن دهان و بالارفتن ابرو و بیرون 
آمدن چشم

تمایل )معلم( به كسب اطلاعات 
)از شاگرد(

نگرانی و نبود شور و شوقدرهم کشیدگی چهره

شرمگینی و خشمگینیسرخی صورت

بی علاقگیبرگرداندن چهرة خود

تماس چشمی مستمر
 یكی از حرکات بدنی، تماس چشمی مستمر با شاگردان است 
كه تا حدودی زیر نظارت و ارادة معلم اســت. در این نوع از زبان 
بدن، معلم با تنظیم مردمك و بخش هایی از صورت، به ویژه پلك 
بالا و ابرو، رشته ای پیچیده از معانی غیركلامی را انتقال می دهد.
تماس چشمی من خوب نبود، چون وقتی مساحت مستطیل 
را توضیح می دادم، نگاه من دقیقاً به وسط كلاس متمركز بود. 
متأسفانه من به آن هایی كه در کناره ها بودند و آن هایی كه 

در انتهای كلاس نشسته بودند، اصلًا توجهی نداشتم.
 )یادداشت یك معلم پس از بازبینی فیلم تدریس(

كاركردهای تماس چشمی مستمر
ـ موجب استمرار توجه شاگردان به كلاس می شود.

ـ شاگردان را به واكنش بیشتری دعوت می كند.
ـ سبب افزایش صمیمیت و تداوم ارتباط خواهد شد.

ـ نشانة گوش دادن فعال است.
ـ به انتقال هیجانات و احساسات كمك می كند.

ـ گرایش ها و احساسات شاگردان را نسبت به آنچه در كلاس 
می گذرد، امکان پذیر می کند.

پیامحرکت بدنی

آرامشچشم خندان

گوش دادن فعالارتباط چشمی مستقیم

حرکت چشمان، درخشیدن، برق زدن،

مكرر به طور كامل باز شدن ابروان بالا رفته

اشتیاق، نشاط، علاقه مندی و

تسلط به موضوع

ایجاد اعتمادبه نفس در فرد مقابلارتباط چشمی و نشان دادن اشتیاق با چهره

علاقه مندینگاه كردن

حواس پرتیخیره و بدون حركت نگاه كردن

ملامتچشم افسرده

تكان  دادن سر
ســر از انواع زبان بدن است كه نقش مهمی در ایجاد ارتباط 

مؤثر در كلاس دارد.

پس از تدریس، تازه متوجه شدم چقدر با حركات سر می توان 
پیام های معنی داری را به شاگردان انتقال داد؛ به خصوص 

زمانی كه با كمك آن شاگردانم را تشویق كردم، آن ها را به 
بحث واداشتم و به گفت وگوهای نامناسب پایان دادم. از همه 
مهم تر، به آنان نشان دادم چقدر خوب در حال گوش  دادن به 

پاسخ هایشان هستم!
 )یادداشت یك معلم پس از مشاهدة فیلم تدریس(

كاركردهای حرکت سر
ـ برای ابراز علاقه و اشــتیاق به حرف های شــاگردان کاربرد 

بسیاری دارد.
ـ به خاتمه دادن آرام و هم زمان گفت وگو كمك می كند.

ـ تناسب حركات ســر با توضیحات كلامی، نقش مهمی در 
جلب توجه شاگردان به تدریس دارد.

ـ احساسات، حالات درونی و هیجانات فرد را به خوبی نمایش 
می دهند.

پس از تدریس، تازه متوجه شدم چقدر با حركات سر می توان 

مهم تر، به آنان نشان دادم چقدر خوب در حال گوش  دادن به مهم تر، به آنان نشان دادم چقدر خوب در حال گوش  دادن به 

پس از تدریس، تازه متوجه شدم چقدر با حركات سر می توان 

مهم تر، به آنان نشان دادم چقدر خوب در حال گوش  دادن به 

تدریسم خیلی با طراوت شده بود. اشتیاق و شور و شوقم در 
کلاس به گونه ای بود كه چشم هایم می درخشیدند و به طور 
مكرر كاملًا باز می شدند. ابروانم بالا می رفت. از همه مهم تر، مكرر كاملًا باز می شدند. ابروانم بالا می رفت. از همه مهم تر، 
کلاس به گونه ای بود كه چشم هایم می درخشیدند و به طور 
مكرر كاملًا باز می شدند. ابروانم بالا می رفت. از همه مهم تر، 
کلاس به گونه ای بود كه چشم هایم می درخشیدند و به طور 

چهره ام به خوبی نشانه های تعجب، غم و شادی را، آن گونه ای 

تدریسم خیلی با طراوت شده بود. اشتیاق و شور و شوقم در 
کلاس به گونه ای بود كه چشم هایم می درخشیدند و به طور 
مكرر كاملًا باز می شدند. ابروانم بالا می رفت. از همه مهم تر، مكرر كاملًا باز می شدند. ابروانم بالا می رفت. از همه مهم تر، مكرر كاملًا باز می شدند. ابروانم بالا می رفت. از همه مهم تر، 
کلاس به گونه ای بود كه چشم هایم می درخشیدند و به طور 
مكرر كاملًا باز می شدند. ابروانم بالا می رفت. از همه مهم تر، 
کلاس به گونه ای بود كه چشم هایم می درخشیدند و به طور 

چهره ام به خوبی نشانه های تعجب، غم و شادی را، آن گونه ای چهره ام به خوبی نشانه های تعجب، غم و شادی را، آن گونه ای 

بالا و ابرو، رشته ای پیچیده از معانی غیركلامی را انتقال می دهد.
تماس چشمی من خوب نبود، چون وقتی مساحت مستطیل 
را توضیح می دادم، نگاه من دقیقاً به وسط كلاس متمركز بود. را توضیح می دادم، نگاه من دقیقاً به وسط كلاس متمركز بود. را توضیح می دادم، نگاه من دقیقاً به وسط كلاس متمركز بود. 
تماس چشمی من خوب نبود، چون وقتی مساحت مستطیل 
را توضیح می دادم، نگاه من دقیقاً به وسط كلاس متمركز بود. 
تماس چشمی من خوب نبود، چون وقتی مساحت مستطیل 
بالا و ابرو، رشته ای پیچیده از معانی غیركلامی را انتقال می دهد.
تماس چشمی من خوب نبود، چون وقتی مساحت مستطیل تماس چشمی من خوب نبود، چون وقتی مساحت مستطیل 
را توضیح می دادم، نگاه من دقیقاً به وسط كلاس متمركز بود. را توضیح می دادم، نگاه من دقیقاً به وسط كلاس متمركز بود. را توضیح می دادم، نگاه من دقیقاً به وسط كلاس متمركز بود. 
تماس چشمی من خوب نبود، چون وقتی مساحت مستطیل 
را توضیح می دادم، نگاه من دقیقاً به وسط كلاس متمركز بود. 
تماس چشمی من خوب نبود، چون وقتی مساحت مستطیل تماس چشمی من خوب نبود، چون وقتی مساحت مستطیل 
را توضیح می دادم، نگاه من دقیقاً به وسط كلاس متمركز بود. 
تماس چشمی من خوب نبود، چون وقتی مساحت مستطیل 

متأسفانه من به آن هایی كه در کناره ها بودند و آن هایی كه متأسفانه من به آن هایی كه در کناره ها بودند و آن هایی كه 



پیامحرکت بدنی

علاقه مندیکج کردن سر

علاقه و توجه به طرف مقابلبالا و پایین بردن سر

تکان دادن سر همراه با لبخند
پایان دادن به سخن طرف مقابل، به 

علت خستگی

جلب توجه و احترام بالا نگاه داشتن سر

افسردگی، خودکم بینیپایین انداختن سر

نحوۀ ایستادن و نشستن (ژست بدنی)
چگونگی ایســتادن و نشستن، یا به عبارت دیگر ژست بدنی، 
نقش مهمی در تقویت بیان شــفاهی دارد و می تواند اطلاعات 
فراوانی از معلم به شــاگرد و از شــاگرد به معلــم انتقال دهد. 
دانشــمندان علوم ارتباطات معتقدند، حالت ایســتاده بر نحوة 
تفكر و اســتدلال اثر می گذارد و طرز نشستن اثر متوسطی بر 

فعالیت ذهنی دارد.
پس از مشاهدة فیلم تدریسم، تازه متوجه شدم چقدر شكل 
قوزکرده و خمیدة بدنم به كیفیت تدریسم در كلاس لطمه 

زده است. واقعاً آن روز، روز من نبود.
 »یادداشت یك معلم پس از مشاهدة تدریس خود«

كاركردهای نحوۀ ایستادن و نشستن معلم
ـ میزان تسلط بر موضوع درس را نشان می دهد.

ـ میزان قدرت و اقتدار معلم را در برقراری انضباط در كلاس 
نشان می دهد.

ـ پایگاه اجتماعی، نگرش های مثبت و منفی و سطح هیجانات 
و تمایلات فرد را نشان می دهد.

میــزان علاقه مندی و بی علاقگی معلم را بــه محتوا و حرفة 
آموزش  به نمایش می گذارد.

پیامحرکت بدنی

جلب توجه و اعتمادبه نفسصاف و شق ایستادن و نشستن

نشستن با دست های قلاب کرده و با پاهای 
متقاطع

اعتماد و برتری

ملامتنشستن با پاهای روی هم افتاده

بی اهمیتی و جدی نگرفتنلم دادن

توجه )تمایل به کسب اطلاعات(خم کردن بدن

ایستادن در حالی که دست ها به پشت قلاب 
شده باشد

خشم، ناکامی و بیم

افسردگی و نداشتن اشتیاقخمیده ایستادن

فعالیت ذهنی دارد.
پس از مشاهدة فیلم تدریسم، تازه متوجه شدم چقدر شكل 
قوزکرده و خمیدة بدنم به كیفیت تدریسم در كلاس لطمه قوزکرده و خمیدة بدنم به كیفیت تدریسم در كلاس لطمه 
پس از مشاهدة فیلم تدریسم، تازه متوجه شدم چقدر شكل 
قوزکرده و خمیدة بدنم به كیفیت تدریسم در كلاس لطمه 
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ارتباط علوم شــناختی و تربیت از اوایل شکل گیری علوم شناختی 
مطرح شــد، زیرا مقولاتی همچون یادگیری، توجه، حافظه، خلاقیت 
و هوش از مفاهیم پایة تربیت محســوب می شــوند که در تبیین های 
شــناختی فهم جدیدی از آن ها مطرح می شــود. از آنجا که کودک از 
اولین روزهای حیات خود فعالانه به یادگیری می پردازد و ذهن و مغز 
خود را توسعه می دهد، آموزه های شناختی می توانند در کمک به رشد 
قوای ذهنی کودکان و نحوة استفاده شان از ذهن و مغز خود، به آن ها 

یاری برسانند.
در ایــن کتاب، در فصل اول، ضمــن طرح موضوع پیوند میان علوم 
شناختی و تربیت، بر اساس مراحل پژوهش، روش های تدوین مبانی و 

صورت بندی اصول مطرح شده اند. 
در فصل دوم، امکان هایی که علوم شــناختی بــرای تأثیرگذاری بر 

تربیت دارد، بررسی شده است.
در فصل ســوم، در تدارک مبانی جدید بــرای تربیت، ابتدا از متون 
تخصصی علوم شناختی، گزاره هایی استخراج شده اند که نحوة عملکرد 
ذهن و مغز را توصیف می کنند. در این مرحله، به منزلة پژوهشی نظری، 
مقوله هایی شناسایی شده اند که کارکرد ذهن و مغز را توصیف می کنند. 
در این مطالعه، مفهوم نظری کانونی »شــناخت« است که به منزلة 
فعالیــت یا فرایند ذهنی برای کســب دانش و فهــم از طریق تفکر، 
تلقی می شــود. در مجموع، گزاره های مبنایی در هشت مقولة اصلی 
شامل »سازوکار شناخت«، »شناخت و عمل«، »شناخت و هیجان«، 
»شناخت و زمینه«، »شناخت و فعالیت های بدنی«، »شناخت و زبان«، 

»شناخت و دانش«، و »شناخت و فناوری« طبقه بندی شده اند. 
در فصل چهارم به تدوین اصول تربیت شناختی پرداخته شده است. 
در این روش، گزاره های مبنایی با گزاره های هنجاری برگرفته از اهداف 
تربیت رســمی کشور ترکیب می شوند تا دستورالعمل هایی کلی برای 
تربیت صادر شوند. در فصل پنجم مفاهیم بنیادی تربیت مانند معلم، 

برنامة درسی، یادگیری و مانند این ها بازتعریف می شوند.

شناخت و تربیت

 نویسنده: دكتر محمود تلخابی
ناشــر: ســازمان مطالعه و تدوین كتب 
علوم انســانی دانشــگاه ها )سمت(، 

)تلفن:٠۴۴2۴625٠(
سال نشر: 1398
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